
 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٣٠    

٧/١٤٠٤/١٨٤   

  ح١٨٤-١٢٧-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، چنانچه ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٣٦٢با توجه به ماده  -الف

 ظر، به لحاظخوانده اقدام به طرح دعواي ديگري نموده و از دادگاه تجديد نتجديد نظرخواه و يا حتي تجديد نظر

دعواي مطروحه و با فرض مؤثر و مرتبط بودن توقف دادرسي را درخواست كنند، آيا دادگاه تجديد نظر مكلف به 

صدور اين قرار است و يا آنكه همان دادگاه تجديد نظر مكلف به رسيدگي به دفاعيات مطروحه در دادخواست 

خواه مدعي بطلان، فسخ، اقاله، تبديل تعهد، ايفاي دين نظرچنانچه تجديد  -١باشد. تجديدنظر و يا تبادل لوايح مي

و مانند آن باشد؛ اما دعواي ديگري نيز مطرح نموده است، آيا وظيفه دادگاه تجديد نظر رسيدگي به دفاعيات مطروحه 

در دادخواست تجديدنظر و يا دفاعيات مطروحه در مرحله نخستين است و يا آنكه مكلف به توقف دادرسي؛ در 

الب قرار توقف رسيدگي و يا تعيين و تجديد وقت نظارت تا حصول نتيجه قطعي دعواي مطروحه است؟ توضيح ق

آنكه، اخيراً اين نوع دفاع (در قالب طرح دعواي مستقل) در مرحله تجديد نظر افزايش يافته و موجبات اطاله 

  ه را موجب شده است.دادرسي در مرحله تجديد نظر را فراهم آورده است؛ گاهي نيز سوءاستفاد

هاي تجديدنظر) داراي وجاهت و آيا رسيدگي و صدور رأي معارض با رأي غير قطعي (مطروحه در دادگاه -٢

  پذير است؟امكان

خواه در مورد خواسته دعواي مطروحه دفاعي نداشته باشد و فقط به دعوا استناد شده با فرض اينكه تجديد نظر -٣

شده، در دعاوي جلب ثالث و وارد قانون آيين دادرسي ياد ٣٤٩و  ١٠، ٧جه به مواد باشد، تكليف چيست؟ ب) با تو

تواند به نفع جالب ثالث، خوانده ثالث را نيز محكوم كند؟ به ثالث در مرحله تجديد نظر، آيا دادگاه تجديد نظر مي

ب مبني بر محكوميت مجلوهاي ديگري تواند ضمن دادخواست جلب ثالث، خواستهعبارت ديگر، آيا جالب ثالث مي

تجديدنظر بايد صرفاً تا حدودي كه دعواي ثالث در تجديد نظرخواهي مؤثر  ثالث را مطرح كند و يا آنكه دادگاه

هايي كه مستلزم محكوميت ثالث است، قرار عدم صلاحيت به است به آن ترتيب اثر دهد و در خصوص خواسته

  هاي نخستين صادر كند؟شايستگي دادگاه



 

 

شوند؛ همچنين هاي مطروحه در ضمن دعواي ثالث به عنوان دعواي اصلي محسوب ميح آنكه، ديگر خواستهتوضي

كند؛ زيرا در هر صورت دادگاه نخستين مكلف به هاي نخستين موضوعيت پيدا نميايراد موضوع سؤال در دادگاه

هاي عمومي و آيين دادرسي دادگاه قانون ٤٢٥باشد. ج) در مورد ماده رسيدگي و صدور حكم در تمامي موارد مي

، هرچند ظاهراً دادگاه پس از پذيرش اعتراض ثالث فقط بايد رأي خودش را ١٣٧٩انقلاب در امور مدني مصوب 

الغا كند و ملزم به تعيين تكليف در خصوص دعواي مطروحه (چنانچه اعتراض ثالث نسبت به رأي قطعي بدوي 

خواسته و صدور يد نظرخواهي و نتيجه آن (مبني بر نقض دادنامه تجديد نظرباشد) و يا تعيين تكليف نسبت به تجد

شود كه در هر باشد؛ اين امر موجب سردرگمي خواهان اصلي ميقرار رد و يا حكم بر بطلان دعواي اصلي) نمي

 يث شكليعنه چه بوده و آيا دعواي اصلي را از حصورت، نظر دادگاه از پذيرش دعواي اصلي و الغاي رأي معترض

ست در گفته، خواهشمند ادانسته است يا به لحاظ ماهيتي؟ با توجه به توضيحات پيشداراي ايراد معترض ثالث مي

  كننده حكم مبني بر اظهار نظر در مورد دعواي اصلي اعلام نظر فرماييد.خصوص تكليف يا عدم تكليف دادگاه الغا

 پاسخ:
ود اين است كه به عنوان مثال، تجديد نظرخواه در مرحله بدوي ادعاي سؤال ابهام دارد؛ چنانچه مقص -٢و  ١ -الف

هاي عمومي قانون آيين دادرسي دادگاه ١٤٢فسخ را در مقام دفاع مطرح كرده و دادگاه بدوي در اجراي ذيل ماده 

ه است، به اين ادعا رسيدگي كرده و رأي داده و از آن تجديد نظرخواهي شد ١٣٧٩و انقلاب در امور مدني مصوب 

شده بدون تقديم دادخواست در دادگاه بدوي مطرح و رسيدگي ياد ١٤٢از آنجا كه اين دعوا، در اجراي ذيل ماده 

شده است و طرح مجدد آن با تقديم دادخواست فاقد وجاهت است و در هر صورت موجب توقف رسيدگي دادگاه 

  باشد.تجديد نظر نمي

سؤال، تجديد نظرخواه ادعاي فسخ را در مرحله بدوي مطرح نكرده در صورتي كه مقصود اين است كه در فرض  

و طبيعتاً دادگاه به آن رسيدگي نكرده است؛ اما در مرحله تجديد نظر به استناد طرح دعواي مستقل فسخ، تقاضاي 

رسد موضوع جنبه مصداقي دارد و دادگاه تجديد نظر با بررسي توقف تجديد نظرخواهي كرده است، به نظر مي

تواند حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ و از جمله وضوعاتي مانند زمان فسخ ادعايي و ايجاد سبب فسخ، ميم

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه ١٩رسيدگي به تجديد نظرخواهي را با توجه به ملاك ماده 

  متوقف كند. ١٣٧٩مدني مصوب 



 

 

ري مصداقي است و اعلام نظر در اين خصوص از وظايف اين اداره كل تشخيص مصاديق دفاع و نحوه آن ام -٣

  خارج است.

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ١٣٥با عنايت به تصريح مقنن در ماده  -ب

الث كه جلب اين قانون شخص ث ١٣٩، امكان جلب ثالث در مرحله تجديد نظر نيز وجود دارد و مطابق ماده ١٣٧٩

شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده در باره او جاري است؛ بنابراين در خصوص مجلوب ثالث مي

توان حكم محكوميت صادر كرد و از اين جهت بين جلب ثالث در مرحله بدوي و يا به مانند ديگر خواندگان مي

  تجديد نظر تفاوتي نيست. بديهي است خواسته مطروحه 

شده براي دعاوي طاري (ارتباط كامل يا وحدت منشاء قانون ياد ١٧دعواي جلب ثالث بايد شرايط مقرر در ماده  در

  با دعواي اصلي) را دارا باشد.

چنانچه «، ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٤٢٥به صراحت ماده  -ج

لث را وارد تشخيص دهد آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثا

؛ دعواي اعتراض ثالث از طرق »نمايد و اگر مفاد حكم غير قابل تفكيك باشد، تمام آن الغاء خواهد شدنقض مي

تجويز  مقننالعاده شكايت از آراء و به منظور رسيدگي به ادعاي ثالث مبني بر ورود خلل به حقوق وي از سوي فوق

شده ياد ٤٢٥شده است؛ بنابراين چنانچه دادگاه اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، تكليفي جز اقدام وفق ماده 

  ندارد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٤    

٧/١٤٠٤/٢٢٤   

  ح٢٢٤-٨٢-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات  ١٣٦٥/٢/١٠ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب نامه نحوه و وفق آيين

بعدي، ميزان پذيره ابتدايي اجاره عرصه موقوفه جهت احداث واحدهاي مسكوني و صنعتي سي درصد قيمت عادله 

) اين ١٣٨٢/٨/٤روز زمين طبق نظر كارشناس دادگستري در هنگام تنظيم سند اجاره است؛ ماده يك (اصلاحي 

ا شود، مبلغي متناسب بدر مواردي كه زمين بلامعارض وقفي ... به اجاره واگذار مي«نامه نيز مقرر نموده است: آيين

درصد قيمت آن كمتر باشد، طبق نظر كارشناس دادگستري ... به  ٣٠قيمت عادله روز زمين كه در هر حال نبايد از 

گفته، خواهشمند است اعلام ؛ با توجه به مستندات پيش»خواهد شدعنوان پذيره اهدايي از متقاضي ... دريافت 

  فرماييد:

د كننده باياولاً، چنانچه اداره اوقاف براي وصول پذيره در مرجع قضايي اقدام به طرح دعوا نمايد، دادگاه رسيدگي

ورد شناسي عرصه مچه مبلغي را به عنوان پذيره لحاظ كند؟ آيا مكلف به تعيين حداكثر سي درصد ارزش روز كار

تواند بيش از سي درصد ارزش ملك را به عنوان نامه يادشده مياجاره است و يا آنكه با توجه به ماده يك آيين

  پذيره تعيين كند؟

ه عنوان حداكثر مبلغي كه ب ثانياً، چنانچه براي دادگاه تعيين پذيره بيش از سي درصد ارزش ملك امكانپذير باشد،

صد تواند ميزان پذيره را تا سقف صد درباشد، چه ميزاني است؟ به عبارت ديگر، آيا دادگاه ميميپذيره قابل تعيين 

  ارزش ملك تعيين كند؟

 پاسخ:
 كند و اگر ويقانون مدني، اصولاً اداره موقوفه مطابق ترتيبي است كه واقف تعيين مي ٨٢اولاً، با عنايت به ماده 

  بايد رفتار كند.د وكيل امين، متولي مانن ترتيبي قرار نداده باشد،

با  ١٣٦٣قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب  ١٣ثانياً، با عنايت به ماده 

  رسد.اصلاحات و الحاقات بعدي، پذيره از عوايد موقوفه محسوب و به مصارف آن مي



 

 

 ١٠/٢/١٣٦٥پذيره و اهدايي مصوب ترتيب و وصول  نامه نحوه) آيين٣١/٤/١٣٩٧(الحاقي  ١٢ثالثاً، مطابق ماده 

مورخ  ٢١٦١ – ٢١٦٢هاي شماره هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي كه پس از صدور دادنامه

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و در پي اظهارنظر شوراي محترم نگهبان الحاق شده است،  ٢١/١٢/١٣٩٧

) آن، به ٥) و (٤نامه و همچنين درصدهاي مقرر در مواد (لي در اين آييناحكام مربوط به اخذ پذيره و سرقف«

مواردي كه نظر واقف به عدم اخذ پذيره يا سرقفلي بوده يا نظر به اخذ آن به نحو خاصي داشته است و همچنين در 

تر يا بيشتر ممواردي كه واقف نظري ندارد، ليكن مصلحت وقف به تشخيص متولي، بدون اخذ پذيره يا سرقفلي يا ك

  » يابد.از آن تعيين شده باشد، تسري نمي

وسيله متولي موقوفه و آن به ١٢نامه يادشده و با لحاظ ماده گفته، درصد پذيره بر اساس آيينبنا به مراتب پيش

ت قانون مدني و بند يك ماده يك قانون تشكيلا ٨١كه اين سازمان مطابق ماده  همچنين سازمان اوقاف، در مواردي

شود و اصولاً امري است كه از شئون توليت كند، تعيين ميو اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه اقدام مي

بها شود و امري قضايي نيست تا دادگاه آن را تعيين كند؛ همچنان كه دادگاه ميزان اجارهو اداره موقوفه محسوب مي

  كند.را تعيين نمي

خوانده  نامه يادشده،دعواي مطالبه وجه پذيره از مستأجر موقوفه مطابق ماده يك آيين شايسته ذكر است، چنانچه در

 ١٢چنانچه موضوع از شمول ماده اظهار دارد كه مبلغ مطالبه شده بيش از سي درصد مقرر در اين ماده است، 

  كند.نامه نيز خارج باشد، دادگاه به اين امر رسيدگي و حكم مقتضي صادر ميآيين

 ر محمدعلي شاه حيدري پوردكت

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢١    

٧/١٤٠٤/٢٨٤   

  ك٢٨٤-١٨٦/١-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون برنمه پنج ساله  ١١٣نامه اجرايي بند د ماده با توجه به اجرايي شدن قانون شوراهاي حل اختلاف و ابلاغ آيين

  هاي مرتبط با مسائل ذيل، به سؤالات زير پاسخ دهيد.ندههفتم با مد نظر قراردادن كثرت پرو

گردد يا غير قابل قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات، جزء جرايم قابل گذشت محسوب مي ٧١٨ماده  -١

ظاهراً در صدد معرفي جرم جديدي نيست بلكه صرفاً بيانگر آن است كه در  ٧١٨گذشت؟ (با اين توضيح كه ماده 

 ده مذكور در ماده، مرتكب به بيش از دو سوم حداكثرر مجازات مذكور در مواد سابق محكومصورت عوامل مشد

  گردد.) مي

در صورت برخورد دوچرخه (مقصر حادثه) با عابر پياده و مصدوم شدن عابر، اولاً بزه واقع شده تسبيب در ايراد  -٢

ادگاه هاي عمومي است يا تصادف رانندگي صدمه بدني غير عمدي بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادسرا و د

محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه صلح است؟ ثانياً در صورت متواري بودن راكب دوچرخه در هر 

المال است يا صندوق تأمين عابر، موضوع جزء موارد پرداخت ديه از بيت» مصدوميت«يا » فوت«يك از فروض 

  هاي بدني؟خسارت

توانند نماينده حقوقي معرفي هاي خصوص ميهاي كيفري از جمله حوادث ناشي از كار شركتآيا در پرونده -٣

بنيان و قانون جهش توليد دانش ١٥ها مستنداً به ماده گونه پروندههاي خصوصي در اينكنند؟ توضيح آنكه شركت

 نمايند. در حالي كه اولاً قوقي ميقانون تأمين مالي توليد و زيرساخت، مبادرت به معرفي نماينده ح ٢٠بند پ ماده 

قانون كار، مسؤوليت جزايي متوجه مدير عامل به عنوان شخص حقيقي است نه شركت (شخص  ١٨٤وفق ماده 

ي حقوقي الاشاره صرفاً ناظر بر دعاوحقوقي) تا بتواند نماينده معرفي كند. ثانياً الفاظ به كار رفته در مواد قانوني فوق

  هستند.

و بالاتر مطرح و  ٦با جرايم داراي مجازات درجه  ٨و  ٧هاي متعددي جرايم داراي مجازات درجه در پرونده -٤

قرار جلب به  ٨و  ٧در دادسرا به صورت توأمان رسيدگي شده و در نهايت نسبت به جرايم داراي مجازات درجه 



 

 

صادره  رسيدگي به كيفرخواست گردد. حالدادرسي و كيفرخواست و نسبت به ساير جرايم قرار منع تعقيب صادر مي

رغم صدور ؟ (در حال حاضر بسياري از محاكم كيفري دو پرونده را علي٢با دادگاه صلح است يا دادگاه كيفري 

  نمايند.)كيفرخواست به دادگاه صلح ارسال مي

 پاسخ:
در قانون  بودن جرمي چنانچه قابل گذشت: «١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٠٣به موجب صدر ماده  -١

ودن جرايم ب گذشت به عبارت ديگر، اصل بر غير قابل...». شود گذشت محسوب ميتصريح نشده باشد غير قابل 

با اصلاحات و  ١٣٩٢) قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٩(اصلاحي  ١٠٤است. از سوي ديگر، مقنن در ماده 

اين قانون اشاره كرده و جرايم موضوع اين  ٧١٧و  ٧١٦الحاقات بعدي به شماره موادي از قانون؛ از جمله مواد 

 ١٢را؛ بر اين اساس و با عنايت به تبصره ماده » عنوان مجرمانه جرايم«مواد را قابل گذشت اعلام كرده است و نه 

) كه با ١٣٧٥قانون مجازات اسلامي (تعزيرات  ٧١٨، جرم موضوع ماده ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

  شود.اي همراه است، غير قابل گذشت محسوب مياوصاف مشدده

ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث » پ«اولاً، با عنايت به تعريف حوادث در بند  -٢

قانون  ١١٣ماده » د«نامه اجرايي بند ماده يك آيين ٤و بند  ١٣٩٥در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 

هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع تسريع در رسيدگي به تصادفات رانندگي منتهي به ساله برنامه پنج

ماده يك قانون » ث«هيأت وزيران و نيز تعريف وسيله نقليه در بند ٧/٢/١٤٠٤صدمات بدني غير عمدي) مصوب 

وع موض» حوادث رانندگي« صدرالذكر، برخورد دوچرخه با عابر و ايراد صدمه بدني غير عمدي ناشي از آن از شمول

خارج است و وفق مقررات عام قانون آيين دادرسي  ١٤٠٢قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  ١٢ماده  ٩بند 

  شود.، به اتهام مذكور در دادسرا و دادگاه كيفري دو رسيدگي مي١٣٩٢كيفري مصوب 

قانون مجازات اسلامي  ٤٧٤ر ماده ثانياً، در فرض استعلام، در صورت فراري بودن مرتكب و احراز شرايط مقر

المال پرداخت خواهد شد و موضوع (عدم دسترسي به مرتكب و اموال وي و ...) ديه مصدوم از بيت ١٣٩٢مصوب 

  هاي بدني خارج است.قانون يادشده، از تكليف مقرر براي صندوق تأمين خسارت ٥٥١جز در موارد تبصره ماده 

  شود:ه شرح زير اعلام ميدر خصوص اين پرسش، دو ديدگاه ب -٣

  ديدگاه نخست



 

 

 ٦٨٨گذار در ماده در فرض سؤال كه پرونده كيفري مربوط به حوادث ناشي از كار مطرح رسيدگي است، اولاً، قانون

در فرض توجه اتهام به اشخاص حقوقي، اخطار به شخص حقوقي براي  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

وني وفق مقررات را به رسميت شناخته است و در تبصره اين ماده مقرر نموده است كه معرفي وكيل يا نماينده قان

ود دار شود؛ مقصتواند نمايندگي آن را عهدهفردي كه رفتار وي موجب توجه اتهام به شخص حقوقي شده است، نمي

وقي داراي اختيار از نماينده قانوني موضوع اين ماده، هر كسي است كه به موجب قانون يا اساسنامه شخص حق

قانون آيين  ٣٢دفاع از دعاوي طرح شده عليه شخص حقوقي است و منصرف از نماينده حقوقي موضوع ماده 

  است. ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

ون تأمين مالي قان ٢٠ماده » پ«و بند  ١٤٠١بنيان مصوب قانون جهش توليد دانش ١٥ثانياً، قانونگذار در ماده 

بنيان يا اعضاي هيأت مديره و مدير عامل ها و مؤسسات دانش، استفاده شركت١٤٠٢ها مصوب ساختتوليد و زير

ها از ها يا اعضاي هيأت مديره يا مديران عامل آنها و همچنين كليه اشخاص حقوقي خصوصي از قبيل بنگاهآن

شده به عنوان نماينده حقوقي براي طرح هر گونه دعوا يا دفاع ادي ١٥كاركنان خود با داشتن شرايط مقرر در ماده 

هاي عمومي و و انقلاب در قانون آيين دادرسي دادگاه ٣٥يا تعقيب دعاوي مربوط و همچنين موارد مصرح در ماده 

نده مايرا به رسميت شناخته است؛ نماينده حقوقي مذكور در اين مواد قانوني، متفاوت از ن ١٣٧٩امور مدني مصوب 

» پ«و بند  ١٥است؛ همچنين از سياق ماده  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٦٨٨قانوني موضوع ماده 

شده، چنين مستفاد است كه حكم اين مواد ناظر بر استفاده از نماينده حقوقي در دعاوي مدني است و ياد ٢٠ماده 

قانون آيين دادرسي  ٣٢قنيني (نماينده حقوقي) در ماده باشد؛ پيشينه تچنين حكمي قابل تسري به دعاوي كيفري نمي

  مؤيد اين ديدگاه است. ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگا

  ديدگاه دوم

بنيان يا اعضاي هيأت ها و مؤسسات دانش، شركت١٤٠١بنيان مصوب قانون جهش توليد دانش ١٥به موجب ماده 

توانند علاوه بر استفاده از وكلاي موضوعات مرتبط با همان شركت يا مؤسسه مي ها؛ درمديره و مديران عامل آن

قانون آيين  ٣٥دادگستري براي هر گونه دعوا يا دفاع يا تعقيب دعاوي مربوط و همچنين موارد مصرح در ماده 

از شرايط مذكور ، از كاركنان خود با داشتن يكي ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

ها ساختقانون تأمين مالي توليد و زير ٢٠ماده » پ«در اين ماده به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند. وفق بند 



 

 

ها قانون صدرالذكر در مورد اشخاص حقوقي حقوق خصوصي از جمله شركت ١٥، حكم مقرر در ماده ١٤٠٢مصوب 

شده چنين مستفاد است كه دعاوي مذكور در اين مواد اطلاق دارد و يادقانون  ١٥نيز جاري است؛ بنابراين از ماده 

  شود.دعاوي كيفري را نيز شامل مي

و  ٩اولاً، چنانچه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه با توجه به درجه يا نوع جرم ارتكابي (بندهاي  -٤

ها به صورت مستقيم در دادگاه صلح آن ) به برخي از١٤٠٢قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  ١٢ماده  ١٠

رسيدگي شود؛ اما رسيدگي به جرائم ديگر مستلزم انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و سپس طرح در دادگاه 

كيفري صالح باشد؛ از آنجا كه تفاوت صلاحيت بين اين مراجع، تفاوت در صلاحيت ذاتي نيست و با توجه به 

تر را دارد (موضوع متعدد متهم در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمضرورت رسيدگي توأم به اتهامات 

)، همچنين با لحاظ استثنايي بودن واگذاري امر تحقيقات ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣١٣ماده 

اي متهم برهاي متعدد هگيري از عواقب و آثار بعدي؛ از جمله تشكيل پروندمقدماتي به دادگاه صلح و با هدف پيش

 ٢٣/١٠/١٤٠٤مورخ  ٨٧٥واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم و همانگونه كه در رأي وحدت رويه شماره 

س شود و پهيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است، تحقيقات مقدماتي تمام اين جرائم ابتدا در دادسرا انجام مي

م ارتكابي، پرونده نزد مرجعي كه براي رسيدگي به جرم از صدور كيفرخواست، به منظور رسيدگي توأم به تمام جرائ

  شود.تر صلاحيت دارد، ارسال ميمهم

جرايم ها (ثانياً، نظر به اينكه با طرح شكايت و انجام تحقيقات در خصوص جرايم متعدد در دادسرا كه برخي از آن

  دو است، به لحاظ ) در صلاحيت دادگاه صلح و برخي ديگر در صلاحيت دادگاه كيفري ٨و  ٧درجه 

رسيدگي توأم و رعايت اصل وحدت دادرسي براي دادگاه كيفري دو و به تبع آن براي دادسرايي كه در معيت آن 

قرار جلب  ٨و  ٧كند، صلاحيت ايجاد شده است؛ در صورتي كه در دادسرا در مورد جرايم درجه انجام وظيفه مي

 ٧يب صادر شده باشد، هر چند اصولاً رسيدگي به جرايم درجه به دادرسي ,و در خصوص ديگر جرايم قرار منع تعق

شده براي دادگاه كيفري دو، رسيدگي در صلاحيت دادگاه صلح است؛ اما با عنايت به استمرار صلاحيت ايجاد ٨و 

  ، همچنان در صلاحيت دادگاه اخير است.٨و  ٧به جرايم درجه 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

ضاييهمدير كل حقوقي قوه ق



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢١    

٧/١٤٠٤/٢٩٠   

  ع٢٩٠-٦٦-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي  ١٣٣٤مصوب  قانون شهرداري ٥٥ماده  ٢٤با عنايت به قسمت اخير تبصره ذيل بند 

ب پزشكان كند و با توجه به ماده واحده قانون محل مطكه مطب پزشكان را به عنوان واحد تجاري محسوب نمي

فعاليت شغلي پزشكان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان مسكوني و تجاري «دارد كه مقرر مي ١٣٦٦مصوب 

هيأت عمومي  ١٣٩٦/٦/٢١مورخ  ٥٧٧و با لحاظ مفاد رأي وحدت رويه شماره » ملكي و اجاري بلامانع است

هاي مسكوني، تجاري و ملكي تمانديوان عدالت اداري كه فعاليت شخصي پزشكان و ديگر حرف وابسته در ساخ

ها، دفاتر كار پيراپزشكان، ها، داروخانهاي را بلامانع دانسته است، آيا محاسبه و اخذ عوارض از درمانگاهو اجاره

ري هاي مذكور با عنوان تعرفه تغيير كاربها بر مبناي تعرفه تجاري و عوارض سالانه كسب و پيشه از محلآزمايشگاه

  تجاري، براي صاحبان حرف پزشكي يادشده داراي وجاهت قانوني است؟از مسكوني به 

 پاسخ:
 ٥٥ماده  ٢٤و نيز قسمت اخير تبصره ذيل بند  ١٣٦٦اولاً، به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشكان مصوب 

از  با اصلاحات و الحاقات بعدي، داير كردن مطب و حرف وابسته در محل مسكوني ١٣٣٤مصوب  قانون شهرداري

مورخ  ٥٧٦نظر قانوني به عنوان استفاده تجاري محسوب نشده است و وفق رأي وحدت رويه شماره 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اماكن استيجاري مطب پزشكان كه براي خدمات تخصصي پزشكي ١٤/٧/١٣٧١

 ٥٧٧؛ رأي شماره شودشود، محل كسب و پيشه و تجارت محسوب نميو معالجه بيماران مورد استفاده واقع مي

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز همسو با آن صادر شده است. ٢١/٦/١٣٩٦مورخ 

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي  ٥ثانياً، تغيير كاربري املاك در محدوده شهري بر عهده كميسيون موضوع ماده 

  با اصلاحات و الحاقات بعدي است. ١٣٥١و معماري ايران مصوب 



 

 

گفته، مطالبه و اخذ عوارض تحت عنوان عوارض تغيير كاربري از مسكوني به تجاري ه مستندات پيشبا توجه ب

براي صاحبان حرف پزشكي، فاقد وجاهت قانوني است؛ اما عوارض مشاغل يادشده مطابق مقررات مربوطه، قابل 

  مطالبه و وصول است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٠٧    

٧/١٤٠٤/٣٠٢   

  ك٣٠٢-٥١-١٤٠٤شماره پرونده:  

  استعلام:

هرگونه حمله يا مقاومتي كه با اقدام عملي به  ١٣٧٥قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  ٦٠٧به دلالت ماده 

ازات مجطور تجري نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه به عمل آيد، تمرد قلمداد شده و مرتكب آن قابل 

با اصلاحات و الحاقات  ١٣٩٢قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  ٣٤گذار در ماده است. در آخرين اراده قانون

به هر نحوي در مواجهه با مأموران كاشف قاچاق، تمرد محسوب » مقاومت«يا » مقابله«بعدي ذكر شده است كه 

  شود.مي

» حمله«، عدم ذكر رفتار مادي ١٣٧٥مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  قانون ٦٠٧نخستين تفاوت اين ماده با ماده 

است؛ به عبارت ديگر، با توجه به سياست افتراقي و خاص بودن قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اراده مقنن در 

ظر از اين، ن اين قانون اخير بر اين بوده است كه به صورت مطلق با ترك فعل هم تمرد قابليت تحقق را دارد؛ صرف

را بر دو نوع دانسته است؛ مقاومت فيزيكي و مقاومت غير » مقاومت«قانون يادشده، رفتار مادي  ٣٤نص ماده 

توجهي نسبت به دستور مأمور نيروي انتظامي از نوع دوم است. فلسفه اين ماده يا تفسير منطقي فيزيكي كه فرار و بي

ه خواسته است مردم در برابر دستور قانون مأمور دولت تسليم باشند، گذار با وضع اين مادآن، اين است كه قانون

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  ٣٤شود، اين است كه آيا رفتار مادي كه در ماده حال پرسشي كه مطرح مي

 ٣٤ه گيرد؟ حكم مادبا اصلاحات و الحاقات بعدي به صورت مطلق آمده است، با ترك فعل هم صورت مي ١٣٩٢

  چه تفاوتي دارد؟ ١٣٧٥قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  ٦٠٧يادشده با ماده 

 پاسخ:
با اصلاحات و الحاقات  ١٣٩٢قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  ٣٤در ماده » مقاومت«و » مقابله«هاي واژه

با توجه به  ١٣٧٥(تعزيرات) مصوب قانون مجازات اسلامي  ٦٠٧در ماده » مقاومت«و » حمله«هاي بعدي و واژه

اگر عمل مذكور از مصاديق دست بردن به سلاح و سلب «هاي مذكور و نيز عبارت معاني ادبي و مفاهيم عرفي واژه

قانون صدرالذكر، ظهور در رفتار مثبت (فعل) دارد و ترك فعل از شمول مواد  ٣٤مندرج در ماده » امنيت مردم نباشد

. توضيح آنكه، واژه مقاومت كه به معناي ايستادگي كردن، پافشاري و استقامت است، قانوني مذكور خارج است



 

 

اظ شود و سياق الفمستلزم انجام اقداماتي به منظور ايجاد مانع در مقابل مأمورين است، از مصاديق فعل محسوب مي

مقابله و مقاومت، فعل مثبت است قانون يادشده، دلالت بر اين دارد كه مقصود از  ٣٤و عبارات به كار رفته در ماده 

شود؛ اصل تفسير به نفع متهم و استثنايي بودن مسؤوليت كيفري ناشي از ترك فعل نيز و شامل صرف ترك فعل نمي

  مؤيد اين ديدگاه است.

در برابر مأموران كاشف كالا و ارز قاچاق (تمرد) تابع حكم خاص موضوع » مقاومت«يا » مقابله«شايسته ذكر است 

با اصلاحات و الحاقات بعدي است و از قلمرو شمول حكم  ١٣٩٢قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  ٣٤ ماده

خارج است؛ به عنوان مثال، جرم خاص  ١٣٧٥قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  ٦٠٧عام موضوع ماده 

قانون مجازات اسلامي  ٦٠٧اف ماده همين قانون و برخل ٦٣گفته، با عنايت به ماده قانون پيش ٣٤موضوع ماده 

قانون مجازات اسلامي  ٦٠٧كه در مورد جرم موضوع ماده شود؛ در حاليمشمول تعليق اجراي مجازات نمي

  ، چنين ممنوعيتي وجود ندارد.١٣٧٥(تعزيرات) مصوب 

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٠٧    

٧/١٤٠٤/٣١٨   

  ك٣١٨-١٦٨-١٤٠٤پرونده:   شماره

  

  استعلام:

  باشند يا خير؟اولاً، آيا دادگاه كيفري يك و دو نسبت به يكديگر داراي صلاحيت ذاتي مي

ثانياً، آيا دادگاه اطفال و نوجوانان چه در مرحله كيفري يك و چه در مرحله كيفري دو نسبت به يكديگر و نسبت 

  باشند يا خير؟ميبه ساير مراجع قضايي داراي صلاحيت ذاتي 

 پاسخ:
هيأت عمومي ديوان عالي كشور، صلاحيت دادگاه  ٣/٦/١٣٩٥مورخ  ٧٥٢اولاً، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 

  كيفري يك و دو نسبت به يكديگر ذاتي نيست؛ بلكه نسبي است.

هاي كيفري به دادگاه هو تقسيم دادگا ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٩٤ثانياً، با عنايت به حكم ماده 

هاي نظامي و با توجه به صلاحيت هر يك كيفري يك، كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه

قانون  ٢٩٨و مفهوم مخالف تبصره يك ماده  ٣٠٤از اين مراجع در رسيدگي به امور كيفري و با استفاده از حكم ماده 

وانان كه صرفاً صلاحيت رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال تمام يادشده، دادگاه اطفال و نوج

 هاي اختصاصي است؛ بنابراين صلاحيتشمسي را دارد و شعبه يا شعبي از دادگاه كيفري دو نيست، در زمره دادگاه

مؤيد اين ديدگاه  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤١١و  ٤٠٢باشد؛ مفاد مواد اين دادگاه نيز ذاتي مي

اي از دادگاه كيفري يك شده، دادگاه كيفري يك ويژه نوجوانان شعبهقانون ياد ٣١٥است. همچنين با توجه به ماده 

شود و صلاحيت اين دو دادگاه نسبت به دادگاه اطفال و نوجوانان و همچنين است كه به صورت تخصصي تشكيل مي

  راجع قضايي، از نوع صلاحيت ذاتي است.صلاحيت دادگاه اخير نسبت به ديگر م

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٤/٣٩٧   

  ك٣٩٧-٢٠٨-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مكرر) قانون خدمت وظيفه عمومي و با توجه به اينكه تعدادي از  ٦٣و  ١٠، ٥٨، ٦٣در خصوص اجراي مواد (

اند، آيا ديوان عالي كشور) غيبت از خدمت سربازي را جرم تلقي ننموده ٣٨ن عالي كشور (از جمله شعبه شعب ديوا

  شود يا خير؟نرفتن به سربازي به طور كل و شروع نكردن خدمت نظام وظيفه جرم تلقي مي

رد افراد مو بديهي است پس از شروع خدمت سربازي، اگر غيبتي انجام شود، تكليف مشخص است. ليكن سؤال در

  كنند.مشمولي است كه نسبت به اخذ دفترچه اعزام به خدمت وظيفه و شروع خدمت نظام وظيفه اقدام نمي

 پاسخ:
با اصلاحات و الحاقات بعدي،  ١٣٦٣قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب  ٥٨ماده  ٢از آنجا كه بزه موضوع بند 

رتكاب فرد نظامي نيست و بزه ارتكابي، بزه غيبت از يابد و مرتكب در زمان اپيش از اعزام به خدمت تحقق مي

شود و از شمول مجازات مقرر براي بزه خدمت وظيفه عمومي است كه در مراجع قضايي عمومي به آن رسيدگي مي

خارج است و با توجه  ١٣٨٢قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب  ٦٠و  ٥٩فرار از خدمت موضوع مواد 

قانون  ٦٩نوع و ميزان مجازاتي براي مرتكب تعيين نشده است، مجازات مرتكب مطابق ماده به اينكه در قانون، 

  شود.تعيين مي ١٣٩٢مجازات اسلامي مصوب 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٣١    

٧/١٤٠٤/٤١٥   

  ك٤١٥-١٨٦/١-١٤٠٤شماره پرونده:  

  استعلام:

كند، لكن عفو، همه آثار محكوميت را منتفي مي«كه مقرر داشته است:  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٩٨با توجه به ماده 

و نظر به اطلاق اين ماده كه شامل عفو عمومي و همچنين عفو » تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان ديده ندارد

ا هاي ملي يبا عقو مقام معظم رهبري به يكي از مناسبت عليه واجد شرايط محكوميت تبعي،شود، چنانچه محكومموردي مي

قانون يادشده، مرتكب جرم تعزيري عمدي از درجه يك تا شش شود، آيا  ٢٥مذهبي آزاد و در محدوده زماني مقرر در ماده 

يه شده و وي علمقررات تكرار جرم در مورد وي قابل اعمال است؟ به عبارت ديگر، آيا عفو موجب اعاده حيثيت كامل محكوم

سازد و يا آنكه تكرار جرم از را از شمول مقررات تكرار جرم در مورد جرايم جديد ارتكابي پس از شمول عفو نيز خارج مي

  ود؟شهاي تبعي و تكميلي است و شامل تكرار جرم نميمذكور خارج است و اين ماده صرفاً ناظر به محكوميت ٩٨شمول ماده 

 پاسخ:
اين  ٩٦، عفو خصوصي موضوع ماده ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٢٥ماده  ٣در تبصره  اولاً، مقصود از عفو

شود و موجب زوال آثار قانون است كه به پيشنهاد رئيس محترم قوه قضاييه و موافقت مقام معظم رهبري اعطاء مي

امي، عفو عمومي است كه قانون مجازات اسل ٩٨مجازات نيست؛ مگر آنكه تصريح شده باشد؛ اما عفو موضوع ماده 

رسد، موجب زوال شود و از آنجا كه به تصويب قوه مقننه ميگذار اعطاء ميهمين قانون از سوي قانون ٩٧مطابق ماده 

  آثار جرم و محكوميت است.

لاحي قانون مجازات اسلامي (اص ١٣٤ماده » ث«ثانياً، با توجه به آنچه در بند فوق آورده شد و با لحاظ قسمت اخير بند 

همين قانون، عفو خصوصي در حكم اجراي مجازات است و اثر تبعي محكوميت پس از  ٢٥ماده  ٣) و تبصره ١٣٩٩

همين قانون،  ١٣٧شود و به موجب ماده قانون يادشده از زمان عفو رفع مي ٢٥هاي مقرر در ماده سپري شدن مدت

ي تعزيري درجه يك تا شش شود، مشمول چنانچه شخص از زمان عفو تا حصول اعاده حيثيت مرتكب جرم عمد

  مقررات تكرار جرم تعزيري خواهد بود.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٤/٤٤٩   

  ك٤٤٩-١٨٦/١-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ن مجازات اسلامي (تعزيرات) قانو ٦٧٥، جرم موضوع ماده ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٠٤وفق ماده 

 ٦٧٦در خصوص تحريق عمدي اموال غير منقول، جرمي غير قابل گذشت و جرم موضوع ماده  ١٣٧٥مصوب 

قانون اخير در خصوص تحريق عمدي اموال منقول، قابل گذشت است. اولاً، آيا جرايم يادشده در زمره جرايم مشابه 

است؟ ثانياً، در صورت اعلام رضايت شاكي  ١٣٩٢مي مصوب قانون مجازات اسلا ١٣٤ماده » الف«موضوع بند 

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤٨٣خصوصي نسبت به بخش قابل گذشت (احراق عمدي اموال منقول)، ماده 

شود؟ آيا بخش قابل گذشت رفتار ارتكابي با صدور قرار موقوفي تعقيب قابل تفكيك چگونه اعمال مي ١٣٩٢

  است؟

 پاسخ:
  باشد:به عمل آمده داراي ابهام مياستعلام 

قانون مجازات  ١٣١گاهي احراق اموال غير منقول و منقول با رفتار واحد صورت گرفته كه مشمول مقررات ماده  -١

  شود.(تعدد معنوي) است و مجازات جرم اشد داده مي ١٣٩٢اسلامي 

موال غير منقول و احراق عمدي اموال حالت دوم اينكه مرتكب با دو رفتار جداگانه، مرتكب احراق عمدي ا -٢

 ١٣٤ماده » الف«منقول شده است كه در اين فرض، دادگاه به لحاظ تعدد مادي غير مختلف (مشابه) موضوع بند

همان ماده، فقط يك مجازات (بيش از ميانگين حداقل و حداكثر » ب«و اعمال بند  ١٣٩٩همان قانون اصلاحي 

چند براي جرايم متعدد غير مختلف (يكي قابل گذشت و ديگري غير قابل گذشت)  كند، هرمجازات قانوني) تعيين مي

يك مجازات تعيين شده است؛ ولي اگر شاكي نسبت به جرم قابل گذشت (احراق عمومي اموال منقول) اعلام گذشت 

ب جرايم نمايد، اجراي مجازات جرم قابل گذشت بايد موقوف شود؛ ولي چون مجازات مورد حكم به اعتبار ارتكا

متعدد صورت گرفته  و براي هر دو جرم، مجازات واحد تعيين شده است، با اعلام گذشت شاكي نسبت به احراق 

را الاجعمدي اموال منقول كه مجازات آن در تعيين مجازات حبس به بيش از حداقل آن مؤثر بوده است، لازمه موقوف



 

 

كننده حكم قطعي مجازات قطعي مورد حكم را با لحاظ شدن مجازات جرم قابل گذشت، اين است كه دادگاه صادر

  جرم واحد (احراق عمدي اموال غير منقول) اصلاح كند.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٠٧    

٧/١٤٠٤/٤٦٤   

  ح٤٦٤-٩/١-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تواند در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه مي ١٣٩١قانون حمايت خانواده مصوب  ١٢وفق ماده 

در دادگاه محل سكونت خود طرح دعوا نمايد. از آنجا كه، برخي معتقدند دعاوي مربوط به فرزندان مشترك؛ از 

باشد، خواهشمند است اعلام فرماييد نمي» زوجين«جمله ملاقات و حضانت از دعاوي و امور خانوادگي مربوط به 

تواند در محل سكونت خود دعاوي مربوط به فرزندان مشترك؛ از جمله ملافات و حضانت را مطرح زوجه مي آيا

  كند؟

 پاسخ:
قانون حمايت خانواده  ١٢دعواي بين زوجين در خصوص حضانت و ملاقات طفل در زمره دعاوي موضوع ماده 

ين ماده اطلاق دارد و دعاوي حضانت و گيرد؛ زيرا دعاوي مربوط به زوجين موضوع صدر اقرار مي ١٣٩١مصوب 

زوجه با طرح دعوا به طرفيت زوج در صدد استيفاي  شود؛ در حقيقت در اين دعاوي يادشده،ملاقات را نيز شامل مي

  حق خود است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٩    

٧/١٤٠٤/٤٦٦   

  ك٤٦٦-١/١-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آن اداره كل مبني بر عدم صلاحيت دادگاه صلح  ١٤٠٤/٦/٢٩مورخ  ٧/١٤٠٣/١٠٠٢پيرو نظريه مشورتي شماره 

قانون حفظ كاربري اراضي  ٣ها موضوع ماده براي رسيدگي به بزه تغيير كاربري غير مجاز اراضي زراعي و باغ

تلقي نكردن اين بزه به دليل وجود  ٧در نهايت درجه با اصلاحات و الحاقات بعدي و  ١٣٧٤ها مصوب زراعي و باغ

ه رساند نظريهاي اين بزه، ضمن قدرداني از نظريات ارزشمند آن مرجع به استحضار ميقلع و قمع در بين مجازات

هيأت عمومي ديوان عالي كشور مبني  ١٣٩٦/٤/٢١مورخ  ٧٥٩يادشده بدون لحاظ مفاد رأي وحدت رويه شماره 

ها صادر شده و به عبارتي مخالف مدلول و منطوق بزه تغيير كاربري غير مجاز اراضي زراعي و باغ بودن ٧بر درجه 

صريح اين رأي وحدت رويه است و مفاد رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور براي تمامي مراجع قضايي و غير 

دم رعايت آن تخلف انتظامي الاتباع بوده و علازم ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤٧١قضايي حسب ماده 

  شود؛ زيرا:براي قاضي محسوب مي

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، بزه تغيير  ١٣٩٦/٤/٢١مورخ  ٧٥٩اولاً، به موجب رأي وحدت رويه شماره 

شود و نظريه اقليت هيأت عمومي ديوان عالي كشور محسوب مي ٧ها درجه كاربري غير مجاز اراضي زراعي و باغ

  باشد.نبودن بزه موصوف مورد پذيرش قرار نگرفته و اساساً قابل استناد نمي ٧براي درجه 

با اصلاحات و  ١٣٧٤ها مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ٣ثانياً، حتي وجود قلع و قمع در ماده 

 ٧درجه الحاقات بعدي به موجب رأي وحدت رويه پيش نتوانسته است هيأت عمومي ديوان عالي كشور را براي 

نبودن بزه يادشده قانع كند و در نهايت اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور حتي با وجود قلع و قمع 

اند. در غير اين تلقي كرده ٧گفته، بزه يادشده را درجه قانون پيش ٣(جزو لاينفك مجازات جزاي نقدي) در ماده 

توانسـت بزه د قلع و قمع هيأت عمومي ديوان عالي ميصورت با وجود مجازات جزاي نقدي نسبي، بر اساس وجو

  تلـقي نكـند ولي اين ديـدگاه در نهايت مورد پذيرش اكثريت هيأت عمومي قرار نگرفت. ٧يادشـده را درجه 



 

 

جرايم عمدي تعزيري مستوجب مجازات : «١٤٠٢مصوب  ٢قانون شوراهاي حل اختلاف  ١٠ثالثاً، بر اساس نص بند 

در صلاحيت دادگاه صلح است و از سويي بزه تغيير كاربري غير مجاز اراضي  ٧جرايم درجه  »درجه هفت و هشت

ها با وصف دارا بودن قلع و قمع به عنوان جزو لاينفك مجازات جزاي نقدي، به موجب رأي وحدت زراعي و باغ

لذا بر اساس نص تلقي شده است.  ٧هيأت عمومي ديوان عالي كشور درجه  ١٣٩٦/٤/٢١مورخ  ٧٥٩رويه شماره 

صريح دو مستند قانوني آمره يادشده، ترديدي در صلاحيت دادگاه صلح براي رسيدگي به بزه تغيير كاربري وجود 

  ندارد.

جرايم عمدي تعزيري : «١٤٠٢مصوب  ٢قانون شوراهاي حل اختلاف  ١٢ماده  ٥تبصره » ج«رابعاً، بر اساس بند 

مستوجب مجازات حبس، غير قطعي بوده  ٧، صرفاً جرم درجه »د.ها حبس درجه هفت باشكه مجازات قانوني آن

 »ج«گفته، اصل بر قطعيت آراي دادگاه صلح بوده و به موجب بند قانون پيش ١٢ماده  ٥و حسب صدر تبصره 

موجب غير قطعي بودن رأي صادره از ، ٧يادشده، صرفاً دارا بودن مجازات حبس در جرم درجه  ١٢ماده  ٥تبصره 

  شود.لح ميدادگاه ص

با اصلاحات و  ١٣٧٤ها مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ٣خامساً، ارتكاب بزه موضوع ماده 

زيرا شود؛ محسوب مي ٧الحاقات بعدي چه در مرتبه نخست و چه با ارتكاب مجدد، در هر دو صورت، جرم درجه 

قانون اخيرالذكر، يك تا شش ماه حبس بوده  ٣ه مجازات حبس تعيين شده براي ارتكاب مجدد بزه موضوع ذيل ماد

شود. لذا ارتكاب اين بزه؛ اعم از آنكه در مرتبه درجه هفت تلقي مي ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي  ١٩كه طبق ماده 

قانون شوراهاي حل  ١٢ماده  ١٠بوده و طبق اطلاق بند  ٧نخست و يا با ارتكاب مجدد باشد، در هر صورت درجه 

در صلاحيت دادگاه صلح است و تمايز صرفاً در اين است كه رأي صادره از دادگاه صلح  ١٤٠٢ب مصو ٢اختلاف 

و مفهوم  ٥ها براي مرتبه نخست طبق صدر تبصره نسبت به ارتكاب بزه تغيير كاربري غير مجاز اراضي زراعي و باغ

صادره از دادگاه صلح براي ارتكاب قانون اخيرالذكر قطعي بوده ولي رأي  ١٢همان تبصره از ماده » ج«مخالف بند 

  د.باشقانون يادشده، قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان مي ١٢ماده  ٥تبصره » ج«مجدد بزه، طبق بند 

لذا با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينكه نظريات مشورتي آن اداره كل، تأثيرات به سزايي در ايجاد رويه در 

دت الاتباع بودن مفاد رأي وحارد، خواهشمند است براي جلوگيري از استنباط اشتباه و توجه به لازممراجع قضايي د

تلقي نمودن بزه تغيير كاربري غير مجاز  ٧هيأت عمومي ديوان عالي كشور (درجه  ١٣٩٦/٤/٢١مورخ  ٧٥٩رويه 



 

 

ريه مشورتي مجدد با توجه به نصوص ها حتي با وجود قلع و قمع) دستورات لازم براي صدور نظاراضي زراعي و باغ

  الذكر در اين خصوص را صادر فرماييد.قانون فوق

 پاسخ:
هاي متشكل از هاي مشورتي اين اداره كل با وجودي كه پس از طي مراحل كارشناسي و طرح در كميسيوننظريه

 الاتباع نيست ولازمشود، براي همكاران قضايي نظران ديگر صادر ميرتبه و مجرب و برخي صاحبقضات عالي

گونه كه درباره موضوع استعلام، اختلاف نظر و ديدگاه درباره برخي موضوعات حقوقي امري طبيعي است؛ همان

اختلاف رويه موجود در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح و در نهايت به صدور رأي وحدت رويه شماره 

اين اداره كل، منتهي ٢٩/٦/١٤٠٤مورخ  ١٠٠٢/١٤٠٣/٧، همسو با نظر مشورتي شماره ٩/٤/١٤٠٥مورخ  ٨٧٩

  شد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٨    

٧/١٤٠٤/٥٠٦   

  ح٥٠٦-٢٩/١-١٤٠٤شماره پرونده:  

  استعلام:

دوث دليل حمالك حق كسب يا پيشه يا تجارت يك باب ساختمان با كاربري مسافرخانه بوده است؛ اما به » الف«شخص 

عيبي در عين مستأجره، عين مذكور از قابليت انتفاع خارج شده و رفع عيب نيز به سبب قديمي بودن سازه و در طرح قرار 

گرفتن آن متصور نيست؛ با طرح دعوا توسط مستأجر در دادگاه، رأي بر اعلام فسخ قرارداد اجاره صادره شده است؛ اما 

قانون روابط  ١٣وفق ماده » الف«ك امتناع نموده است؛ به همين سبب شخص (مالك) از تحويل گرفتن مل» ب«شخص 

(مالك) از پرداخت حق » ب«اقدام به تخليه ملك نموده است. در حال حاضر شخص  ١٣٥٦موجر و مستأجر مصوب 

قانون  ١٣اده م گفته و با عنايت به اينكه دركند. با توجه به توضيحات پيشكسب يا پيشه يا تجارت به مستأجر امتناع مي

در خصوص نحوه پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت سخني به ميان نيامده و  ١٣٥٦روابط موجر و مستأجر مصوب 

وضعيت مالكان اين حق مسكوت مانده است و با توجه به اينكه در چنين فرضي درخواست اعلام فسخ و تخليه از سمت 

  حق كسب يا پيشه يا تجارت است؟ مستأجر مطرح شده است، آيا مستأجر مستحق دريافت

 پاسخ:
بوده و در اثناء مدت اجاره  ١٣٥٦در فرض سؤال كه عين مستأجره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

عيبي در عين مستأجره حادث شده كه آن را از قابليت انتفاع خارج نموده و رفع عيب مقدور نبوده و در اجراي بند 

نون يادشده به تقاضاي مستأجر حكم فسخ اجاره صادر و تخليه انجام شده است، با عنايت قا ١٣و ماده  ١٢ماده  ٢

به اينكه در قانون يادشده براي اين حالت كه فسخ اجاره به تقاضاي مستأجر بوده و خود وي عين مستأجره را 

، مطالبه اين حق ه استبيني نشدتخليه كرده است، تكليفي براي موجر به پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت پيش

  فاقد موقعيت قانوني است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٤    

٧/١٤٠٤/٥٣٩   

  ك٥٣٩-٢٥-١٤٠٤شماره پرونده:  

  استعلام:

ارت هاي نظشخصي به اتهام نگهداري مواد مخدر به هجده ماه حبس تعزيري از طريق آزادي تحت نظارت سامانه -١

الكترونيكي (پابند) محكوم شده است. در ايام تحمل حبس به ترتيب يادشده مرتكب جرم سرقت شده و دادگاه كيفري دو 

نامه آيين ٢٣٩وي را به تحمل يك سال حبس در زندان بسته (بدون نظارت الكترونيكي) محكوم كرده است. با توجه به ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، آيا اجراي حكم  ٢٠/٢/١٤٠٠و تربيتي مصوب  ها و اقدامات تأمينياجرايي سازمان زندان

هاي نظارت الكترونيكي (مربوط به مواد مخدر) مقدم در اجراست و يا آنكه محكوميت به حبس تحت نظارت سامانه

  را شود؟اج محكوميت به حبس مربوط به ارتكاب بزه سرقت كه بدون استفاده از پابند الكترونيكي است، زودتر بايد

هاي يادشده است، در فرضي كه متهم در خصوص اتهام چنانچه نظر بر مقدم بودن اجراي حبس با استفاده از سامانه -٢

  سرقت به دليل عجز از معرفي كفيل در بازداشت باشد، آيا بايد بار ديگر براي نصب پابند وي اقدام شود؟

قانون نحوه اجراي  ٣هاي يادشده باشد و مطابق ماده سامانهكه شخصي در حال تحمل حبس تحت نظارت در صورتي -٣

بابت محكوميت به پرداخت ديه بازداشت شود، آيا بايد پس از تحمل حبس با پابند  ١٣٩٤هاي مالي مصوب محكوميت

 الناس بودن محكوميت مالي، براي تحمل حبس از بابتالكترونيكي جلب و به زندان معرفي شود و يا با توجه به حق

  شود؟محكوميت به پرداخت ديه به زندان معرفي مي

هاي نظارت الكترونيكي و لغو تعليق مجازات قبلي محكوم كه شخصي به مجازات حبس با استفاده از سامانهدر صورتي -٤

  د؟شوها زودتر اجرا ميهاي مذكور باشد، كدام يك از مجازاتشود و مجازات لغو تعليق شده، بدون استفاده از سامانه

  عليه نيز ابلاغ شود؟الكفاله، علاوه بر كفيل بايد به محكومآيا دستور اخذ وجه -٥

عليه بابت ارتكاب جرم اول به هجده ماه حبس تعزيري و بابت ارتكاب جرم دوم به دوازده ماه در صورتي كه محكوم -٦

ده ماه كاهش دهد و تغييري در مجازات  حبس تعزيري محكوم شود و دادگاه در رأي اجراي مجازات اشد (هجده ماه) را به

  جرم دوم انجام ندهد، آيا مجازات ده ماه بايد اجرا شود يا مجازات دوازده ماه حبس؟

عليه بابت جرم اول به هجده ماه حبس تعزيري و بابت جرم دوم به دوازده ماه حبس تعزيري در صورتي كه محكوم -٧

مجازات هجده ماه حبس وي به ده ماه كاهش  ،١٣٩٢دادرسي كيفري مصوب  قانون آيين ٤٨٣محكوم شود و با اعمال ماده 



 

 

، ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٣٤در ماده » قانوني«يابد، با توجه به اختلاف ديدگاه در خصوص عبارت تقليل 

  آيا مجازات ده ماه حبس، اشد و قابل اجرا است و يا مجازات دوازده ماه؟

 پاسخ:
قانون مجازات اسلامي  ٤٤و  ٦٢و مواد  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٥٥٦و  ٥٥٥اد با توجه به مو -١

اين قانون و روح حاكم بر آن و با عنايت به ارجاع شرايط آزادي تحت  ٦٢و فلسفه وضع ماده  ١٣٩٢مصوب 

ي ليه در مدت آزادعهاي الكترونيكي به شرايط مقرر براي تعويق مراقبتي، در صورتي كه محكومنظارت سامانه

قانون مجازات اسلامي  ٥٤ها مرتكب جرم عمدي تا درجه هفت شود، بايد مطابق مفاد ماده تحت نظارت اين سامانه

  نسبت به لغو آن اقدام شود. ١٣٩٢مصوب 

  با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به اين پرسش منتفي است. -٢

، ماهيت مجازات ندارد و صرفاً ١٣٩٤ي مالي مصوب هاقانون نحوه اجراي محكوميت ٣بازداشت موضوع ماده  -٣

شود؛ بر اين اساس، عليه به ايفاي تعهد مالي (از جمله پرداخت ديه) محسوب مياقدامي اجرايي براي الزام محكوم

ها و نامه اجرايي سازمان زندانآيين ٢٤١عليه بايد به زندان معرفي شود و در اجراي ماده در فرض سؤال محكوم

رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، ايامي  ٢٠/٢/١٤٠٠ت تأميني و تربيتي كشور مصوب اقداما

شود و در هاي الكترونيكي محاسبه ميشود جزو مدت محكوميت وي تحت نظارت سامانهكه در زندان سپري مي

هاي مالي نباشد، مجازات تصورتي كه موجبي براي ادامه بازداشت وي در اجراي قانون نحوه اجراي محكومي

  يابد.هاي يادشده ادامه ميآزادي وي تحت نظارت سامانه

 هاي قطعي مشمولتواند داراي فروض مختلف باشد، چنانچه محكوميتصرف نظر از اينكه سؤال ابهام دارد و مي -٤

با  ١٣٩٢مصوب ) قانون مجازات اسلامي ١٣٩٩(اصلاحي  ١٣٤ماده » ت«جرايم متعدد تعزيري است، وفق بند 

اصلاحات و الحاقات بعدي مجازات اشد قابل اجرا است؛ در فرض تكرار جرم، اجراي مجازات حبس قطعي بر 

  هاي نظارت الكترونيكي، مقدم است.اجراي مجازات آزادي تحت نظارت سامانه

  نظريه اكثريت اعضاي كميسيون؛ -٥

هاي وارده را دارد و رجوع به متهم براي جبران زيانبا توجه به اينكه در صورت وجود شرايط قانوني، كفيل حق 

ه اطلاق شود و با عنايت به اينكالكفاله يا ضبط وثيقه ذينفع محسوب ميبه همين سبب متهم در مورد دستور اخذ وجه

، متهم نيز از جمله اشخاصي است كه حق اعتراض به دستور ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٣٥ماده 



 

 

الكفاله را دارد و لازمه اعتراض، اطلاع از مفاد دستور است و همچنين به سبب لزوم رعايت حقوق اصحاب اخذ وجه

  عليه نيز ابلاغ شود.الكفاله بايد حسب مورد به متهم يا محكومدعوا، دستور اخذ وجه

 ١٣٤ماده » ث« در بند» مجازات اشد«، مقصود از »مجازات اشد مندرج در دادنامه«با توجه به عبارت  -٧و  ٦

) قانون مجازات اسلامي، مجازات مقرر در حكم است و نه مجازات قانوني جرم؛ با وجود اين بايد ١٣٩٩(اصلاحي 

را به يكي از علل قانوني موجب اجراي » تقليل يا تبديل مجازات اشد«توجه داشت كه مقنن وفق بند مذكور 

قانون مجازات  ١٠ماده » ب«به موجب قانون موضوع بند مجازات اشد بعدي دانسته است كه شامل تخفيف مجازات 

باشد و منصرف از مواردي است كه با اعمال كيفيات مخففه توسط دادگاه (تخفيف قضايي)، مي ١٣٩٢اسلامي مصوب 

ماده » خ«مجازات اشد كاهش يابد وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفيف قضايي مجازات كه به موجب بند 

يادشده در موارد تعدد جرم نيز تجويز شده است، در تعارض خواهد بود؛ بنابراين، چنانچه با اعمال ماده قانون  ١٣٤

يافته ، مجازات اشد كاهش يابد يا تبديل شود، همان مجازات كاهش١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤٨٣

ي وجود ندارد. با عنايت به مراتب شود و موجب قانوني براي اجراي مجازات اشد بعدشده اجرا مييا تبديل

  مشخص است. ٧و  ٦هاي شماره گفته، پاسخ به پرسشپيش

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٠٦    

٧/١٤٠٤/٥٤٢   

  ح٥٤٢-٨٨-١٤٠٤شماره پرونده:  

  استعلام:

گردند، مأموران پيش از آنكه و بازداشت ميشوند اي كه به دليل چك برگشتي جلب ميبا توجه به مراجعات عده

برند و شاكي از آنان بلاعزل وكالت به دادسرا منتقل كنند، آنها را به دفترخانه اسناد رسمي و يا بنگاه املاك مي

گيرند. مستدعي است نظر شرعي و قانوني خود را اعلام گيرد بدون آنكه حكم قضايي داشته باشند يا قولنامه ميمي

  تا مشكل اينگونه افراد برطرف شود. فرماييد

 پاسخ:
اعزام فرد بازداشت شده يا زنداني به دفترخانه اسناد رسمي براي انعقاد قرارداد با شاكي در مورد اموال خود كه 

گيرد، با منع قانوني مواجه نيست معمولاً با هدف جلب رضايت شاكي و اعلام گذشت وي از جرم ارتكابي صورت مي

قاد چنين قراردادي توسط فرد مجلوب كه داراي اختيار و اهليت (بلوغ، عقل و رشد) موضوع بند يك و اصولاً انع

قانون مدني است، موكول به اذن مقام قضايي نيست. بديهي است چنانچه حضور فرد بازداشت شده در  ٢١١ماده 

قانون مجازات  ٦٦٨ديد) موضوع ماده دفترخانه اسناد رسمي و انعقاد قرارداد، ناشي از روي جبر و قهر يا اكراه (ته

بوده باشد، مرتكب به مجازات مذكور در اين ماده (شلاق تا هفتاد و چهار ضربه  ١٣٧٥اسلامي (تعزيرات) مصوب 

شود و قرارداد منعقد شده نيز حسب مورد و با عنايت به رفتار مرتكب يا حبس از يك ماه تا يك سال) محكوم مي

  گيرد.قانون مدني) قرار  ٢٠٣و  ٢٠٢تواند در وضعيت بطلان يا عدم نفوذ (مواد وده است، ميكه از نوع جبر يا اكراه ب

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٩    

٧/١٤٠٤/٥٥٨   

  ع٥٥٨-١/٧-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نگي و ورزشي (دولتي، غير دولتي) و همچنين هاي فرههاي ورزشي و باشگاهنظر به اينكه برخي فدراسيون

هاي ها و مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي و شركتهاي اجرايي شامل وزارتخانهدستگاه

هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و يا حتي شركت و مؤسسات دولتي و تمامي دستگاه

هاي انضباطي و تخلفاتي و اخلاقي ها و كميسيونبه عنوان عضو حقوقدان در كميتهخصوصي، از قضات شاغل 

  هاي زير پاسخ دهيد: آورند، خواهشمند است در اين خصوص به پرسشدعوت به عمل مي

  ها مجاز است؟ ها و كميسيونآيا عضويت قضات شاغل در اين نوع كميته -١

  دارد؟ طرفي قاضي منافات ناصول مربوط به استقلال قوه قضاييه و بيدر صورت مجاز بودن، آيا اين فعاليت با  -٢

صلاح (رئيس قوه قضاييه و ها، اخذ مجوز از مرجع قضايي ذيگونه سمتآيا براي اشتغال قضات شاغل در اين -٣

  يا رئيس كل دادگستري استان) الزامي است؟

 پاسخ:
ر ط به پست ثابت سازماني يا شغل و يا پستي كه به طووظايف مستمر مربو«به » شغل«نخست. با توجه به تعريف 

ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب  ٢به شرح مندرج در تبصره » شودتمام وقت انجام مي

هاي انضباطي و اخلاقي برخي ها و يا كميسيونبا اصلاحات و الحاقات بعدي، عضويت قضات در كميته ١٣٧٣

ا هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي و يها و كميسيونهاي فرهنگي ورزشي و همچنين كميتهگاهها و باشفدراسيون

گونه كه در فرض سؤال هاي اجرايي آنها و مؤسسات خصوصي و يا حتي مربوط به برخي دستگاهاداري شركت

شده محسوب مندرج در اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي و ماده واحده ياد» شغل«آمده است، مصداق 

  شود تا با ممنوعيت قانوني مواجه باشد.نمي

براي دارندگان پايه قضايي منع شده است،  ١٣٩٠قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  ١٧ماده  ٢دوم. آنچه در بند 

) قانون اساسي يا كارشناسي رسمي ١٤١اشتغال همزمان به مشاغل مذكور در اصل يكصد و چهل و يكم («



 

 

اده هاي تجاري موضوع مي رسمي، تصدي دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمي و اشتغال به فعاليتدادگستري، مترجم

هاي رسيدگي به تخلفات؛ ها و يا هيأتها، كميتهاست و در مورد عضويت قضات در كميسيون» ) قانون تجارت١(

شود، ذكري به ميان نيامده ينظر از آنكه اين امر مصداق شغل محسوب نماعم از اداري، انضباطي و اخلاقي، صرف

  گيرد.است و چنين عضويتي در زمره موارد مذكور در اين بند قرار نمي

ها به موجب صراحت قانون و يا هاي حل اختلاف يا برخي كميسيونسوم. در مواردي عضويت قضات در هيأت

ضو حسب مورد به انتخاب ها است؛ در چنين مواردي حسب مورد و بر اساس مستند آن، قضات عنامهبرخي آيين

شوند و بر عضويت آنان در چنين نهادهايي رئيس محترم قوه قضاييه و يا رئيس كل دادگستري استان معرفي مي

  باشد.ايرادي مترتب نمي

هاي فرض ها و فدراسيونرسد عضويت قضات در كميتهگفته، به نظر ميچهارم. با توجه به مراتب و مستندات پيش

  باشد.انوني مواجه نميسؤال با منع ق

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٣١    

٧/١٤٠٤/٥٦٢   

  ك٥٦٢-١٦٨-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با توجه به اينكه در تبصره يك ماده يك قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در 

ها، بانك، ، ورود به معامله يا داوري صرفاً براي پنج نهاد شامل وزارتخانه١٣٣٧كشوري مصوب  معاملات دولتي و

شهرداري، سازمان و يا مؤسسه دولتي آن هم فقط براي بستگان اشخاصي كه وزارت، معاونت و يا مديريت دارند، 

اون مدير ل بستگان اشخاصي كه معمنع شده است و با لحاظ لزوم تفسير مضيق قوانين كيفري، آيا اين ممنوعيت شام

هاي ها يا سازمانكل يكي از ادارات كل استاني يا ادارات شهرستاني و بخش كه زير مجموعه يكي از وزارتخانه

مندرج در تبصره مذكور صرفاً به اصل » در آن«شود؟ به بيان ديگر، آيا عبارت باشد نيز ميدولتي كشوري مي

  يابد؟هاي زير مجموعه آن نيز تسري ميگردد يا به ردهنهادهاي كشوري يادشده باز مي

 پاسخ:
  ديدگاه نخست: (نظر كميسيون قوانين جزايي)

تبصره يك ماده يك قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و 

ي مشخصي را شامل وزارت، معاونت و ها، در مقام بيان اشخاص مشمول ممنوعيت، سمت١٣٣٧كشوري مصوب 

هاي احصاء مندرج در قسمت اخير تبصره نيز معطوف به همان سمت» در آن«مديريت احصاء كرده است و عبارت 

شده قبلي است؛ بنابراين و با لحاظ نص محدود و حصري تبصره و ضرورت تفسير مضيق قوانين كيفري، ممنوعيت 

وزرا، معاونان و مديران كشوري به شرح مقرر در تبصره است و به اقارب  مقرر در اين تبصره، منحصر به اقارب

  اشد.بشوند، قابل تسري نميها تلقي ميخانهمديران ادارات كل استاني و ادارات شهرستاني كه زيرمجموعه وزارت

  الملل)ديدگاه دوم: (نظر اكثريت كميسيون قوانين عمومي و بين

يك ماده يك قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان  مندرج در تبصره» مديريت«عبارت 

، شامل وزرا، معاون وزرا و مديران كل ستادي و استاني و مديران ١٣٣٧در معاملات دولتي و كشوري مصوب 



 

 

ند يريت دارشهرستاني از جمله فرمانداران و شهرداران و ديگر رؤساي ادارات شهرستان كه عنوان پست سازماني مد

  شود.و همچنين بخشداران مي

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٣١    

٧/١٤٠٤/٥٧٤   

  ك٥٧٤-١٦٨-١٤٠٤شماره پرونده:  

  استعلام:

مندرج هاي در هر مورد از بزه ١٣٦٤قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب  ٧به موجب ماده 

در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده است، در صورتي كه مرتكب از مأمورين مذكور در اين قانون باشد، از 

تاريخ صدور كيفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد؛ دادسرا مكلف است مراتب صدور كيفرخواست را به اداره يا 

ليق باشد و تعربط ميخصوص صرفاً اعلام موضوع به اداره يا سازمان ذي ربط اعلام كند؛ وظيفه دادستان در اينسازمان ذي

  مرتكب از شغل خود از تاريخ صدور كيفرخواست قابل اجرا است.

هاي كيفري ذكر شده است موارد شروع به رسيدگي دادگاه ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣٣٥همچنين در ماده 

ان، صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه و ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه؛ كه عبارت است از كيفرخواست دادست

در اين ماده قرار جلب به دادرسي صادر شده توسط دادگاه، بديل و همتراز با كيفرخواست صادره از سوي دادستان بوده و 

تهام اخذ رشوه و اختلاس موضوع كه در خصوص اشود؛ در حالييكي از موارد شروع به رسيدگي دادگاه كيفري محسوب مي

كه داراي مجازات حبس است، دادسرا  ١٣٦٤قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب  ٧ماده 

نمايد و با اعتراض شاكي دادگاه كيفري دو با پذيرش اعتراض قرار جلب به دادرسي اقدام به صدور قرار منع تعقيب مي

براي تفهيم اتهام و اخذ آخرين  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٧٦ده را در راستاي ماده كند و پرونصادر مي

يادشده، پرونده به  ٢٧٦شود و پس از انجام موارد مذكور در ماده كند و كيفرخواستي صادر نميدفاع به دادسرا اعاده مي

  هاي زير پاسخ دهيد:پرسششود؛ در اين خصوص خواهشمند است به دادگاه كيفري دو ارسال مي

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و  ٧شود، آيا ماده در شرايط يادشده كه كيفرخواست صادر نمي -١

  با اصلاحات و الحاقات بعدي قابل اعمال است؟ ١٣٦٤كلاهبرداري مصوب 

صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه، يادشده، در موارد  ٧توضيح آنكه، در صورت عقيده به عدم امكان اعمال ماده 

گذار از تصويب اين ماده و اطلاق ماده و جلوگيري از ادامه حضور موقت متهم به ارتكاب جرايم اين امر با هدف قانون

يادشده در محل كار در تعارض است، هم چنانكه در نظريات مختلف مشورتي آن اداره كل نيز ذكر شده است چنانچه متهم 

ها مرتكب اخذ رشوه و اختلاس شود، از تمام مشاغل خود معلق خواهد ند سمت باشد و صرفاً در يكي از سمتداراي چ

  شد و در واقع ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظايف محوله اداري، شرط تعليق متهم دانسته نشده است. 



 

 

  ف دادستان است يا دادگاه كيفري دو؟ربط از وظايدر فرض سؤال، اعلام تعليق متهم به اداره يا سازمان ذي -٢

در معناي مضيق آن مدنظر است و يا اينكه ذكر عبارت كيفرخواست در متن » كيفرخواست«آيا صرفاً لفظ و عبارت  -٣

  ماده از باب غلبه تعداد موارد صدور كيفرخواست بر موارد صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه است؟

تواند با استناد به اينكه خود كيفرخواست صادر نكرده است، از اعلام لزوم گونه موارد ميدر اينبه عبارت ديگر، آيا دادسرا 

  ربط خودداري كند؟ تعليق كارمند از شغل خود به اداره يا سازمان ذي

 پاسخ:
قانون تشديد مجازات  ٧در ماده » از تاريخ صدور كيفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد«عبارت  -٣و  ١

از باب ذكر مصداق غالب جهات شروع به رسيدگي در  ١٣٦٤كبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب مرت

يعني صدور كيفرخواست  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣٣٥ماده » الف«هاي كيفري موضوع بند دادگاه

 ٧به هدف مقنن از وضع ماده  از سوي دادستان است؛ بر اين اساس، با الغاء خصوصيت از اين عبارت و با عنايت

گفته، كه جلوگيري از آثار سوء تداوم خدمت متهمي است كه در مظان ارتكاب چنين جرايمي قرار گرفته قانون پيش

قانون آيين دادرسي كيفري  ٢٧٦و  ٢٧٤، ٢٦٩است، قرار جلب به دادرسي كه از طرف دادگاه در اجراي مواد 

گفته، قانون پيش ٣٣٥ماده » ب«و » الف«يك به عمل آمده در بندهاي شود، با لحاظ تفكصادر مي ١٣٩٢مصوب 

هاي كيفري است كه به موجب آن متهم تحت به مانند كيفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسيدگي دادگاه

رايم جگيرد؛ بنابراين، صدور اين قرار از سوي دادگاه موجب تعليق مأمورين متهم به ارتكاب محاكمه كيفري قرار مي

  شود.موضوع قانون يادشده كه مجازات حبس براي آن مقرر شده است، مي

در فرض سؤال، تعليق مأمورين متهم به ارتكاب جرايم موضوع قانون صدرالذكر در مواردي كه مجازات حبس  -٢

كه  ه استبراي آن مقرر شده است، ناشي از حكم قانون و اثر قانوني مترتب بر صدور قرار جلب به دادرسي دادگا

اصولاً بايد توسط مقام صادركننده آن (دادگاه كيفري) به اداره يا سازمان ذيربط اعلام شود و چنانچه دادگاه به هر 

  دليلي در اين باره اقدام نكند، دادسرا پس از وصول پرونده بايد اقدام كند.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٩    

٧/١٤٠٤/٥٨١   

  ح٥٨١-٩/٧-١٤٠٤٧شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كه به صراحت  ١٣٩٢سرپرست و بدسرپرست مصوب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي ١٩با توجه به ماده 

كودك يا نوجوان تحت سرپرستي را در صورت فوت سرپرست در حكم افراد تحت تكفل متوفي و برخوردار از 

جانبه از منافع عليه است و با لحاظ ماده يك اين قانون كه هدف اصلي آن را حمايت همه مزاياي مستمري دانسته

كودكان و نوجوانان اعلام نموده است، آيا برخي حقوق مالي ناشي از رابطه استخدامي متوفي نيز بايد در زمره مزاياي 

  مستمر وي تلقي شوند؟

م ماهيتي جبراني دارد كه در پايان دوران اشتغال به كارمند توضيح آنكه، از منظر حقوقي پاداش پايان خدمت مستخد

گيرد؛ همچنين ذخيره مرخصي استفاده نشده به عنوان حق مكتسبه ناشي از كار يا افراد تحت تكفل وي تعلق مي

انجام شده در طول خدمت واجد وصف مالي بود و هر دو اين موارد در زمره حقوق و مزايايي هستند كه به طور 

شود و براي بازماندگان تحت تكفل وي جنبه حمايتي دارند؛ بنابراين به م از رابطه استخدامي متوفي ناشي ميمستقي

رسد اين موارد بايد در زمره مزاياي مستمر مذكور در قانون صدرالذكر قرار بگيرد و به صورت مستقيم به نظر مي

ته ك متوفي محسوب و تابع مقررات تقسيم ارث دانسكودك يا نوجوان تحت سرپرستي تعلق گيرد؛ نه آنكه جزء ماتر

  باشد.گذار، با اصل تقدم قانون خاص بر قانون عام نيز منطبق ميشود؛ اين رويكرد افزون بر همسويي با مقصود قانون

: داي واحد، خواهشمند است اعلام فرماييگفته و به منظور رفع هرگونه ابهام و اتخاذ رويهبا توجه به توضيحات پيش

قانون  ١٩آيا پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي استفاده نشده متوفي، ذيل مزاياي مستمري موضوع ماده  -١

گيرد و به طور مستقيم به كودك قرار مي ١٣٩٢سرپرست و بدسرپرست مصوب حمايت از كودكان و نوجوانان بي

شده به كودك يا نوجوان تحت سرپرستي، در صورت تعلق مزاياي ياد -٢گيرد؟ يا نوجوان تحت سرپرستي تعلق مي

  شود؟شود؟ آيا جزء ماترك است و وفق قواعد ارث بين وراث تقسيم ميسهم وي چگونه محاسبه مي

  پاسخ:



 

 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، متفاوت  ١٣٤٥قانون استخدام كشوري مصوب  ٨٦اولاً، وراث قانوني مذكور در ماده 

  باشند.دني ميقانون م ٨٦٢از وراث موضوع ماده 

، افراد ١٣٩٢سرپرست مصوب سرپرست و بدقانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي ١٩ثانياً، قانونگذار در ماده 

تحت سرپرستي را در صورت فوت سرپرست منحصر تا تعيين سرپرست جديد در حكم افراد تحت تكفل مستخدم 

گي هاي بازنشستندگان دانسته است كه از سوي صندوقمتوفي و صرفاً برخوردار از مزاياي مستمري وظيفه بازما

شود؛ در حالي كه وجوه مربوط به ذخيره مرخصي استفاده نشده و پاداش پايان خدمت مستخدم توسط پرداخت مي

شده به وجوه مربوط به ياد ١٩شود و بنابراين، تسري حكم ماده كارفرماي دولتي و يا بخش خصوصي پرداخت مي

فاده نشده و يا پاداش پايان خدمت مستخدم متوفايي كه سرپرستي منحصر كودك يا نوجوان ذخيره مرخصي است

را بر عهده داشته است، فاقد  ١٣٩٢سرپرست و بدسرپرست مصوب موضوع قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي

  وجاهت قانوني است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٢    

٧/١٤٠٤/٥٩١   

  ح٥٩١-٧٦-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  ٥نامه اجرايي ماده آيين ٥به موجب ماده 

هاي اجرايي مجازند قراردادهاي اجاره را حداكثر هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، دستگاه ٢٧/١١/١٣٩٥مصوب 

مدت سه ساله منعقد نمايند و براي پس از آن بايد بار ديگر مبادرت به برگزاري مزايده نمايند؛ به عبارت ديگر  به

هاي دولتي مجوز قانوني براي انعقاد قرارداد اجاره مازاد بر سه سال را ندارند. نظر به اينكه مقرره مديران دستگاه

خلاف آن وجود ندارد و از طرفي در اين مقرره ضمانت اجرايي يادشده جزو قوانين آمره بوده و امكان تراضي بر 

هاي بيني نشده است، خواهشمند است در خصوص پرسشهاي دولتي از قانون ياد شده پيشبراي تخطي دستگاه

  زير اعلام نظر فرماييد:

 ه سال؛ به عنواناي را براي بيش از سالمال قرارداد اجارهچنانچه دستگاه دولتي برخلاف صرفه و صلاح بيت -١

 توان ابطال يا فسخ قرارداد رامثال ده ساله منعقد كند، با توجه به عدم امكان تراضي بر خلاف قوانين آمره، آيا مي

  از مرجع قضايي تقاضا كرد؟

و موكل  وكيل هاي دولتي با دستگاه متبوع را تابع رابطهچنانچه به مانند قانون تجارت، رابطه مديران دستگاه -٢

قانون مدني هر اقدامي كه وكيل يا نماينده قانوني از جمله مدير دولتي  ٦٦٣توان با اخذ ملاك از ماده انيم، آيا ميبد

دهد را غير نافذ دانست و قرارداد مربوطه را فسخ كرد و يا آنكه اصل لزوم خارج از حدود اختيارات خود انجام مي

  ع فسخ يا تقاضاي ابطال اين قرارداد است؟قانون مدني، مان  ٢١٩قراردادها مندرج در ماده 

 پاسخ:
و الزام  ١٣٩٣) مصوب ٢قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ٥با توجه به حكم مقرر در ماده  -٢و  ١

هاي فرهنگي، هنري هاي اجرايي به برگزاري مزايده در صورت اجاره واحدهاي خدماتي، رفاهي و مجتمعدستگاه

صدرالذكر مصوب  ٥نامه اجرايي ماده و تبصره آن از آيين ٥ها و با عنايت به حكم ماده دستگاهو مازاد ورزشي اين 

سال و بلامانع دانستن هيأت وزيران با اصلاحات بعدي و تجويز مدت اجاره حداكثر براي مدت سه  ٢٧/١١/١٣٩٥



 

 

قانون صدرالذكر  ٥ودن حكم ماده شركت مستأجر در مزايده مربوط به واگذاري مجدد و همچنين با عنايت به آمره ب

و تشريفاتي بودن عقد مزايده موضوع اين ماده، در فرض سؤال كه دستگاه اجرايي بدون رعايت مقرره آمره يادشده، 

نظر از رعايت يا عدم رعايت صلاح و صرفه صرف ملك متعلق به خود را براي مدت ده سال به اجاره داده است،

سال يادشده و انعقاد عقد اجاره براي مدتي ور، ضمانت اجراي عدم رعايت مدت سه المال در عقد اجاره مذكبيت

بيشتر، بطلان عقد اجاره نسبت به مازاد است و صرف نظر از آنكه در فرض سؤال بين عدم نفوذ معامله و قابليت 

  د.باشفسخ آن خلط شده است، موجبي براي حكم به عدم نفوذ عقد اجاره نسبت به مدت مازاد نمي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٤/٥٩٣   

  ح٥٩٣-٥٩-١٤٠٤شماره پرونده:  

  استعلام:

اي با عده ١٣٩٠هاي فاقد سند رسمي مصوب هاي موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختماندر پرونده

و  ١٣٢١وضوع قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري مصوب داشتن اسناد اصلاحات ارضي و احكام م

كنند و اغلب هدف آنها دريافت وجهي از متقاضي و اعلام رضايت بدون داشتن سابقه تصرف در اداره ثبت طرح ادعا مي

ر اساس توان بد، ميباشنبراي صدور سند مالكيت است؛ آيا در چنين فرضي كه افراد مدعي فاقد سابقه تصرف در ملك مي

  مدت افراد متقاضي ثبت اتخاذ تصميم كرد و به اسناد اصلاحات ارضي و قانون صدرالذكر توجه نكرد؟تصرفات طولاني

 پاسخ:
با اصلاحات  ١٣٤١در فرض سؤال كه مالكيت يا نسق زراعي اشخاص در اجراي قانون اصلاحات ارضي مصوب 

محرز است و اين  ١٣٢١ي اشخاص نسبت به املاك واگذاري مصوب به دعاوو الحاقات بعدي و يا قانون راجع

اشخاص به رأي صادره از سوي هيأت حل اختلاف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 

اند، صرف تصرفات چندين ساله متقاضي صدور سند اعتراض كرده ١٣٩٠هاي فاقد سند رسمي مصوب ساختمان

يأت حل اختلاف يادشده منجر شده است، مانع از رسيدگي دادگاه به اعتراض اشخاص يادشده مالكيت كه به رأي ه

، »قانوني«قانون اخير كه در فروض مختلف موضوع اين قانون، كه تصرفات  ٧و  ٥باشد؛ حكم مقرر در مواد يك، نمي

  باشد.را منشأ اثر دانسته است، مؤيد اين ديدگاه مي» بلامنازع«و » مالكانه«

 تر محمدعلي شاه حيدري پوردك

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٤    

٧/١٤٠٤/٦١٤   

  ك٦١٤-١٨٦/١-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مورخ  ٨٠٤آيا محدوديت حركتي ناشي از پايدارسازي ستون فقرات با پيچ و مهره، مشمول رأي وحدت رويه شماره 

  باشد؟ير قابل استناد به رفتار واردكننده صدمه اوليه) ميهيأت عمومي ديوان عالي كشور (غ ٢٠/١٠/١٣٩٩

 پاسخ:
  

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، جراحات ايجاد شده ٢/١٠/١٣٩٩مورخ  ٨٠٤موضوع رأي وحدت رويه شماره 

در معالجات پزشكي است كه پزشك براي درمان ضروري دانسته است و وفق اين رأي وحدت رويه، قابل استناد 

رو، هيچ يك از پزشك و مرتكب ضامن پرداخت ارش نيستند؛ اما در فرض استعلام، تكب نبوده و از اينبه رفتار مر

شده است و پزشك در جنايتي وارد شده است كه در صورت عدم درمان، موجب آسيبي شديد مانند فلج كلي مي

ده است (پايدارسازي)؛ بنابراين مقام درمان و براي پيشگيري از آسيب شديدتر، با پيچ و مهره اقداماتي انجام دا

محدوديت حركتي ايجاده شده همچنان نقصي است كه ناشي از جنايت اوليه بوده و قابل استناد به رفتار مرتكب 

  (جاني) است و بر اين اساس، از شمول رأي وحدت رويه يادشده خارج است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٤    

٧/١٤٠٤/٦١٦   

  ك ٦١٦-٥٣-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  ١٣٩٢قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  ٤١ماده  ٢نظر به اينكه طبق تبصره 

ر دهاي قاچاق با ارزش بيش از يكصد ميليون ريال الزامي است و بر اساس حكم مقرر صدور قرار وثيقه در پرونده

مچنين شود و هو تبصره ذيل آن جريمه نقدي از محل وثيقه سپرده شده توسط مرتكب و يا ثالث وصول مي ٦٠ماده 

عليه اين قانون، وصول جريمه از محل فروش وسيله نقليه توقيف شده متعلق به محكوم ٢٠به موجب تبصره يك ماده 

ثر ن وسيله نقليه تنها با توديع وثيقه نقدي به اندازه حداكامكانپذير است و وفق تبصره دو اين ماده رفع توقيف از اي

جريمه قانوني تخلف ارتكابي (و نه حداكثر ارزش عرفي وسيله نقليه توقيفي) امكانپذير دانسته شده است و از طرف 

اين در  اند؛هاي قاچاق كالا و ارز مكلف شدهقانون مذكور در تمامي پرونده ٤٨ديگر مراجع رسيدگي به اعمال ماده 

، ايجاد هرگونه ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤حالي است كه طبق اصل برائت و آثار آن به شرح ماده 

هاي مشروع شهروندان ممنوع است و وفق قاعده منع مجازات مضاعف و از آنجا كه محدوديت در حقوق و آزادي

رابر ارزش آن جايز نيست و در غالب موارد در براي يك دين محتمل (جريمه نقدي) توقيف چند مال به چندين ب

و وثيقه مأخوذه،  ٤١ماده  ٢قانون صدرالذكر، به دليل اعمال تبصره  ٤٨و ماده  ٢٠صورت اعمال تبصره يك ماده 

آيد و عملاً جز ورود خسارت به صاحب مال ها از اموال توقيف شده رفع توقيف به عمل ميدر نهايت پس از مدت

حقوقي متهم جز توقف يا اختلال در توليد و اشتغال آنها و ضرر كارگزاران واحدهاي فعال  و در مورد اشخاص

ح شده با اصول كلي حاكم بر دادرسي كيفري به شراقتصادي عايدي ديگري ندارد، با توجه به ارتباط مواد قانوني ياد

  هاي زير پاسخ دهيد:به پرسش، خواهشمند است ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٦تا  ٢مندرج در مواد 

(اخذ وثيقه الزامي)  ٤١ماده  ٢آيا صرف اعلام ظن قاچاق از سوي مرجع كاشف براي تفهيم اتهام و اعمال تبصره  -١

ون هاي مختلف و غيره) قانها و تلفن و دسترسي به سامانه(توقيف كليه اموال منقول و غيرمنقول و حساب ٤٨و ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، پيش از آنكه مرجع رسيدگي به تحقق بزه  ١٣٩٢و ارز مصوب مبارزه با قاچاق كالا 

  و انتساب آن به متهم يقين حاصل كند، جايز است؟ 



 

 

قانون  ٦٣و  ٦٠، ٤١در صورت حضور متهم و توديع تأمين مكفي به اندازه حداكثر جريمه قانوني وفق مواد  -٢

اين قانون و توقيف  ٤٨با اصلاحات و الحاقات بعدي، آيا اعمال ماده  ١٣٩٢مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 

  اين قانون، جايز است؟  ٢٠ماده  ٢عليه و يا توقيف خودروي متعلق به متهم پرونده طبق تبصره ديگر اموال محكوم

يع تودشده و سپس حضور متهم و در صورت توقيف قبلي اموال و خودروي متهم طبق مستندات قانوني ياد -٣

و ادامه توقيف خودرو وفق  ٤٨وثيقه به اندازه حداكثر كل جريمه قانوني، آيا ادامه توقيف اموال متهم طبق ماده 

در فرض عدم جواز ادامه توقيف اموال و خودروي متهم پس از  -٤شده، جايز است؟ قانون ياد ٢٠ماده  ٢تبصره 

ور آزادي اموال و خودروي توقيفي متهم منوط به صدور رأي توديع وثيقه مكفي به اندازه كل جريمه، آيا صدور دست

قانون مذكور است و يا آنكه بلافاصله پس از اخذ تأمين ملكي و تأمين هدف مقنن مبني  ٥٤و قطعيت آن طبق ماده 

  بر تضمين وصول كل جريمه از محل وثيقه توديعي، بايد از توقيف ديگر اموال متهم رفع اثر شود؟

 پاسخ:
با اصلاحات و الحاقات بعدي، در  ١٣٩٢قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  ٥١اينكه مطابق ماده  نظر به -١

قانون  ٤١ماده  ٢موارد سكوت اين قانون، قانون آيين دادرسي كيفري حاكم است؛ اخذ وثيقه موضوع تبصره 

جود دلايل بر وقوع تخلف يا بزه و اين قانون، فرع بر و ٤٨هاي موضوع مانند ماده صدرالذكر و اعمال محدوديت

  است. ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٦٥و  ٢١٧توجه اتهام به متهم به شرح مذكور در مواد 

با اصلاحات  ١٣٩٢قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  ٤٨و  ٢٠با توجه به اين كه حكم مقرر در مواد  -٣و  ٢

تأمين پرداخت جزاي نقدي موضوع محكوميت احتمالي بعدي است و با عنايت  و الحاقات بعدي به منظور تضمين و

اين قانون كه صدور قرار وثيقه را الزامي دانسته و تصريح كرده است كه قرار مزبور بايد با  ٤١ماده  ٢به تبصره 

ماده  ٣ه رعايت تبصرمجازات مقرر قانوني متناسب باشد؛ بنابراين در صورتي كه متهم از محل اموال خود يا ثالث با 

قانون يادشده به لحاظ تحصيل حاصل بودن  ٤٨و  ٢٠گفته وثيقه سپرده باشد، اعمال مقررات مواد قانون پيش ٦٠

رسد. بر اين اساس، با عنايت به هدف مقنن از (فراهم شدن زمينه استيفاي جزاي نقدي احتمالي)، منتفي به نظر مي

  ها، منفي است.قانون يادشده، پاسخ به اين پرسش ٢٠ماده  ٢بصره گفته و با توجه به نص توضع مواد پيش

قانون مبارزه با قاچاق  ٤١ماده  ٢، با توديع وثيقه موضوع تبصره ٣و  ٢هاي شماره با عنايت به پاسخ به پرسش -٤

ت صل برائبا اصلاحات و الحاقات بعدي به ميزان متناسب با مجازات مقرر، با عنايت به ا ١٣٩٢كالا و ارز مصوب 



 

 

، اصل بيست و دوم قانون اساسي مبني ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤و احكام و آثار آن موضوع ماده 

قانون  ٢٠ماده  ٢بر مصونيت اموال اشخاص از تعرض و لزوم احترام به مالكيت مشروع اشخاص و صراحت تبصره 

 ٢٠شمول ماده شده متراخي؛ بلافاصله از وسيله نقليه توقيفگفته و اينكه اصولا امر مقنن دلالت بر فور دارد نه پيش

 ٥٤شود و فرض سؤال از ماده گفته رفع توقيف ميقانون پيش ٤٨شده در اجراي ماده و يا اموال شناسايي و توقيف

دور صاين قانون كه ناظر به استحقاق صاحب كالا به دريافت عين، مثل و يا بهاي كالا به قيمت روز فروش در موارد 

  رأي قطعي برائت و حكم به استرداد كالا است، انصراف دارد.

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه وسيله نقليه با احراز شرايط  ٤٩شايسته ذكر است در مواردي مانند صدر ماده  

  مقرر در اين ماده بايد به نفع دستگاه كاشف ضبط شود، رفع توقيف از وسيله نقليه منتفي است.

  

 تر محمدعلي شاه حيدري پوردك

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٩    

٧/١٤٠٤/٦٣٢   

  ح٦٣٢-٧٦-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود، آن است كه هرچند قانون مدني و اصول دوازدهم و سيزدهم قانون اساسي مستفاد مي ٧و  ٦آنچه از مواد  -١

ست؛ اما از متفرعات نكاح است؛ چنانچه اين استدلال صحيح نسب به صراحت جزء احوال شخصيه محسوب نشده ا

  است، در فرضي كه بين دو تبعه خارجي دعواي اثبات نسب مطرح شود، آيا محاكم ايران صالح به رسيدگي هستند؟

در صورت مثبت بودن پاسخ و صلاحيت محاكم ايران، كدام دادگاه از حيث ذاتي و محلي صالح به رسيدگي  -٢

  باشد؟ مي

با عنايت به اينكه اشخاص در خصوص مسائل مربوط به احوال شخصيه در حدود معاهدات تابع قوانين دولت  -٣

باشند؛ محاكم بر اساس چه قانون و يا قوانيني بايد رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند؟ مانند آنكه طرفين متبوع خود مي

نامه همكاري قضايي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري از اتباع كشور افغانستان باشند؟ آيا بايد بر اساس موافقت

  و قانون مدني افغانستان اقدام به صدور رأي نمود؟ ١٣٨٨اسلامي افغانستان مصوب 

 پاسخ:
نسب ناشي از ولادت و موجب انتساب طفل به والدين و ترتب آثار و احكام قانوني و شرعي بر رابطه بين  -١

گيرد و مشمول حكم مقرر در اصول دوازدهم و ره احوال شخصيه قرار ميطرفين است و به همين سبب در زم

قانون مدني، ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه  ٧سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده 

يمات و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعل ١٣١٢ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب 

  گيرد.قرار مي ١٣٧٢ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مصوب 

اولاً، در قوانين و مقررات حاكم، منعي در رسيدگي محاكم ايران به دعاوي راجع به احوال شخصيه اتباع خارجي  -٢

دود معاهدات قانون مدني ايران كه اين دعاوي را در ح ٧مقيم در خاك ايران وجود ندارد؛ همچنين از حكم ماده 

  شود.تابع مقررات دولت متبوع آنان دانسته است، صلاحيت محاكم ايران براي رسيدگي به دعاوي مذكور مستفاد مي



 

 

قانون  ٤ماده  ١١شده نزد محاكم ايران، با توجه به بند ثانياً، در دعواي بين اتباع خارجه مبني بر اثبات نسب مطرح

اده صالح به رسيدگي است و دادگاه داراي صلاحيت محلي نيز بر اساس دادگاه خانو ١٣٩١حمايت خانواده مصوب 

  شود.عمومات و مقررات حاكم تعيين مي

اولاً، دادگاه خانواده در مقام رسيدگي به دعواي اثبات نسب اتباع خارجه، با لحاظ قوانين و مقررات حاكم؛ از  -٣

سيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آنها مصوب قانون كنوان ١٢قانون مدني، ماده  ٩٧٣و  ٩٦٤، ٧جمله مواد 

دهد و بر اساس و با لحاظ وحدت يا اختلاف طرفين در تابعيت، دين و مذهب، قانون حاكم را تشخيص مي ١٣٥٥

  كند.آن اتخاذ تصميم مي

ي ايران و قانون موافقتنامه همكاري قضايي بين جمهوري اسلام ١٥ثانياً، در فرض سؤال، با لحاظ بند يك ماده 

قانون مدني اين كشور، اتباع كشور افغانستان از نظر احوال  ١٧و ماده  ١٣٨٨جمهوري اسلامي افغانستان مصوب 

 ١٢باشند؛ مگر آنكه پناهنده باشند كه در اين صورت مطابق ماده شخصيه تابع مقررات دولت متبوع خود مي

، احوال شخصيه آنان تابع قانون محل اقامت ١٣٥٥ب كنوانسيون ژنو مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن مصو

  است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٩    

٧/١٤٠٤/٦٤١   

  ح٦٤١-٩٨-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هريه ز جمله مبه اچنانچه در قرارداد وكالت شرط شود وكيل در صورتي مستحق دريافت حق الوكاله است كه محكوم

وصول شود؛ اما پس از اقدامات وكالتي وكيل؛ از جمله پيگيري صدور قرار تأمين خواسته، تقديم دادخواست مطالبه 

مهريه، حضور در جلسات رسيدگي و صدور دادنامه، موكل با حضور وكيل و يا بدون حضور وي، مهريه خود را در 

لي يا غير مالي ديگري به زوج بذل يا ابراء كند، آيا وكيل مستحق قبال دريافت وكالت در امر طلاق يا هر موضوع ما

  الوكاله است؟دريافت حق

 پاسخ:
كاله الوالوكاله شرط شده است در صورت وصول مهريه، وكيل مستحق دريافت حقدر فرض سؤال كه در قرارداد حق

به وي در امر طلاق يا هر موضوع است؛ اما زوجه پس از صدور رأي قطعي، مهريه خود را در قبال اعطاي وكالت 

مالي يا غير مالي ديگري بذل كرده است؛ از آنجا كه با صدور رأي به محكوميت زوج به پرداخت مهريه و قطعيت 

آن، موضوع وكالت انجام شده است و اقدام بعدي زوجه در بذل مهريه در قبال وكالت در طلاق و يا مانند آن، عرفاً 

  الوكاله باشد.تواند مسقط حق وكيل در دريافت حقشود و اين امر نميتصرف در مهريه محسوب مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٠٢    

٧/١٤٠٤/٦٤٣   

  ح٦٤٣-٨٤-١٤٠٤شماره پرونده:  

  استعلام:

بر طرح مصوب منابع هاي كشاورزي و تجارت چوب برابه منظور اجراي طرح ١٣٤٨قطعات اراضي جنگلي از سال 

طبيعي، ابتدا به صورت اجاره و سپس به صورت رسمي به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده است؛ اين اراضي 

باشد. قانونگذار ضمانت اجراي تخلف از مفاد حدود هشت هزار هكتار و در قالب نهصد و پنجاه و سه قطعه مي

ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره ٤١و  ٣٦قرارداد تنظيمي با افراد را حكم مقرر در مواد 

يد كه خلع  ١٣٥٢قانون حفظ و گسترش فضاي سبز مصوب  ٧با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره ماده  ١٣٤٦

  را در پي دارد، اعلام نموده است. 

طال سند رسمي مالكيت يد كه حكم قانوني است، بدون ابدر اين خصوص خواهشمند است در خصوص دعاوي خلع 

اشخاص اعلام نظر فرماييد. توضيح آنكه، برخي معتقدند در فرضي كه سند رسمي مالكيت به نام اشخاص حقيقي يا 

  حقوقي صادر شده است، طرح دعواي خلع يد بدون ابطال اسناد واگذارشوندگان امكانپذير نيست.

 پاسخ:
مذكور در قسمت اخير  ١٣٥٢رويه درخت مصوب قطع بي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از اولاً،

با اصلاحات و الحاقات  ١٣٤٦ها و مراتع مصوب برداري از جنگل) قانون حفاظت و بهره١٣٥٤(اصلاحي  ٤١ماده 

لايحه قانوني الغاء قوانين متحدالشكل نمودن البسه اتباع ايران در داخل مملكت، تشديد « ٤بعدي به موجب بند 

هاي سلطنتي، حفظ و گسترش فضاي سبز و ها و قرقهاي شكارگاهاص بدسابقه و شرور، شكاربانمجازات اشخ

شوراي انقلاب لغو شده است و پس  ١٣٥٨مصوب » قانون ثبت احوال ٣٩رويه درخت و ماده جلوگيري از قطع بي

ذار اي واگاراضي جنگلي جلگهاز اين تاريخ قابل استناد و اعمال نيست؛ اما چنانچه پس از الغاء قانون يادشده در 

شده شمال كشور، تخلفي مانند تغيير كاربري مقرر در قرارداد صورت گرفته باشد، حسب مورد ممكن است مشمول 

با اصلاحات و الحاقات بعدي  ١٣٤٦ها و مراتع مصوب برداري از جنگلالاجراي قانون حفاظت و بهرهمقررات لازم

ن باشد؛ چنانچه رقبات مذكور بر اساس قرارداد مربوط به باغ يا اراضي زراعي اين قانو ٤١به شرح مقرر در ماده 

با  ١٣٧٤ها مصوب تبديل شده باشد، تغيير كاربري آن مشمول مقررات قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ



 

 

ي ده قاضاصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود كه در هر مورد تشخيص و تطبيق مصداق با قوانين مربوط، بر عه

  كننده است.رسيدگي

اي ثانياً، در خصوص فرض سؤال و ضمانت اجراي تخلف از مفاد قرارداد اجاره و واگذاري اراضي جنگلي جلگه

كه به صدور سند مالكيت به نام اشخاص منتهي شده است، از اين حيث كه دعواي خلع يد اين  ١٣٤٨شمال از سال 

يا آنكه نيازي به ابطال سند مذكور نيست، وفق مقررات قانون حفاظت و اراضي مستلزم ابطال سند مالكيت است و 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، حسب مورد با توجه به مفاد قرارداد  ١٣٤٦ها و مراتع مصوب برداري از جنگلبهره

ه مفاد قرارداد اي كه چنانچواگذاري (اجاره و واگذاري)، ضمانت اجراي تخلف از مفاد قرارداد متفاوت است؛ به گونه

) اين قانون باشد، با رعايت ديگر مواد قانون يادشده؛ از جمله ١٣٥٤(اصلاحي  ٣١واگذاري مشمول مقررات ماده 

ها و مراتع كشور مصوب برداري از جنگل(اصلاحي قانون حفاظت و بهره ٣٣نامه اجرايي ماده و آيين ٣٣و  ٣٢مواد 

ف، فسخ قرارداد و اصلاح سند و خلع يد از طريق مراجع ثبتي هيأت وزيران) ضمانت اجراي تخل ٢٢/٦/١٣٩٤

شود و است و در اين خصوص بر اساس مقررات خاص قانوني يادشده پس از اصلاح سند، متصرف تخليه مي

 ٢٦/٧/١٣٨٤مورخ  ٦٨١موضوع ابطال سند براي تخليه و خلع يد منتفي است. مفاد رأي وحدت رويه شماره 

  كشور مؤيد اين ديدگاه است. هيأت عمومي ديوان عالي

يادشده نباشد و مشمول مقررات ديگر مواد قانوني؛ از جمله  ٣١چنانچه مفاد قرارداد واگذاري مشمول مقررات ماده 

اين قانون باشد، در مقررات خاص فوق ضمانت اجراي خاصي در خصوص تخلف از مفاد قرارداد  ٤١و  ٣٦مواد 

بيني نشده است و در اين خصوص مقررات عام اليه منتهي شده است، پيشلكه به صدور سند مالكيت به نام منتق

رسيدگي به دعواي خلع يد حاكم است؛ بر اين اساس، در اين موارد استماع دعواي خلع يد فرع بر ابطال سند 

ير ذمالكيت به نام اشخاص است و بدون طرح دعوا و صدور حكم بر ابطال سند مالكيت، طرح دعواي خلع يد امكانپ

  نيست. 

گفته، پاسخ به استعلام، مستلزم ملاحظه قرارداد واگذاري و انطباق آن حسب مورد بر هر با توجه به توضيحات پيش

  باشد.كننده مييك از مواد و مقررات يادشده است كه امري موضوعي و در صلاحيت مرجع قضايي رسيدگي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٤/٦٥٣   

  ح٦٥٣-٧٥-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

؛ با توجه به ١٤٠٣قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  ٨در خصوص دامنه شمول ماده  -١

آيا دستور  آثار مدني و حكم كيفري مندرج در اين ماده، برخي ابهامات وجود دارد؛ خواهشمند است اعلام فرماييد

تخليه، حكم تخليه، الزام به تنظيم سند رسمي انتقال، تقسيم تركه مال غير منقول، الزام به تسليم مال غير منقول، تأييد 

يا انفساخ معامله اموال غير منقول و تأييد صلح يا هبه در حوزه حقوق عيني، مشمول حكم ماده يادشده قرار 

  گيرد؟مي

) در دادخواست، از موجبات رفع نقص UTMاصلي و فرعي و عدم الصاق نقشه (آيا عدم ذكر شماره پلاك  -٢

است؟ چنانچه تعيين مختصات ملك مستلزم كارشناسي باشد و خواهان هزينه كارشناسي را پرداخت نكند، تكليف 

 دادگاه در مقام تداوم رسيدگي چيست؟ توضيح آنكه، اين وضعيت هم اكنون در برخي مراجع قضايي موجب توقف

  دهد.دادرسي شده و احتمال استنكاف از رسيدگي را افزايش مي

وط له منهاي ثبتي از سوي محكومتوان به ارائه مختصات جغرافيايي ملك و شماره پلاكآيا اجراي حكم را مي -٣

  كرد؟

؛ اما دفتر قانون يادشده و بارگذاري آراء در سامانه موضوع اين ماده را صادر ٨گاهي قاضي دستور اعمال ماده  -٤

قانون چه كسي است؟ قاضي  ٨كند. در چنين فرضي، متخلف تبصره ماده دادگاه سهواً از اجراي آن غفلت مي

صادركننده دستور، كارمند دفتر و يا هر دو؟ آيا عدم نظارت قاضي، موجب مسؤوليت انتظامي وي است و يا آنكه 

  شود؟مسئوليت مدني و كيفري نيز بر آن مترتب مي

نيت است و يا آنكه صرف تخلف يادشده مستلزم احراز سوء ٨ترتب ضمانت اجراي كيفري موضوع ماده آيا  -٥

  كند؟كفايت مي

يادشده، احراز رابطه سببيت بين فعل متخلف و ضرر وارده الزامي است؟ در فرض  ٨آيا در خصوص حكم ماده  -٦

ج نشده است، مسؤوليت مدني بر عهده متخلف وقوع معامله معارض نسبت به ملكي كه اطلاعات آن در سامانه در



 

 

است يا بر عهده شخصي كه معامله معارض انجام داده است؟ آيا متخلف مكلف به جبران تمام خسارت است يا بر 

  اساس ميزان تقصير اشخاص بايد حكم صادر شود؟ روش دقيق تعيين ميزان تقصير و معيارهاي ارزيابي آن چيست؟

قانون را اعمال كند،  ٨حله تجديدنظر قطعي شود، چنانچه دادگاه تجديدنظر حكم ماده در فرضي كه رأي در مر -٧

شود؟ در صورت عدم اقدام از سوي مرجع تجديدنظر، مسؤوليت نهايي آيا تكليف از عهده دادگاه بدوي برداشته مي

  بر عهده كدام مرجع است؟

 پاسخ:
ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ه پنجقانون برنام ١١٤ماده » ب«اولاً، حكم مقرر در بند  -١

، ناظر به ثبت تمام حقوق راجع به املاك، اعمال و وقايع حقوقي، آراء قطعي و دستورات قضايي راجع به اين ١٤٠٣

قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير  ٨اموال در سامانه جامع املاك و اسناد است و حكم موضوع ماده 

، ناظر به تكليف مراجع قضايي به ثبت تصميمات و آراي قطعي مربوط به ايجاد و سلب هرگونه ١٤٠٣مصوب منقول 

حق عيني و آراي قطعي صادره در خصوص تغيير كاربري يا تخريب بنا در سامانه ثبت الكترونيك اسناد است. 

د گفته وجود ندارپيش» ب«در بند  به شرح مذكور» سامانه جامع املاك و اسناد«صرف نظر از اينكه در حال حاضر 

شده به تكليف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي اصلاح اين سامانه، ظاهراً و با توجه به تصريح صدر ماده ياد

آراء قطعي «قانون صدرالذكر، عبارت  ١١٤ماده » ب«است، در بند » سامانه ثبت الكترونيك اسناد«مقصود همان 

قانون الزام به ثبت رسمي  ٨ع اين بند به صورت مطلق ذكر شده است؛ اما در ماده موضو» و دستورات قضايي

و به نحو » آراء قطعي مربوط به ايجاد و سلب هرگونه حق عيني«، عبارت ١٤٠٣معاملات اموال غير منقول مصوب 

رسد دايره شمول ظر ميشده، به نياد ١١٤ماده » ب«اين و با توجه به ديگر عبارات مذكور در بند مقيد است؛ بنابر

اعم است و تعارضي  ١٤٠٣قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  ٨اين بند نسبت به ماده 

  (تبايني) بين اين دو مقرره قانوني نيست.

لفند قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول، مراجع قانوني موضوع اين ماده مك ٨ثانياً، وفق ماده 

تصميمات و آراي قطعي مربوط به ايجاد و سلب هرگونه حق عيني و همچنين آراي قطعي صادره در خصوص تغيير 

كاربري يا تخريب بنا در مورد هر پلاك ثبتي را با ذكر مختصات جغرافيايي موضوع رأي از طريق سامانه به صورت 

  آني به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام نمايند.



 

 

واردي كه رأي صادره متضمن ايجاد و يا سلب حق عيني باشد و يا در مورد تغيير كاربري و يا تخريب بنا باشد، در م

مشمول حكم ماده يادشده است و اين ماده از هرگونه رسيدگي به حقوق عيني به صورت مطلق منصرف است؛ بر 

آن نسبت به هر يك از مصاديق و توان در خصوص شمول يا عدم شمول حكم اساس معيار مذكور در ماده مي

  هاي مذكور در استعلام اعلام نظر و يا اتخاذ تصميم نمود.مثال

د فسخ و تأيي«و » الزام به تنظيم سند رسمي انتقال«، »تخليه«بر اين اساس، در فرض سؤال، صدور حكم مبني بر 

يا سلب حق عيني راجع به اين اموال است،  راجع به اموال غير منقول، از آنجا كه مربوط به ايجاد» يا انفساخ معامله

تقسيم تركه «باشد؛ همچنين قانون الزام به ثبت رسمي معاملات امول غير منقول مي ٨مشمول حكم مقرر در ماده 

ود، شمنجر مي» حق مفروز«مالك بر مال غير منقول به » حق مشاعي«به سبب آنكه به تغيير » اموال غير منقول

؛ از آنجا كه اصولاً تصميمي مربوط به ايجاد »دستور تخليه ملك«است؛ اما در فرض صدور  مشول حكم ماده مذكور

» ب«قانون يادشده خارج است؛ اما مشمول حكم مقرر در بند  ٨شود، از شمول ماده يا سلب حق عيني اتخاذ نمي

گيرد؛ ديگر مصاديق مي قرار ١٤٠٣ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون برنامه پنج ١١٤ماده 

قانون  ٨گفته، حسب مورد ممكن است مشمول حكم ماده مذكور در استعلام نيز با توجه به توضيحات و ملاك پيش

ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد كه تشخيص قانون برنامه پنج ١١٤ماده » ب«صدرالذكر و يا بند 

  ربوط است.آن حسب مورد بر عهده مرجع قضايي م

، الزامي بر ضميمه ١٤٠٣قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  ٨نخست. در ماده  -٣و  ٢

شود تا عدم اقدام در اين خصوص از ) در ابتداي طرح دعوا ملاحظه نميUTMكردن مختصات جغرافيايي و نقشه (

، اتخاذ تصميم از سوي هر يك از مراجع يادشده موجبات رفع نقص تلقي شود؛ بديهي است در فرآيند رسيدگي

فيه است و چنانچه اين امر نيازمند ارجاع به كارشناسي باشد، در مستلزم تعيين مختصات جغرافيايي ملك متنازع

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه ٢٥٩خصوص مراجع قضـايي تابع عـمومات حاكم بر موضـوع؛ از جمـله ماده 

است و در هر صورت، موضوع از موجبات صدور قرار توقف دادرسي،  ١٣٧٩امور مدني مصوب عمومي و انقلاب در 

  باشد.گونه كه در استعلام آمده است، نميآن

قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال  ٨گفته و با عنايت به سياق ماده دوم. با توجه به مراتب و توضيحات پيش

يابد؛ افيايي ملك در فرآيند رسيدگي تعيين و در رأي صادره نيز انعكاس مي، مختصات جغر١٤٠٣غير منقول مصوب 



 

 

بر اين اساس، بحث تعيين مختصات در فرآيند اجراي حكم و موكول كردن اجراي حكم به ارائه اين مختصات از 

  گونه كه در استعلام آمده است، منتفي است.له؛ آنسوي محكوم

 ١٤٠٣قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  ٨ماده  اولاً، تكليف مراجع قانوني موضوع -٤

به اعلام تصميمات و آراي قطعي مربوط به ايجاد و سلب هرگونه حق عيني و همچنين آراي قطعي صادره در 

خصوص تغيير كاربري يا تخريب بنا در مورد هر پلاك ثبتي همراه با ذكر مختصات جغرافيايي موضوع رأي به 

  شود.زمان ثبت اسناد و املاك، شامل تمامي افراد دخيل در اجراي اين تكليف؛ از جمله كاركنان اداري ميسا

قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال  ٨دستورالعمل اجرايي و سند راهنماي ماده  ٢ثانياً، به موجب تبصره ماده 

رئيس  ٢٦/٥/١٤٠٤جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون برنامه هفتم پيشرفت  ١١٤ماده » ب«غير منقول و بند 

مركز (مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه) مكلف است سمپ «محترم قوه قضاييه و بند يك اين تبصره، 

مراجع قضايي در زمان صدور رأي يا تصميم،  -١هاي قضايي) را به نحوي اصلاح نمايد كه (سامانه مديريت پرونده

د كه رأي يا تصميم ايشان متضمن ايجاد و يا سلب هرگونه حق عيني و يا تغيير كاربري يا تخريب الزاماً اعلام بنماي

 ٨كليه مراجع قانوني كه تصميمات و آراي موضوع ماده «اين دستورالعمل  ٥؛ همچنين وفق ماده »بناست يا خير

طعي يا بلافاصله پس از قطعيت نمايند مكلفند تصميمات و آراي خود را در زمان صدور رأي ققانون را صادر مي

؛ از احكام »آراء صادره غير قطعي، با رعايت مواد قبل، از طريق سامانه (وب سرويس) به سازمان اعلام نمايند

قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  ٨گفته چنين مستفاد است كه اجراي حكم ماده پيش

براي سازمان ثبت اسناد  ٨ه مبني بر ارسال آني آراء و تصميمات موضوع ماده دستورالعمل يادشد ٥و ماده  ١٤٠٣

ر يك چنانچه هاي)؛ بنابراين، اي است و نه آنگونه كه در استعلام آمده است (مكاتبهو املاك كشور به صورت سامانه

يادشده را انجام  ٨ي ماده از كاركنان؛ اعم از قاضي يا كارمند تكليف تعريف شده، به موجب مقررات مربوط در اجرا

ندهند، حسب مورد مسؤوليت كيفري يا مدني دارند و در فرض سؤال، در صورت عدم نظارت قاضي بر فعاليت و 

اما مسؤوليت كيفري وي منتفي است و تحقق  اقدامات كاركنان اداري، هر چند اين امر موجب تخلف انتظامي است،

  تقصير وي و ديگر اركان مسؤوليت مدني و طي تشريفات مربوط است.مسؤوليت مدني براي قاضي، مستلزم احراز 

، براي تخلف ١٤٠٣قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  ٨قانونگذار به موجب ذيل ماده  -٥

ي از حكم اين ماده و عدم ارسال آراء و تصميمات قطعي مربوط به ايجاد و سلب هرگونه حق عيني و همچنين آرا



 

 

قطعي صادره در خصوص تغيير كاربري يا تخريب بنا از طريق سامانه براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 

صورت  الاصول بايد بهبيني كرده است؛ با توجه به اينكه اين رفتار (ترك فعل) عليضمانت اجراي كيفري پيش

 ١٤٤ين ماده شود و با توجه به صدر ماده عامدانه ارتكاب يابد تا مشمول ضمانت اجراي كيفري مندرج در ذيل ا

  ، بايد همراه با سوءنيت عام (قصد ارتكاب) باشد. ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

قانون الزام به ثبت  ٨در خصوص پرسش مطرح شده راجع به ميزان مسؤوليت متخلف از حكم موضوع ماده  -٦

طور كلي  اين ماده، فروض مختلفي مطرح است؛ اما به و تبصره ١٤٠٣رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

ه بيني مسؤوليت مدني براي متخلف، نافي مسؤوليت مدني شخصي كتوان گفت مفاد تبصره يادشده مبني بر پيشمي

باشد و اصولاً فرد اخير، مسؤول با انجام عمل غير قانوني مانند معامله معارض، موجب بروز خسارت شده است، نمي

رداخت خسارت و غرامت ناشي از معامله به مال غير است؛ بنابراين و با توجه به تفاوت نوع مسؤوليت اصلي پ

)، كننده به مال غيرمدني متخلف موضوع اين تبصره با نوع مسؤوليت مدني مسؤول اصلي (در فرض سؤال معامله

ؤول اين افراد (متخلف يادشده و مسجايگزين شدن مسؤوليت و يا توزيع مسؤوليت بر اساس ميزان تقصير هر يك از 

  اصلي)، آنگونه كه در استعلام آمده است، منتفي است.

قانون الزام به ثبت رسمي  ٨آورده شد، اجراي تكليف مندرج در ماده  ٤همانگونه كه در پاسخ به پرسش شماره  -٧

ر يك از كاركنان موضوع اين اي كه، هباشد؛ به گونهاز طريق سامانه مي ١٤٠٣معاملات اموال غير منقول مصوب 

ماده مكلف به انجام تكليف تعريف شده به موجب مقررات مربوط به اين ماده هستند و عدم انجام تكليف از سوي 

  شود.ها، موجب ايجاد تكليف و در نتيجه مسؤوليت مدني براي ديگر كاركنان نميهر يك از آن

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

ضاييهمدير كل حقوقي قوه ق



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٤/٦٦٣   

  ك٦٦٣-١٦٨-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي در خصوص متهمي قرار جلب به دادرسي صادر شده است؛ سپس در مرحله دادگاه در خصوص آن در پرونده

ردد. در گشود. در ادامه در مرحله دادگاه تجديدنظر مجدداً نامبرده محكوم به حبس ميمتهم به برائت صادر مي

قانون آيين  ٢٣٠مرحله اجراي احكام با عنايت به عدم حضور متهم جهت اجراي حكم، دادستان مطابق نفاد ماده 

 الكفاله مورد اعتراض كفيل قرارنمايد و دستور ضبط وجهالكفاله را صادر ميدادرسي كيفري، دستور ضبط وجه

تان گيرد. حال با عنايت به مراتب فوق آيا دادسيرش قرار نميگرفته كه اعتراض نامبرده در دادگاه كيفري نيز مورد پذ

ت تواند از دستور ضبط خود با عنايالكفاله و رد اعتراض كفيل توسط دادگاه، ميبه فرض صدور دستور ضبط وجه

  به صدور رأي برائت در مرحله بدوي دادگاه عدول نمايد يا خير؟

 پاسخ:
و لحاظ اين كه  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٦٧و  ٢٥١واد و ملاك م ٣٧٦اولاً، با عنايت به ماده 

قرار منع تعقيب از حيث آثار قانوني در مورد قرارهاي تأمين به مانند حكم برائت است، رفع اثر از قرار تأمين كفالت 

است از قانون موصوف مكلف  ٢٦٧ربط با لحاظ ملاك ذيل ماده منوط به قطعيت حكم برائت نيست و قاضي ذي

  ود ندارد. الكفاله وجقرار تأمين رفع اثر كند؛ لذا در فرض سؤال، موجب قانوني براي بقاء قرار كفالت با تعيين وجه

قانون آيين دادرسي كيفري به لحاظ منتفي شدن تأمين قبلي و ضرورت  ٢٤٦ثانياً، در فرض سؤال با لحاظ ملاك ماده 

الكفاله به جهت صدور حكم برائت دادگاه نخستين، دادگاه تجديد نظر ن وجهرفع اثر از قرار تأمين اخذ كفيل با تعيي

  كند.قانون مذكور رفتار مي ٤٥٦در صورت اقتضاء مطابق ماده 

 ٢٣٠الكفاله يك دستور قضايي است، كه مطابق مقررات ماده ثالثاً، دستور دادستان مبني برضبط وثيقه يا اخذ وجه

شود؛ بنابراين، زماني كه دادستان متوجه شود كه در صدور آن صادر مي ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

اين دستور مقررات قانوني رعايت نشده يا صدور اين دستور بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان 



 

 

ور اشتباه توسط الذكرآمده است، منصرف از صدور دستقانون فوق ٢٣٦فاقد اشكال قانوني است و آنچه در ماده 

  نمايد.باشد و لذا امكان عدول دادستان از تصميم اشتباه را نفي نميدادستان مي

با عنايت به اينكه رأي دادگاه مبني بر رد اعتراض به صدور دستور دادستان در خصوص ضبط تأمين در مقام 

بط گي به اعتراض به دستور ضباشد؛ بلكه در مقام رسيدرسيدگي ترافعي صادر نشده و حكم در ماهيت قضيه نمي

ل الاصودادستان صادر شده است و در اين مورد دستور دادستان موضوعيت دارد و دستورهاي مقامات قضايي علي

باشد؛ لذا در فرض سؤال از آنجا كه دستور دادستان مبتني بر اشتباه بوده است، عدول دادستان از آن قابل عدول مي

قانون يادشده به معناي  ٢٣٥ماده  ١ذكر است قطعي بودن رأي دادگاه موضوع تبصره فاقد منع قانوني است. شايسته 

  باشد.عدم قابليت تجديد نظر است و مؤثر در مقام نمي

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٤/٦٨٠   

  ح٦٨٠-٧٩-١٤٠٤شماره پرونده:  

  استعلام:

ورشكستگي شركت و طرح شكايت بعدي از سوي طلبكاران شركت بابت ورشكستگي به تقصير و پس از صدور حكم 

توان به طرفيت اركان و مديران شركت آيا مي تقلب، رأي بر محكوميت مديران صادر شده است؛ پس از صدور اين رأي،

از محل اموال شخصي مديران و به بابت ديوني كه بر ذمه شركت بوده و مالي براي اداي آن وجود ندارد، بايت پرداخت 

سبب قواعد عام مسئوليت مدني، طرح دعوا كرد؟ آيا اين دعوا صرفاً به طرفيت محكومان رأي كيفري ورشكستگي به تقصير 

  توان از ديگر مديران شركت نيز مطالبه طلب كرد؟و تقلب قابل استماع است و يا آنكه مي

 پاسخ:
در صورتي كه ورشكستگي شركت يا  ١٣٤٧سمتي از قانون تجارت مصوب لايحه قانوني اصلاح ق ١٤٣وفق ماده 

كافي نبودن دارايي شركت بر اثر تخلف مديران شركت ايجاد شده باشد، مديران يادشده به صورت تضامني مسؤول 

م اپرداخت آن قسمت از ديوني هستند كه پرداخت آن از دارايي شركت امكانپذير نيست؛ اطلاق اين ماده، تمامي اقس

ني شود؛ ماده مذكور اصل را بر مسؤوليت تضامورشكستگي؛ از جمله ورشكستگي به تقصير و يا تقلب را شامل مي

مديران متخلف قرار داده است كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي آن، به نحوي از انحاء معلول تخلفات 

خسارت آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارايي  تواند براي استرداد يا جبراننفع ميآنان بوده است و هر ذي

اي ههاي اشخاص مانند شركتشركت ممكن نيست، به آنها منفرداً يا متضامناً مراجعه كند؛ اما در خصوص شركت

با مسؤوليت محدود، هر چند در خصوص مسؤوليت آنها در فرض سؤال مقررات صريحي وجود ندارد، با توجه به 

، مدير يا مديراني كه ورشكستگي ١٣٣٩مدني؛ از جمله ماده يك قانون مسؤوليت مدني مصوب  قواعد عام مسؤوليت

شد. باشركت معلول تخلف آنها بوده است، مسؤول اداي ديوني هستند كه پرداخت آن از دارايي شركت ممكن نمي

  كننده است.حدود و ميزان مسؤوليت مديران به تشخيص مرجع قضايي رسيدگي

 شاه حيدري پور دكتر محمدعلي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٤/٦٨٢   

  ح٦٨٢-٨٤-١٤٠٤شماره پرونده:  

  استعلام:

وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي قانون افزايش بهره ٩الحاقي ماده  ٣نامه اجرايي تبصره آيين ٣ماده  ٣مطابق تبصره 

هيأت وزيران، ٧/٤/١٣٩٤ير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب پذقانون رفع موانع توليد رقابت ٥٤موضوع ماده 

هاي رفع تداخل شده پلاك ثبتي، ملاك تعيين موقعيت اراضي موضوع حقوق اشخاص و اراضي ملي و دولتي است نقشه

ب جها را داشته باشند؛ همچنين به موهاي تعيين شده در اين نقشهتوانند ادعاي خارج از محدودهربط نميو اشخاص ذي

ها و نامه، پس از تشخيص تداخل و اتخاذ تصميم توسط كميسيون مراتب براي اصلاح نقشهاين آيين ٥ماده  ٢تبصره 

هاي عضو كميسيون؛ از جمله اداره ثبت اسناد و املاك و امور اراضي و منابع طبيعي اعلام سوابق و اسناد به دستگاه

  هاي زير پاسخ دهيد:است به پرسشگفته، خواهمشند شود. با توجه به مقررات پيشمي

نامه اجرايي يادشده، اشخاصي را كه قبلاً به واسطه احكام ماده يك آيين» ج«با توجه به اينكه قسمت اخير بند  -١

نامه دانسته است، چنانچه قبلاً ميان اشخاص و سازمان منابع طبيعي و اند، نيز مشمول آيينها مالك شناخته شدهدادگاه

دعواي اثبات مالكيت و ابطال نظريه تشخيص اقامه شده و به صدور حكم قطعي منتهي شده باشد، آيا  آبخيزداري،

  تواند در خصوص نوعيت اين اراضي ورود و اتخاذ تصميم نمايد؟كميسيون رفع تداخل مي

لزام اداره ا در صورت ورود كميسيون و در فرضي كه تصميم كميسيون بر خلاف احكام سابق دادگاه باشد، به لحاظ -٢

ها وفق تصميم كميسيون، بين احكام ثبت اسناد و املاك به اصلاح اسناد و الزام سازمان امور اراضي به اصلاح نقشه

  يك به عنوان مستند دعوا مقدم است؟ دادگاه و تصميم كميسيون كدام

مدعي  وجه به اينكه به اعتراضچنانچه قبلاً كميسيون يادشده در خصوص رفع تداخل اتخاذ تصميم كرده باشد، با ت -٣

هاي تعيين شده داشته باشند، توانند ادعاي خارج از محدودهربط نميدر مرجع اداري رسيدگي شده است و اشخاص ذي

قانون افزايش  ٩ها موضوع تبصره يك ماده آيا دعواي اثبات مالكيت و ابطال نظريه تشخيص در شعب ويژه مراكز استان

  با اصلاحات و الحاقات بعدي قابليت استماع دارد؟  ١٣٨٩و منابع طبيعي مصوب  وري بخش كشاورزيبهره



 

 

با اصلاحات و  ١٣٤٦ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره ٥٦چنانچه در هيأت موضوع ماده  -٤

واي ا و اسناد، آيا دعهالحاقات بعدي، رأيي صادر شده باشد، پس از اتخاذ تصميم كميسيون رفع تداخل و اصلاح نقشه

  يادشده قابليت استماع دارد؟ ٥٦اعتراض به رأي قاضي كميسيون ماده 

 پاسخ:
وري بخش قانون افزايش بهره ٩) ماده ١٣٩٤(الحاقي  ٣وظيفه قانوني كميسيون رفع تداخلات موضوع تبصره  -١

قانون رفع موانع توليد  ٥٤با اصلاحات و الحاقات بعدي (موضوع ماده  ١٣٨٩كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 

) صرفاً احراز تداخل در اجراي مقررات ملي شدن اراضي با ١٣٩٤پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب رقابت

مقررات موازي و حسب مورد اتخاذ تصميم در مورد وجود يا عدم تداخل و در فرض پذيرش تداخل، در صورت 

ها و اصلاح اسناد ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنمالكيت آن ها، سوابق و اسناداقتضاء رأي به اصلاح نقشه

مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي است و اين امر به هيچ وجه به منزله صلاحيت اين كميسيون براي تشخيص 

  نوعيت اراضي؛ اعم از موات و يا ملي بودن اين اراضي نيست. 

  منتفي است.با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به اين پرسش  -٢

با  ١٣٨٩وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب قانون افزايش بهره ٩) ماده ١٣٩٤(الحاقي  ٣تبصره  -٤و  ٣

اصلاحات و الحاقات بعدي، نافي صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به دعواي احراز مالكيت و ابطال برگ 

شخاص نسبت به تشخيص منابع طبيعي موضوع يادشده و رسيدگي به اعتراض ا ٩تشخيص وفق تبصره يك ماده 

قانون  ٥٦رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 

با اصلاحات بعدي نيست؛ زيرا دادگستري مرجع عام تظلمات است و اصولاً محدوده  ١٣٦٧ها و مراتع مصوب جنگل

يون رفع تداخلات از مقوله رسيدگي قضايي به دعاوي خارج است و اين كميسيون و قلمرو صلاحيت و وظايف كميس

نامه اجرايي آيين ٣ماده  ٣مرجعي اداري است و در خصوص اعلام نوعيت اراضي صلاحيت ندارد؛ مفاد تبصره 

به  هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي كه ٧/٤/١٣٩٤قانون صدرالذكر مصوب  ٩الحاقي ماده  ٣تبصره 

هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي به تصميم كميسيون رفع تداخل اجراي قوانين و مقررات موجب آن رسيدگي هيأت

هاي دادگستري قابليت تسري ندارد؛ بنابراين نامه موكول شده است، به رسيدگي دادگاهموازي در اجراي اين آيين

وع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع در فرض سؤال، دعواي اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف موض



 

 

با اصلاحات بعدي، در محاكم دادگستري قابل استماع و  ١٣٦٧ها مراتع مصوب قانون جنگل ٥٦اجراي ماده 

  رسيدگي است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٤    

٧/١٤٠٤/٦٩٢   

  ح٦٩٢-٣/١-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  ستعلام:ا

مالي (ملك و مال منقولي) در واحد اجراي احكام از طريق، مزايده به فروش رسيده و از بعضاً سند انتقال هم تنظيم 

شده است. سپس شخص ثالث مدعي مالكيت آن شده و در دعوايي به خواسته اعتراض ثالث اجرايي مطرح كرده 

  است. 

  يا خير؟ آيا دعواي وي به اين نحو قابليت استماع دارد -١

  در صورت منفي بودن پاسخ نحوه صحيح طرح دعوا را بفرماييد. -٢

هاي مقدماتي يا ضمني آيا براي استماع دعواي معترض آل لازم است كه دعواي وي و خواسته«ب بفرماييد  -٣

  ديگري مثل اثبات مالكيت يا ابطال مزايده هم مطرح گردند يا خير؟

تواند به موضوع مالكيت هم رسيدگي كند وجود داشته باشد آيا دادگاه ميچنانچه در مورد مالكيت اختلاف  -٤

  بدون اينكه صريحاً خواسته اثبات مالكيت مطرح شده باشد؟

در صورت پذيرش اعتراض آيا اقدامات اجرايي از جمله تنظيم سند انتقال بدون نياز به حكم ديگري بايد به  -٥

  وضع سابق برگردند؟

  ورد مزايده به شخص ثالث منتقل شده باشد تفاوتي وجود دارد يا خير؟در صورتي كه مال م -٦

ها معتقدند كه براي قابليت استماع اعتراض معترض ثالث لازم است چه وي دعواي (با اين توضيح كه برخي دادگاه

عاوي بدون اين دابطال عمليات اجرايي مزايده و سند انتقال اجرايي و ساير اقدامات اجرايي را نيز بايد مطرح كند و 

كنند ولي برخي هاي استماع دعواي وي ممكن نيست. و لذا در اين مورد قرار عدم استماع دعوي صادر ميو خواسته

ديگر معتقدند كه اصل بر استماع دعوا است و دادگاه رسيدگي كننده به دعواي اعتراض ثالث ضمناً به موضوع 

يرش اعتراض اقدامات اجرايي بدون نياز به حكم ديگري بايد كند و در صورت پذمالكيت خواهان هم رسيدگي مي

  به وضع سابق برگردند.)

 پاسخ:



 

 

در فرض سؤال كه مال غير منقول در اجراي احكام از طريق مزايده به فروش رسيده و سند انتقال اجرايي تنظيم 

، دعواي ١٣٥٦مدني مصوب  قانون اجراي احكام ١٤٧شده است؛ اما فرد ثالث با ادعاي مالكيت و در اجراي ماده 

هاي مستقل از قبيل اثبات مالكيت، اعتراض ثالث اجرايي را مطرح كرده است، دادگاه بدون نياز به طرح خواسته

ابطال سند، مزايده يا عمليات اجرايي، پس از احراز مالكيت شخص ثالث حكم به رفع توقيف و اعاده عمليات 

اجرايي و حتي انتقال آن به نام اشخاص ديگر، با توجه به بخش اخير  كند و در فرض تنظيم سنداجرايي صادر مي

همين قانون، سند انتقال اجرايي و نقل و انتقال اسناد به نام اشخاص ديگر را باطل و  ٣٩شده و ملاك ماده ماده ياد

  به وضعيت سابق اعاده خواهد كرد؛ بدون آنكه نيازي به تقديم دادخواست باشد.

 ه حيدري پوردكتر محمدعلي شا

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٤/٧٢٥   

  ح٧٢٥-٩٨-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

الوكاله، به است، آيا تعيين و پذيرش درصدي از آن به عنوان حقبه يا محكومدر وجوه نقدي كه موضوع مدعي

  شود؟به و براي وكيل تخلف محسوب ميمشاركت در محكوم

 پاسخ:
نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آيين ١٢٩ماده  ٣و بند  ٧٦ماده  ٢٩با عنايت به بند 

به (غير به يا عين محكومالوكاله به صورت درصدي از عين مدعيرياست محترم قوه قضاييه، تعيين حق ٢/٤/١٤٠٠

رصدي الوكاله به صورت دسته وجه نقد باشد تعيين حقاز وجه رايج) ممنوع و تخلف انتظامي است؛ بنابراين اگر خوا

به الوكاله در خصوص خواسته وجه نقد شركت در مدعياز ميزان خواسته با منعي مواجه نيست و اين نحوه تعيين حق

وزير عدليه با اصلاحات و الحاقات بعدي، محسوب  ١٩/٣/١٣١٦نظامنامه قانون وكالت مصوب  ٨٠موضوع ماده 

  شود.نمي

 ر محمدعلي شاه حيدري پوردكت

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٤/٧٢٧   

  ح٧٢٧-٦٦-١٤٠٤شماره پرونده:  

  استعلام:

ها اگر كسي نسبت به پرداخت جريمه تعيين شده استنكاف قانون شهرداري ١٠٠ماده  ٣و  ٢نظر به اينكه طبق تبصره 

  كميسيون صادر كننده رأي ارسال و حكم قلع بنا صادر گردد.تواند پرونده را به همان نمايد شهرداري مي

حال چنانچه متخلف زمان پرداخت جريمه را نسبت به تخلفاتي كه جريمه شده به طور كامل نداشته و به طور مثال 

طبقه روي پيلوت جريمه شده و  ٤مهدي داراي زيرزمين منفي (تبديل راهرو و ... به واحد مسكوني)، همكف و 

طبقه تخلف و همكف جريمه را پرداخته ولي بابت جريمه زير زمين از پرداخت استنكاف نمايد آيا  ٤ابت مالك ب

تواند بابت آن مقدار كه مالك توان پرداخت دارد از متخلف جريمه دريافت نموده و زيرزمين مي ١٠٠كميسيون ماده 

استفاده  ٣و  ٢هاي از قسمت اخير تبصرهارسال نمايد و  ١٠٠را جهت اعاده به وضعيت سابق به كميسوين ماده 

  نمايد؟

نكته اول: قسمت اخير تبصره مذكور صرفاً اشاره به قلع بنا دارد. اگر مالك قسمتي را پرداخت كند و الباقي در ماده 

حكم تخريب صادر شود به نوعي كميسيون رسيدگي كننده با جريمه الباقي موافقت كرده كه با قسمت اخير  ١٠٠

  يرت دارد.تبصره مغا

نكته دوم: حال اگر موضوع قلع بناي استنكافي صرفاً تبديل كاربري مثلا راهرو و يا انباري به مسكوني در زير زمين 

تواند رأي قلعي دهد كه اضافه بناي آن مغفول واقع شود؟ علاوه بر مورد فوق داراي اضافه بنا باشد آيا كميسيون مي

بوده كه طبق پروانه ساخته و عملاً قلع و يا اعاده وضعيت موضوع اضافه بنا چرا كه صرف اعاده وضعيت بابت بنايي 

  را متأثر نخواهد كرد و تكليفي نداشته است.

 پاسخ:
با اصلاحات و الحاقات بعدي بابت  ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠٠اولاً، در فرض سؤال كه كميسيون ماده 

هاي مختلف اين ماده رأي به پرداخت جريمه اساس تبصره تخلفات متعدد صورت گرفته در امر ساخت و ساز، بر

نفع صرفاً جريمه تعيين شده بابت تعدادي از تخلفات را پرداخت كرده است، شهرداري مكلف صادر كرده است و ذي

نفع از پرداخت جريمه ياد شده، بابت آن تعداد از تخلفاتي كه ذي ١٠٠ماده  ٣و  ٢هاي است در اجراي ذيل تبصره



 

 

وط به آن خودداري كرده است، مراتب را به همان كميسيون ارجاع و صدور رأي بر تخريب را درخواست كند مرب

با اصلاحات و الحاقات بعدي  ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠٠ماده  ٣و  ٢هاي و اين امر با قسمت اخير تبصره

تخلف موضوع همان تبصره است و در فرض ها ناظر بر ارتكاب مغايرتي ندارد؛ زيرا حكم ذيل هر يك از اين تبصره

ارتكاب تخلفات متعدد، اخذ جريمه بابت برخي تخلفات و صدور رأي به تخريب بابت ديگر تخلفات به شرح 

  گفته، با منع قانوني مواجه نيست.پيش

به لحاظ قانون ياد شده چنانچه  ١٠٠ماده  ٣و  ٢هاي ثانياً، صرف نظر از ابهام در پرسش مطروحه، مطابق تبصره

ع از نفتخلف اضافه بناي مازاد بر پروانه و همچنين تخلف در نوع كاربري حكم بر جريمه صادر شده باشد و ذي

شود كه در خصوص تغيير كاربري به هاي ياد شده رأي بر تخريب صادر ميپرداخت آن خودداري كند، وفق تبصره

  نحو اعاده به وضع سابق خواهد بود.

  

 يدري پوردكتر محمدعلي شاه ح

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٧    

٧/١٤٠٤/٧٢٩   

  ح٧٢٩-٥٨-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

دستورالعمل «هيأت وزيران با عنوان  ١٤٠٤/٧/١٣مورخ ه  ٦٣٣٦٦/ت ١١١١٧٥نامه شماره با توجه به تصويب

 هاي بازنشستگيو وابسته به صندوقهاي تابعه نحوه احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركت

 هاي مذكوراعم از كشوري و لشگري و تأمين اجتماعي و همچنين افرادي كه به نمايندگي صاحب سهم در شركت

، خواهشمند است در خصوص شمول يا عدم شمول »شوند.به عنوان عضو هيأت مديره / هيأت عامل معرفي مي

تابعه و  هايگذاري اهداف و شركتشستگي نفت (شامل شركت سرمايهمقرره مذكور بر گروه اقتصادي صندوق بازن

هاي يادشده و همچنين اعضاي محترم هيأت رئيسه وابسته به آن) و مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركت

هاي بازنشستگي نفت و رئيس صندوق و معاونان آن و هلدينگ پتروشيمي خليج فارس كه صندوق صندوق

  باشد، اعلام نظر فرماييد.سهام آن مي %٣٨/٥اراي بازنشستگي نفت د

 پاسخ:
و  ١٤٠٣ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون برنامه پنج ٢٨ماده » ث«با عنايت به بند 

هاي هاي تابع و وابسته صندوقدستورالعمل نحوه احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركت«

ز كشوري و لشكري و تأمين اجتماعي و همچنين افرادي كه به نمايندگي صاحب سهم در بازنشستگي اعم ا

هيأت وزيران،  ٢/٧/١٤٠٤مصوب » شوندهاي مذكور به عنوان عضو هيأت مديره / هيأت عامل معرفي ميشركت

ادشده و ي ٢٨ماده » ث«تمامي مديران و اعضاي هيأت مديره و نمايندگان موضوع اين دستورالعمل مشمول بند 

ماده يك و همچنين  ٦و  ٥، ٤، ٣، ٢با لحاظ بندهاي  باشند؛ بر اين اساس در فرض سؤال،دستورالعمل مذكور مي

هاي بازنشستگي بايد در امر احراز صلاحيت مديران و نمايندگان تمامي دستورالعمل يادشده، صندوق ٢ماده 

موعه با يك يا دو واسطه يا بيشتر و همچنين هاي زيرمجهاي اصلي، تابعه، وابسته و همچنين شركتشركت

  هاي مذكور، مقررات اين دستورالعمل را رعايت كنند.هاي صندوقهلدينگ



 

 

هاي بازنشستگي و معاونان آنها از شمول دستورالعمل خارج شايسته ذكر است هيأت رئيسه و رئيس صندوق

ها ن داراي سهام هستند، نمايندگان صندوقهاي بازنشستگي در آهايي كه صندوقباشند و در خصوص هلدينگمي

  باشند.ها بوده و مشمول دستورالعمل يادشده ميدر آنها به منزله نمايندگان صاحب سهم در شركت

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٠٨    

٧/١٤٠٤/٧٣٥   

  ح٧٣٥-٥٧-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

از قانون مديريت خدمات كشوري خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط  ٩٨ه به موجب ماد

گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد شد در اين راستا حسب نظريه ابرازي هيأت 

نياز به طرح بيانفصال خدمت شخص از دستگاه  ١٤٠٣/٩/١٣مورخ  ٨٨٩٦٩محترم عالي نظارت طي شماره 

  موضوع در هيأت بدوي و از طريق صدور احكام ..... مجاز شناخته شده است.

قانون ديوان عدالت اداري ناظر به اقدامات  ١١٣خواهشمند است دستور فرماييد در راستاي اختيارات حاصل از ماده 

ت اداري مبني بر انفصال و ......... كاهش طرح شكايت در ديوان عدالت اداري در خصوص صدور برگ اقداما

  ربط به ترتيب و كيفيت عنوان شده رهنمود و ارشاد فرمايند.خدمت شخص از سوي مديران ذي

 پاسخ:
  نظر اكثريت

با اصلاحات بعدي، خروج از تابعيت يا  ١٣٨٦قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  ٩٨نظر به اينكه مطابق ماده 

رايط و صلاحيت اشتغال به خدمات دولتي موجب انفصال فرد شاغل از قبول تابعيت كشور بيگانه به جهت فقدان ش

هاي شود تا نياز به طرح در هيأتخدمت بوده و اين موضوع در زمره اقدامات تنبيهي و تخلفات اداري محسوب نمي

غل ارسيدگي به تخلفات اداري دستگاه متبوع داشته باشد؛ پس از گواهي وزارت امور خارجه مبني بر خروج فرد ش

  شود.از تابعيت يا قبول تابعيت كشور بيگانه، وي با صدور حكم اداري منفصل مي

باشد. پذيرش تابعيت و اين قانون مي ٩٨شده، منصرف از حكم مقرر در ماده قانون ياد ٩٧همچنين مقررات ماده 

 شود و حكمرد ميترك تابعيت موجب از دست دادن شرايط استخدام شده و عملاً موجب قطع رابطه استخدامي ف

  انفصال، مبين قطع اين رابطه به سبب فقدان شرايط استخدام است.

  نظر اقليت



 

 

 ٩٨با اصلاحات بعدي از آنجا كه در ماده  ١٣٨٦قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  ٩٧با توجه به اطلاق ماده 

نفصال از خدمت دولتي موضوع اين قانون، انفصال از خدمات دولتي به منزله مجازات اداري است، صدور حكم به ا

ماده اخيرالذكر به جهت خروج كارمند از تابعيت ايران يا قبول تابعيت كشور بيگانه، در صلاحيت هيأت رسيدگي به 

  تخلفات اداري ذيربط است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٤    

٧/١٤٠٤/٧٤٠   

  ح٧٤٠-١٥٥-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

پذير و قانون رفع موانع توليد رقابت ٢٠نامه اجرايي ماده آيين ٤) ماده ٢٠/١٠/١٤٠٢(الحاقي  ٣به موجب تبصره 

آن دسته از «هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي  ٢١/٤/١٣٩٤ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 

اند نامه را در مهلت مقرر به بانك عامل ارائه نمودهين آيينمندي از مزاياي اگيرندگاني كه درخواست بهرهتسهيلات

ندگاني كه گيرنامه قرارداد الحاقي منعقد ننموده باشند و همچنين آن دسته از تسهيلاتو تا تاريخ ابلاغ اين تصويب

د الحاقي نيز منعقد نامه را در مهلت مقرر به بانك عامل ارائه نموده و قراردامندي از مزاياي اين آييندرخواست بهره

  »نامه نخواهند بود.نموده باشند و هيچ قسطي را پرداخت ننموده باشند مشمول استفاده از مزاياي اين آيين

نامه را مندي، از مزاياي اين آيينگيرنده درخواست بهرهاز حكم اين تبصره چنين مستفاد است كه چنانچه تسهيلات

شده را امضاء نكرده باشد؛ اما چند قسط را حسب نامه يادآيين ٢٠موضوع ماده به بانك تقديم كند و قرارداد الحاقي 

مذكور باشد؛ زيرا  ٢٠تواند مشمول ماده جدول تعيين اقساط تنظيمي از سوي بانك پرداخت كرده باشد، همچنان مي

قراردادي امضا باشد و يا  شرط اصلي محروميت اين است كه قرارداد الحاقي امضا نشده و قسطي پرداخت نشده

اس رغم عدم امضاي قرارداد الحاقي، بر اسگيرنده بهشده و پرداختي صورت نگرفته باشد؛ بنابراين هر گاه تسهيلات

نامه صدرالذكر محروم آيين ٢٠محاسبه، بانك تعدادي از اقساط را پرداخت كرده باشد، از مزاياي موضوع ماده 

  ام نظر فرماييد.نخواهد شد. خواهشمند است در اين خصوص اعل

 پاسخ:
با  ١٣٩٤پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب قانون رفع موانع توليد رقابت ٢٠نخست. وفق تبصره يك ماده 

دگان كنناصلاحات و الحاقات بعدي، برخورداري از تسهيلات و امتياز موضوع اين ماده منوط به آن است كه دريافت

ون تا سه ماه، بدهي خود را به قيمت روز گشايش به بانك تأديه كنند و يا آن تسهيلات ارزي از تاريخ ابلاغ اين قان

  را تعيين تكليف نمايند.



 

 

قانون  ٢٠نامه اجرايي ماده ) آيين٢٠/١٠/١٤٠٢(الحاقي  ٤ماده  ٣ )٤/١٢/١٣٩٥(اصلاحي ٢دوم. با توجه به ماده 

هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات  ٢١/٤/١٣٩٤پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب رفع موانع توليد رقابت

شده با قانون ياد ٢٠بعدي، ارائه درخواست كتبي و تنظيم و انعقاد قرارداد الحاقي در مهلت زماني مندرج در ماده 

باشند، تعيين تكليف موضوع اين بانك عامل در خصوص آن عده از بدهكاراني كه داراي اقساط سررسيد شده نمي

شود؛ مشروط بر آنكه، وفق تبصره نامه ميد و موجب برخورداري از مزاياي مندرج در اين آيينشوماده محسوب مي

شده، قرارداد الحاقي منعقد و بخشي از اقساط پرداخت شده باشد. در نتيجه، برخورداري بدهكاران از ياد ٤ماده  ٣

به ارائه درخواست كتبي در مهلت زماني نامه اجرايي آن، منوط قانون صدرالذكر و آيين ٢٠مزاياي مندرج در ماده 

نامه و شده به بانك عامل و تنظيم و انعقاد قرارداد الحاقي تا تاريخ ابلاغ اين تصويبقانون ياد ٢٠مندرج در ماده 

پرداخت بخشي از اقساط است و صرف پرداخت تعدادي از اقساط، بدون آنكه قرارداد الحاقي منعقد شده باشد، 

  باشد.نامه اجرايي آن نميقانون و آيين ٢٠ز مزاياي موضوع ماده موجب برخورداري ا

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٣٠    

٧/١٤٠٤/٧٤٤   

  ح٧٤٤-١٢٧-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

و وكيل از وجود دو وكيل چنانچه خواهان پرونده در روز آخر موعد تجديد نظر خواهي وكيل سومي اختيار نمايد 

ديگر براي خواهان اطلاع نداشته باشد و ضمن اعلام وكالت به رأي صادره نيز اعتراض كند، با فرض اينكه خواهان 

به دو وكيل ديگر اعلام كند كه عزل خواهند شد؛ اما مراتب عزل را به دادگاه اعلام نكند و وكلا نيز به رأي صادره 

  رخواهي وكيل سوم مسموع است؟اعتراض نكنند، آيا تجديدنظ

 پاسخ:
دارد: كه مقرر مي ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٣١با توجه به ماده 

 ٣٨ و با عنايت به ماده» توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايندهر يك از متداعيين مي«

ورت معرفي وكيل سوم، وكالت اين وكيل تا زماني كه مراتب عزل يكي از دو وكيل ديگر، به اطلاع اين قانون، در ص

دادگاه نرسد، قابل پذيرش نيست و به لحاظ آنكه عزل يكي از دو وكيل ديگر، در احراز سمت وكيل جديد معرفي 

 ٣٤٥است و بايد وفق ماده قانون يادشده  ٣٤٢رسد فرض سؤال مشمول ماده شده (سوم) مؤثر است، به نظر مي

  اين قانون، اخطار رفع نقص مبني بر ارائه مستندات عزل يكي از دو وكيل ديگر صادر شود. ٣٤٢قانون ناظر به ماده 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٤/٧٥٢   

  ح٧٥٢-١٣٩-١٤٠٤شماره پرونده:  

  استعلام:

ن قرارداد براي زمان بروز اختلاف دو داور مشخص را تعيين كرده و بر داور سوم توافق نكرده باشند و پس از چنانچه طرفي

هاي عمومي و انقلاب بروز اختلاف داوران نظر و رأي مشترك صادر كنند، با توجه به اينكه در قانون آيين دادرسي دادگاه

شود و با توجه به مبني بر تعيين داوران به صورت زوج ديده نميو ديگر قوانين آمره منعي  ١٣٧٩در امور مدني مصوب 

الملل سازمان ملل متحد (انسيترال) كه تعيين تعداد داوران قانون داوري نمونه مصوب كميسيون حقوق تجارت بين ١٠ماده 

دن داوران را در منتفي شرا بر عهده طرفين دانسته است و نظر به اينكه طرفين به نوعي در قرارداد خود عواقب عدم توافق 

  باشد؟ اند، خواهشمند است اعلام فرماييد اولاً، آيا تعيين داوران به صورت زوج در قرارداد صحيح ميداوري پذيرفته

الاجرا است و يا آنكه ها در رأي، آيا رأي صادره لازمثانياً، در صورت صدور رأي توسط داوران يادشده و عدم اختلاف آن

  دن تعداد داوران، فاقد اعتبار است؟به سبب فرد نبو

 پاسخ:
المللي و قانون داوري تجاري بين ١٠قانون آيين دادرسي مدني و ماده  ٤٦٤با عنايت به مفهوم صدر ماده  -٢و  ١

حاكميت اراده، توافق طرفين بر دو داور با منع قانوني مواجه نيست. بديهي است در اين صورت رأي اتفاقي داوران 

  است. واجد اعتبار

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٣١    

٧/١٤٠٤/٧٥٩   

  ك٧٥٩-١٨٢-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات  ١٣٨٦) قانون مبارزه با پولشويي مصوب ١٣٩٧(الحاقي  ٢آيا حكم تبصره يك ماده  -١

حال حاضر در اختيار متهم قرار دارد يا اموالي كه در يك برهه زماني در  بعدي صرفاً مربوط به اموالي است كه در

  شود؟اختيار متهم بوده و به ديگران منتقل كرده است را نيز شامل مي

قانون يادشده شامل اموالي است كه در حال حاضر در اختيار متهم قرار  ٢) ماده ١٣٩٧(الحاقي  ٢آيا تبصره  -٢

  شود؟در يك برهه زماني در اختيار متهم بوده و به ديگران منتقل كرده است را نيز شامل مي دارد و يا آنكه اموالي كه

) قانون مذكور به محكوميت متخلفان به ضمانت اجراهاي ١٣٩٧(اصلاحي  ٧عدم انجام تكاليف مقرر در ماده  -٣

با توجه به اينكه قانونگذار مقرر در تبصره اين ماده (انفصال از خدمت درجه شش و درجه هفت) منجر خواهد شد؛ 

قانون مجازات  ١٩در اين تبصره به انفصال از خدمت درجه شش و درجه هفت اشاره كرده است و با توجه به ماده 

هايي وجود ندارد، تكليف چيست؟ آيا در اين موارد نيز ضمانت كه اساساً چنين مجازات ١٣٩٢اسلامي مصوب 

با اصلاحات و الحاقات بعدي قابل اعمال  ١٣٨٦مبارزه با پولشويي مصوب قانون  ٤ماده  ٣اجراي مقرر در تبصره 

  باشد؟مي

 پاسخ:
با اصلاحات و الحاقات بعدي در مقام  ١٣٨٦قانون مبارزه با پولشويي مصوب  ٢ماده  ٢و  ١اولاً، تبصره  -٢و  ١

نظر از شكل و وضعيت صرف ،»اموالي كه منشأ مجرمانه دارند«و همچنين » عوايد حاصل از جرم«بيان آن است كه 

  گيرد. فعلي آنها، در شمول مقررات پولشويي قرار مي

ثانياً، در قانون يادشده وضعيت تصرف يا مالكيت مال، ملاك نيست؛ بلكه ارتباط مال با جرم منشأ و قابليت رديابي 

ث به هر نحو به اشخاص ثال منشأ مجرمانه آن ملاك است؛ بنابراين، اموالي كه قبلاً در اختيار مرتكب بوده و سپس

 »عوايد حاصل از جرم«كه قابل انتساب به جرم منشأ باشد، همچنان مشمول مفهوم منتقل شده باشد، در صورتي

  شود.بوده و از شمول مقررات پولشويي خارج نمي



 

 

ز خدمات و تبصره يك همين ماده، انفصال ا ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٢٦ماده » چ«با توجه به بند  -٣

دولتي و عمومي؛ اعم از دائم يا موقت، در واقع يكي از موارد محروميت از حقوق اجتماعي است كه گاه به صورت 

شود و چنانچه ارتكاب جرمي موجب انفصال موقت باشد، با توجه مجازات اصلي و گاهي تبعي يا تكميلي اعمال مي

قانون يادشده، حسب مورد در درجات پنج، شش يا  ١٩هاي تعزيري وفق ماده بندي مجازاتبه مدت آن و درجه

) قانون يادشده ٧در تبصره (الحاقي ماده » انفصال موقت درجه شش و هفت«گيرد؛ بنابراين، مقصود از هفت قرار مي

به ترتيب انفصال از خدمت بيش از شش ماه تا پنج سال (براي درجه شش) و تا شش ماه (براي درجه هفت) است 

  اس نيز پاسخ به قسمت اخير پرسش سوم، منتفي است.و بر اين اس

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٤/٧٦٠   

  ك٧٦٠-١٨٢-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  با اصلاحات و الحاقات بعدي: ١٣٨٦) قانون مبارزه با پولشويي مصوب ١٣٩٧(اصلاحي  ٢با توجه به ماده 

  قانون متفاوت است؟ ٢ماده  ٣اين ماده با نقل و انتقال در بند » الف«آيا انتقال در بند  -١

  ) قانون يادشده، بر قصد خاص متهم دلالت دارد؟١٣٩٧(اصلاحي  ٢ماده » ب«در بند » به منظور«آيا عبارت  -٢

 ركن رواني در اين بزه ضرورت آيا پولشويي از جمله جرايم مادي صرف (مسؤوليت كيفري مطلق) است يا احراز -٣

  دارد؟

  قانون يادشده چيست؟ ٢ماده » الف«و تفاوت آنها با يكديگر در بند » تملك«و » تحصيل«مقصود از عبارت  -٤

  قانون چيست؟ ٢ماده » ب«در بند » نقل و انتقال«و » مبادله«، »تبديل«مقصود از واژگان  -٥

  قانون چيست؟ ٢ماده » پ«ند در ب» كتمان«و » پنهان«منظور از عبارات  -٦

  قانون چيست؟ ٢ماده » پ«در بند » منبع و منشأ«مقصود از عبارت  -٧

  است؟» تحصيل«متفاوت از » نگهداري«آيا پولشويي جرم مطلق است يا مقيد؟ آيا  -٨

 پاسخ:
به كار نرفته  ١٣٩٧قانون مبارزه با پولشويي اصلاحي  ٢ماده » الف«در بند » انتقال«نظر از آنكه واژه صرف -١

، از جمله رفتارهاي مجرمانه محسوب شده است. در حالي كه در بند »انتقال عوايدي«اين ماده، » ب«است؛ در بند 

ذكر شده است، اما از لحاظ لغوي و مفهومي بين واژگان » نقل و انتقال«اين ماده، يكي از رفتارهاي مجرمانه » پ«

  تفاوتي نيست.» نقل و انتقال«و » انتقال«

قانون مبارزه با پولشويي دلالت بر انگيزه مرتكب و نه قصد خاص دارد  ٢ماده » ب«در بند » به منظور«عبارت  -٢

و براي تحقق جرم پولشويي موضوع بند مذكور لازم است مرتكب علاوه بر علم به منشأ و عمد در انجام رفتارهاي 

  دن عوايد حاصل از جرم مرتكب شود.مجرمانه، عنصر مادي جرم را با انگيزه پنهان يا كتمان كر



 

 

قانون مبارزه با پولشويي بر علم مرتكب به منشأ  ٢با توجه به نوع رفتارهاي موضوع اين جرم و تأكيد ماده  -٣

قانون مجازات اسلامي  ١٤٤مجرمانه اموال، بديهي است كه بزه پولشويي از جرايم عمدي است و با توجه به ماده 

  باشد و جرم مادي صرف امري استثنايي است.شويي منوط به احراز قصد مرتكب مي، تحقق بزه پول١٣٩٢مصوب 

تعريف لغات و اصطلاحات حقوقي و تبيين تفاوت ميان آنها و تبيين اركان و شرايط تحقق هر جرم  -٩و  ٧، ٦، ٥، ٤

علمي  عه به منابع و كتبتوانند با مراجكننده محترم مياز وظايف اداره كل حقوقي قوه قضاييه خارج است و استعلام

  هاي آن را به دست آورند.مربوط مفاهيم مورد اشاره در استعلام را مقايسه و تفاوت

براي تحقق اين » نتيجه خاص«قانون مبارزه با پولشويي و عدم اشتراط  ٢با توجه به رفتارهاي موضوع ماده  -٨

  جرم، جرم پولشويي از جمله جرايم مطلق است.

  

 ه حيدري پوردكتر محمدعلي شا

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٣٠    

٧/١٤٠٤/٧٦٤   

  ح٧٦٤-١٢٧-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تعيين تكليف باقيمانده «و با لحاظ قانون  ١٣٤١همانگونه كه مستحضريد در اجراي قانون اصلاحات ارضي مصوب 

مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي  ١٣٧٠مصوب » قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي

اصلاحات ارضي پس از بررسي دفتر آماربرداري اصلاحات ارضي و فرم اجاره و فرم فروش، صورتجلسه احراز 

 نمايند و پس از احراز شرايط، سند به نام زارعكند، معتمدين محلي و مطلعين نيز آن را تأييد ميتصرف را تنظيم مي

، مالك اوليه ١٣٥٤نچه پس از صدور سند رسمي مالكيت به نام زارع بعد از سال شود؛ چناصاحب نسق تنظيم مي

 ١٣٧٧/٧/١١مورخ  ١٤٥به صورتجلسه احراز تصرف زارع صاحب نسق معترض باشد، با توجه به رأي شماره 

ي هاماده واحده قانون ترتيب رسيدگي و ختم پرونده ٢هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و با عنايت به تبصره 

هايي كه اسناد آن بعد از تاريخ نسبت به عمليات اجرايي پرونده«دارد: كه مقرر مي ١٣٥٤اصلاحات ارضي مصوب 

تقديم اين لايحه تنظيم گردد در صورتي كه تا سه ماه از تاريخ تنظيم سند مورد اعتراض قرار گيرد، طبق تبصره فوق 

 ؛ چنانچه پس از سپري»گردديافته تلقي ميرونده خاتمهرسيدگي و اقدام خواهد شد و پس از انقضاي اين مهلت پ

نفع ديگري به صورتجلسه احراز تصرف اعتراض شدن مهلت سه ماهه مذكور در اين تبصره، مالك يا هر شخص ذي

كند و از جمله نسبت به نحوه تنظيم صورتجلسه يا تفهيم مفاد آن معترض باشد و يا با طرح ادعاي عدم اطلاع 

هاي ، دعواي ابطال صورتجلسه احراز تصرف را مطرح كند، خواهشمند است در اين خصوص به پرسشامضاءكنندگان

  زير پاسخ دهيد: 

  شود؟ آيا تنظيم صورتجلسه احراز تصرف، عمليات اجرايي پرونده اصلاحات ارضي محسوب مي -١

ماده واحده  ٢در تبصره آيا دعواي ابطال صورتجلسه احراز تصرف پس از سپري شدن مهلت سه ماهه مندرج  -٢

  قابل رسيدگي ماهوي است؟ ١٣٥٤هاي اصلاحات ارضي مصوب قانون ترتيب رسيدگي و ختم پرونده

رسيدگي به دعواي ابطال صورتجلسه احراز تصرف، در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است يا شوراي  -٣

  اصلاحات ارضي و يا ديوان عدالت اداري؟



 

 

 پاسخ:
، ١٣٥٤هاي اصلاحات ارضي مصوب نايت به ماده واحده قانون ترتيب رسيدگي و ختم پروندهاولاً، با ع -٣و  ٢، ١

در فرض سؤال كه صورتجلسه احراز تصرف زارع كه مقدمه عمليات اجرايي قانون اصلاحات ارضي در صدور سند 

اين ماده واحده  ٢ماهه مندرج در تبصره مالكيت است، به صدور سند رسمي مالكيت منتهي شده است و مهلت سه 

شود و موجب قانوني براي رسيدگي به اعتراض مالك پيشين نيز سپري شده است، موضوع مختومه محسوب مي

  وجود ندارد.

نظر از عدم قابليت استماع دعوا، با توجه به ترافعي بودن موضوع و استثنايي بودن صلاحيت شوراي ثانياً، صرف

و تبصره (الحاقي ٣/٥/١٣٤٣نامه اصلاحات ارضي مصوب آيين ٣٨اصلاحات ارضي به شرح مندرج در ماده 

اي از مواد قانون اصلاحات ارضي مصوب لايحه قانوني راجع به تكميل پاره ٣موضوع تبصره ١٧/٩/١٣٥٨

) و عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري و اصل صلاحيت عام محاكم دادگستري، رسيدگي به دعواي ١٣/٢/١٣٥٩

  رف در صلاحيت اين محاكم (عمومي حقوقي) است.ابطال صورتجلسه احراز تص

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٤    

٧/١٤٠٤/٨١٥   

  ك٨١٥-١٨٦/١-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هيأت عمومي ديوان عالي كشور:  ١٤٠٢مورخ  ٨٢٨همانگونه كه مستحضريد به موجب رأي وحدت رويه شماره 

 ١٣٦٧ر به اينكه مقنن به موجب ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب نظ

كيفر مرتكب واحد جرم كلاهبرداري را » پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است...«...با بيان عبارت 

مجازات شريك جرم  ١٣٩٢/٢/١ي مصوب قانون مجازات اسلام ١٢٥تعيين نموده است و از طرف ديگر در ماده 

را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسير مضيق قوانين كيفري؛ چنانچه كلاهبرداري با 

مشاركت دو يا چند نفر انجام شده باشد جزاي نقدي هر يك از شركاي جرم به ميزان سهم او از مال اخذ شده تعيين 

محكوميت هر يك از شركا به پرداخت جزاي نقدي معادل كل مبلغ مورد كلاهبرداري تعيين خواهد و صدور حكم بر 

مجازات بيش از ميزان مقرر قانوني خواهد بود و در مواردي كه سهم هر يك از شركا دقيقاً معلوم نباشد ميزان جزاي 

  گردد.نقدي به صورت مساوي بين آنان تعيين مي

يك  به مبلغ» الف«باخته، نسبت به شخص ده، چنانچه دو نفر عليه چندين مالشبا توجه يه رأي وحدت رويه ياد

در  به مبلغ سه ميليون تومان مشاركت» ج«به مبلغ دو ميليون و نسبت به شخص » ب«ميليون و نسبت به شخص 

ند يا مطابق ب كلاهبرداري نمايند آيا جزاي نقدي به ميزان سهم هر يك از آنان در كلاهبرداري و يا به طور مساوي و

با اصلاحات و الحاقات بعدي، در فرض  ١٣٩٢) قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٩(اصلاحي  ١٣٤ماده » ث«

ه شود و يا آنكه كل رد مال به عنوان جزاي نقدي بسؤال بالاترين جزاي نقدي يعني مبلغ سه ميليون تومان تعيين مي

ود؟ در اين صورت، تعارض رأي وحدت رويه مذكور با بند شنسبت مال برده شده و يا به طور مساوي تعيين مي

  شود؟شده چگونه مرتفع ميياد ١٣٤ماده » ث«

 پاسخ:
شده در آن هاي متعدد، صرفاً يك فقره جزاي نقدي بر اساس بزهي كه مال بردهدر صورت ارتكاب كلاهبرداري

) قانون ١٣٩٩(اصلاحي  ١٣٤ماده » الف«بند  شود؛ زيرا اولاً، به صراحتنسبت به ديگر جرايم بيشتر است تعيين مي



 

 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، هرگاه جرايم ارتكابي مختلف نباشد، فقط يك مجازات  ١٣٩٢مجازات اسلامي مصوب 

  شود؛ بنابراين جزاي نقدي بيشتر كه جزئي از مجازات كلاهبرداري است، از شمول اين مقرره خارج نيست. تعيين مي

، در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين »پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است«ثانياً، عبارت 

ناظر بر ارتكاب جرم واحد بوده و از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط  ١٣٦٧ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 

  به آن منصرف است.

هيأت عمومي ديوان  ١٦/٨/١٤٠٢مورخ  ٨٣٨ه گفته و با رعايت رأي وحدت رويه شماربا توجه به مراتب پيش

عالي كشور، در فرض سؤال كه چند فقره كلاهبرداري با مبالغ مختلف توسط شركاي جرم ارتكاب يافته است، 

ن شده تعييمجازات جزاي نقدي شركا بر اساس جزاي نقدي بيشتر و با رعايت حكم مقرر در رأي وحدت رويه ياد

(اصلاحي  ١٣٤ماده » ث«ض استعلام آمده است، بين اين رأي وحدت رويه و بند شود و بر خلاف آنچه در فرمي

  تعارضي نيست. ١٣٩٢) قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٩

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٤/٨١٨   

  ح٨١٨-٣/١-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اجراي احكام به موجب سند عادي سازش نموده و خارج از مفاد اجراييه تعهدات جديدي طرفين خارج از واحد 

ت به له به اعلام رضايت نسباند؛ چنانچه يكي از بندهاي سازش، تعهد محكومبيني كردهرا براي خود و يا ثالث پيش

قانون آيين دادرسي  ١٨٥ماده له با استناد به عليه باشد و محكومپرونده اجرايي در صورت اجراي تعهدات محكوم

عليه يا ثالث مدعي عدم اجراي برخي تعهدات محكوم ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

عليه به استناد سازش صورت گرفته مختومه شدن پرونده كند؛ اما محكومبوده و تداوم عمليات اجرايي را مطالبه 

آيا واحد  -١تواند منشاء اثر بداند، عشر اجرايي ميله را صرفاً در نيمكوماجرايي را درخواست كند و رضايت مح

نامه، مكلف است به اجرا يا عدم اجراي تعهدات طرفين ورود اجراي احكام مدني درخواست احراز اصالت سازش

  كند؟ 

ده را مختومه كند نامه از سوي طرفين، بايد پرونشآيا واحد اجراي احكام مدني به صرف پذيرش اصالت ساز -٢

  نامه و يا طرح دعوي الزام به اجراي تعهد ارشاد نمايد؟اعتباري سازشله را به طرح دعواي بيو محكوم

 پاسخ:
توانند در خصوص اجراي حكم، ، طرفين مي١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٤٠اولاً، مطابق ماده  -١

توانند در اجراي احكام در خصوص به قياس اولويت، طرفين مي قراري گذارده و مراتب را به اجرا اعلام نمايند؛

موضوع توافق كنند؛ اما ماده ياد شده، ناظر به اجراي مدلول حكم از قبيل چگونگي و مدت اجراي آن است و از 

باشد؛ بنابراين، هرگاه توافق خارج از موضوع اجرا باشد؛ هر چند مطابق توافق خارج از موضوع اجرا منصرف مي

مومات براي طرفين لازم و نافذ است؛ اما مطالبه اجراي مفاد آن از طرف ديگر، امري ترافعي بوده و مستلزم ع

  رسيدگي قضايي است. 

قانون ياد شده كه در مقام تعيين تكليف حق اجرا در اين خصوص است، به نظر  ١٦٠ثانياً، با توجه به مدلول ماده 

ه در لبين آنان، عمليات اجرايي خاتمه مي يابد و در حقيقت محكوم رسد با سازش طرفين و يا ترتيب مقررمي



 

 

همان قانون، رضايت ضمني خود را مبني بر تعطيلي عمليات اجرايي به دادگاه اعلام كرده است؛ در  ٢٤اجراي ماده 

  فتد. ااين صورت، اختلافات بعدي تأثيري در قضيه ندارد و موجب نمي شود پرونده اجرايي بار ديگر به جريان 

گفته و به سبب سازش و يا توافق طرفين خارج از موضوع و مفاد اجراييه و تأييد و تصديق با توجه به مراتب پيش

له شود و ضرورتي به اعلام رضايت جداگانه محكومآن نزد دادرس اجراي احكام مدني، پرونده اجرايي مختومه مي

وافق و ترتيبات آن از سوي هر يك از طرفين، امري ترافعي و مبني بر اين امر نيست و اجرا يا عدم اجراي مفاد ت

  مستلزم رسيدگي جداگانه است.

گفته، در فرض سؤال، مختومه شدن پرونده اجرايي مستلزم اعلام رضايت جداگانه با توجه به مراتب پيش -٣و  ٢

معناي اعلام رضايت ضمني نامه به شرح ياد شده به له به واحد اجراي احكام نيست و صرف ارائه توافقمحكوم

نامه، مشروط دانستن مختومه شدن پرونده اجرايي است؛ مگر آنكه هدف از تصريح به لزوم اعلام رضايت در توافق

  به انجام تعهدات متقابل بوده باشد كه امري مصداقي و تشخيص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضايي مربوط است. 

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

ل حقوقي قوه قضاييهمدير ك



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٩    

٧/١٤٠٤/٨٢٠   

  ح٨٢٠-٣/١-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي صورت گرفته در سامانه ستاد، برنده مزايده مدعي است كه در وارد كردن عدد مربوط به مبلغ در مزايده

د ي ده برابر مبلغ مورد قصپيشنهادي دچار سهو شده و يك صفر اضافه وارد نموده است؛ در نتيجه مبلغ پيشنهاد

است و به منظور جلوگيري از ضبط ده درصد وجه اوليه پرداختي، عدم تأييد صحت مزايده را از واحد اجراي احكام 

  كند. در اين خصوص واحد اجراي احكام مدني چه راهكاري بايد اتخاذ كند؟مدني درخواست مي

 پاسخ:
ت سو تابع قواعد عمومي مربوط به معاملات استي است؛ بنابراين، از يكاولاً، فروش مال از طريق مزايده، بيع تشريفا

  و از سوي ديگر، مقررات خاص ناظر بر برگزاري مزايده نيز بايد در آن رعايت شود.

ثانياً، در فرض سؤال كه برنده مزايده مدعي است در فرايند برقراري مزايده از طريق سامانه ستاد (سامانه تداركات 

دولت) به اشتباه رقم پيشنهادي را كه مورد قصد وي نبوده است، وارد كرده و در نتيجه اعلام چنين  الكترونيكي

قيمتي، وي به عنوان برنده مزايده معرفي شده است و عدم تأييد صحت مزايده را از اجراي احكام مدني درخواست 

كنندگان ي از برنده شدن ديگر شركتكرده است، اينكه آيا اشتباهي صورت گرفته است و يا تعمدي براي جلوگير

لت باشد و يا صرفاً به عدر مزايده وجود داشته است و اگر اشتباهي صورت گرفته است آيا از موارد ابطال مزايده مي

اعلام اشتباه قيمت، اين فرد به اشتباه برنده اعلام شده و اكنون بايد شخصي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد داده است، 

ين فرد، برنده اعلام شود، تشخيص آن با توجه به شرايط خاص هر پرونده و با احراز موضوع و انطباق آن به جاي ا

  كننده است.با قانون، حسب مورد بر عهده قاضي رسيدگي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٧    

٧/١٤٠٤/٨٢١   

  ع٨٢١-٥٨-١٤٠٤شماره پرونده:  

  

  لام:استع

نامه با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين ١٣٦٦قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  ٣١و  ٣٢با توجه به مواد 

وزراي عضو كميسيون امور  ١٢/١٠/١٣٨٨قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  ٥٤ماده » ج«اجرايي بند 

اجتماعي و دولت الكترونيك هيأت دولت با اصلاحات و الحاقات بعدي، در خصوص كارمنداني كه پيش از صدور 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، پست سازماني آنها  ١٣٩٠/١٠/٥مورخ  ٤٢٧تا  ٤٢٢رأي وحدت رويه شماره 

  جام داد؟توان انتغيير (تنزل) يافته است، چه اقدامي مي

 پاسخ:
با اصلاحات و الحاقات بعدي،  ١٣٦٦قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  ٣٢و  ٣١اولاً، با عنايت به مواد 

 شوند؛ بنابراين تغيير پست و جايگاهذيحساب و معاون ذيحساب با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب مي

باشد؛ همچنين در خصوص تغيير يا تنزل پست و جايگاه ميآنها از اختيارات دستگاه اجرايي مربوط ن سازماني

سازماني اشخاص يادشده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، مطابق آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان 

  شود.رفتار مي٥/١٠/١٣٩٠مورخ  ٤٢٧تا  ٤٢٢عدالت اداري؛ از جمله رأي شماره 

هيأت عمومي ديوان  ٥/١٠/١٣٩٠مورخ  ٤٢٧تا  ٤٢٢يه شماره ثانياً، اشخاصي كه پيش از صدور رأي وحدت رو

ها تغيير (تنزل) يافته است، حسب مورد با رعايت عدالت اداري بر خلاف قانون و مفاد رأي مزبور، پست سازماني آن

 با اصلاحات ١٣٩٢) قانون ديوان عدالت اداري مصوب ١٤٠٢(الحاقي  ١٦ماده  ٥شرايط قانوني مربوطه مانند تبصره 

  باشند.اين قانون، حق اقامه دعوا در ديوان عدالت اداري را دارا مي ٨٩و الحاقات بعدي و قسمت اخير ماده 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢١    

٧/١٤٠٥/١   

  ع١-١٩٢-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامهلايحه  ٨همانگونه كه مستحضريد به موجب ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، تصرف اراضي، ابنيه و تأسيسات و  ١٣٥٨عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 

 كه در اثر موانعيباشد؛ مگر آنخلع يد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك مجاز نمي

از قبيل استنكاف مالك از انجام معامله، اختلافات مالكيت، مجهول بودن مالك، رهن يا بازداشت ملك، فوت مالك 

و غيره انجام معامله قطعي ممكن نگردد. در اين صورت به منظور جلوگيري از وقفه يا تأخير در اجراي طرح به 

به يكي از انحاء مقرر در » دستگاه اجرايي«علام شود: چنانچه مالك ظرف يك ماه از تاريخ اشرح زير اقدام مي

براي انجام معامله مراجعه نكند يا از انجام معامله به نحوي استنكاف نمايد مراتب براي بار دوم  ٤ماده  ٢تبصره 

 ٤روز مهلت مجدد، ارزش تقويمي ملك كه طبق نظر هيأت كارشناسي مندرج در ماده  ١٥اعلام و پس از انقضاء 

آن تعيين شده است به ميزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع و دادستان محل يا  ٢يا تبصره 

  نماينده وي سند انتقال را امضاء و ظرف يك ماه به تخليه و خلع يد اقدام خواهد نمود.

ود طرح شچنانچه پرونده مربوط به بخشي از اراضي واقع در طرح عمراني به سبب اختلاف در مالكيت در دادگاه م

و صدور دستور موقت مبني بر عدم انتقال آن از سوي هر يك از طرفين دعوا درخواست شود و دادگاه دستور واريز 

وجه را به صندوق سپرده دادگستري صادر و مجري طرح نيز به عنوان خوانده كل وجوه مربوطه را به صندوق 

حل موضوعيت دارد و يا آنكه توديع آن در محل سپرده دادگستري واريز كند، آيا واريز وجه در صندوق ثبت م

شده را برآورده لايحه قانوني ياد ٨ديگري مانند صندوق سپرده دادگستري نيز تشريفات قانوني مندرج در ماده 

  تواند سند انتقال را وفق اين ماده امضا كند؟سازد و دادستان ميمي

 پاسخ:
هاي عمومي، عمراني ريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامهلايحه قانوني نحوه خ ٨با عنايت به اينكه ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي كه به لحاظ اختلافات در مالكيت امكان  ١٣٥٨و نظامي دولت مصوب 



 

 

ده ني كربيانجام معامله قطعي وجود نداشته باشد، براي اقدامات تمليكي دستگاه اجرايي ساز و كار خاصي را پيش

است و به موجب اين مقرره قانوني، ارزش تقويمي ملك بايد به صندوق ثبت محل توديع شود؛ واريز وجه مذكور 

وجب تواند مدر غير حساب (صندوق) تعيين شده در ثبت محل صحيح نبوده و علاوه بر مغايرت با نص قانون، مي

  اختلال در روند اقدامات تمليكي و وظايف مجريان قانوني شود.

 تر محمدعلي شاه حيدري پوردك

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٣١    

٧/١٤٠٥/١٩   

  ك١٩-١٦٨-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه شخص حقيقي به نام و در راستاي منافع شخصي حقوقي مرتكب جرم كلاهبرداري شود، اولاً، نحوه صدور 

رد مال در اين فرض بر عهده شخص حقيقي است و يا شخص حكم به رد مال چگونه خواهد بود؟ به عبارت ديگر، 

حقوقي؟ با هر دو به نسبت مال برده شده؟ ثانياً، چنانچه شخص حقوقي مكلف به رد مال به شاكي شود ،آيا پس از 

تواند براي جبران خسارت ناشي از رد مال به شخص حقيقي كه به نام و در راستاي منافع وي مرتكب رد مال مي

  ري شده است، رجوع كند؟كلاهبردا

 پاسخ:
در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٤٣مطابق ماده 

اي نام يا در راستو شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به 

فري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب منافع آن، مرتكب جرمي شود. همچنين مسؤوليت كي

جرم نيست. بر اين اساس در فرض سوال كه شخص حقيقي به نام و در راستاي منافع شخص حقوقي مرتكب جرم 

ال شود كه مكلاهبرداري شده است، جرم كلاهبرداري ارتكابي منتسب به شخص حقوقي است و چنين فرض مي

وقي منظور شده است. بر اين اساس، مسؤوليت رد اصل مال كه ماهيت مدني حاصله ازآن جرم براي شخص حق

شود به شرح مقرر در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و دارد و مجازات محسوب نمي

بر عهده شخص حقوقي است؛ اما چنانچه مشخص شود شخص حقيقي به عنوان نماينده  ١٣٦٤كلاهبرداري مصوب 

ي شخصي حقوقي از مال موضوع جرم كلاهبرداري منتفع شده است، هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي با قانون

توجه به قاعده تعدد مسؤوليت اشخاص حقيقي و حقوقي، به ميزان مال تحصيل شده از جرم، در قبال رد مال مسؤول 

قي از جرم مشخص نباشد، باشند و در فرضي كه ميزان مال تحصيل شده هر يك از اشخاص حقيقي و حقومي

هيأت عمومي ديوان  ١٤٠٢/٨/١٦مورخ  ٨٣٨و  ١٣٩٩/٧/١٥مورخ  ٧٩٩مستفاد از آراي وحدت رويه شماره 



 

 

عالي كشور و نظر به لزوم تفسير مضيق قوانين كيفري و تفسير به نفع متهم و اصل تساوي مسؤوليت، هر يك از 

  باشند. مال مسؤول مياشخاص حقيقي و حقوقي به نسبت مساوي، در پرداخت رد 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٢    

٧/١٤٠٥/٢٣   

  ح٢٣-١١٨-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه نمايندگي شركت خودروسازي به شخص حقيقي اعطا شده باشد، آيا صرف اعطاي اين نمايندگي (صرف 

شود؛ به ت حقوقي) موجب ايجاد شخصيت حقوقي مستقل از شخص حقيقي مينظر از ضوابط مسلم ايجاد شخصي

طور مستقل از شخص حقيقي طرف دعوا قرار گيرد؟ آيا با وحدت ملاك  اي كه شخص حقوقي در دعاوي بهگونه

شوراي عالي بيمه و اصول حقوق  ١٧/٧/١٣٨٧ها مصوب تنظيم امور نمايندگي ٥٧نامه شماره از ماده يك آيين

طاي كند و تابع قرارداد اعتوان گفت نفس نمايندگي به خودي خود ايجاد شخصيت حقوقي مستقل نميت ميتجار

به همين سبب بار مسؤوليت در دعاوي نيز بر عهده  اعم از شخص حقوقي و يا حقيقي است؛ نمايندگي به نماينده؛

ض سؤال، نمايندگي به شخص حقيقي واگذار باشد و از آنجا كه در فرنماينده؛ اعم از شخص حقيقي و يا حقوقي مي

شده است و ايجاد شخص حقوقي مطابق ضوابط حقوق تجارت و قوانين خاص متصور نيست، طرح دعوا صرفاً به 

چنانچه نمايندگي شركت خودروسازي به شخص حقيقي به نام  طرفيت شخص حقيقي موضوعيت دارد؟ براي مثال،

آن مجموعه نمايندگي آقاي كند و عرفاً به اي براي خود شروع به فعاليت اعطا شود و وي با ايجاد مجموعه» م«

شود و در اثر اقدامات اين مجموعه خسارتي (غير از موارد در راستاي نمايندگي) به ديگري وارد آيد، آيا گفته » م«

  طرح دعوا عليه نمايندگي و در نهايت محكوميت آن صحيح است؟

 پاسخ:
كنندگان ماده يك قانون حمايت از حقوق مصرف ٤به شرح مذكور در بند » نمايندگي مجاز«اولاً، با لحاظ تعريف 

 ٢٢/١/١٣٩٥نامه اجرايي اين قانون مصوب ماده يك آيين» ج«با اصلاحات بعدي و بند  ١٣٨٦خودرو مصوب 

، است هيأت وزيران، در فرض سؤال كه شركت خودروساز به شخص حقيقي نمايندگي فروش خودرو اعطا نموده

صرف انعقاد قرارداد نمايندگي با شخص  ، چنين مستفاد است كه١٣١١به بعد قانون تجارت مصوب  ٥٨٤از مواد 

تابع قوانين و مقررات حاكم و اراده مقنن  باشد؛ بلكه ايجاد شخصيت حقوقي،حقيقي، موجد شخصيت حقوقي نمي

  است.



 

 

گي، خساراتي به ديگران وارد نمايد كه در اجراي قرارداد ثانياً، در فرض سؤال، چنانچه شخص حقيقي داراي نمايند

  نمايندگي نباشد، اقامه دعوا به طرفيت وي، تابع عمومات آيين دادرسي و مسؤوليت مدني است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٩    

٧/١٤٠٥/٣٦   

  ح٣٦-٣/١-١٤٠٤شماره پرونده:  

  استعلام:

ها به پرداخت مبالغي بابت اصل خواسته و علهيم هر يك از اين پروندهله و محكومدو پرونده اجرايي، محكومدر 

اند؛ وجه موضوع دو حكم تا ميزان برابر تهاتر شده و خسارت تأخير تأديه آن در حق يكديگر محكوم شده

كنون وصول نشده است؛ در فرايند اجراي اند و قسمتي نيز تاعليهم ديگر نيز مابقي وجه را پرداخت كردهمحكوم

حقي خواهان بدوي صادر شده حكم، نسبت به يكي از احكام اعاده دادرسي شده است كه با اعمال آن حكم بر بي

  هاي زير پاسخ دهيد:گفته، خواهشمند است به پرسشاست. با توجه به توضيحات پيش

 گرفته حكم قضيهم پرونده، در خصوص تهاتر صورتلهحقي يكي از محكومبا توجه به صدور حكم بر بي -١

  چيست؟

و اعاده حكم به پيش  ١٣٥٦قانون اجراي مدني مصوب  ٣٩با صدور رأي موضوع اعاده دادرسي و اعمال ماده  -٢

عليه پرونده ديگر بايد اصل خواسته و تأخير تأديه آن را از ابتدا پرداخت كند و يا محاسبه در از اجرا، آيا محكوم

  گرفته، منتفي است و بايد صرفاً مابقي وجه را پرداخت كند؟اخت خسارت تأخير تأديه با توجه به تهاتر صورتپرد

 پاسخ:
در فرض سؤال كه در دو فقره اجراييه، طرفين متقابلاً به پرداخت وجه و خسارت تأخير تأديه به يكديگر  -٢و  ١

به پرداخت و قسمتي ديگر باقي مانده است قسمتي از محكوماند و دو دين تا ميزان برابر تهاتر شده و محكوم شده

و پس از آن با درخواست اعاده دادرسي، يكي از احكام نقض شده است، اولاً، با نقض يكي از احكام و اعمال ماده 

 شود. ثانياً، حكم ديگر كه معتبر و به قوت، تهاتر قبلي كان لم يكن مي١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٣٩

  خود باقي است، بايد اجرا شود و از اين حيث بين اصل دين و خسارت تأخير تأديه آن تفاوتي نيست.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٥/٥١   

  ح٥١-١٢٧-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

است، مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي تعديل نفقه اقارب  با توجه به اينكه دعواي تعديل نفقه، دعوايي غير مالي

موضوع رأي صادره از سوي دادگاه صلح بر عهده كدام دادگاه است؟ دادگاه صلح صادركننده رأي سابق؛ دادگاه 

  خانواده يا دادگاه حقوقي عمومي؟

 پاسخ:
طور ، دادگاه به ١٣٩١خانواده مصوب  قانون حمايت ٤٧در موارد تعيين ميزان نفقه و ترتيب پرداخت آن، وفق ماده 

تعيين  كند و صرفكند و فقط ميزان و ترتيب پرداخت را تعيين و اعلام ميمعمول، حكم به پرداخت نفقه صادر نمي

باشد؛ بنابراين در موارد مذكور دعوا غير نفقه و ميزان و تعديل بعدي آن به معناي صدور حكم به پرداخت نفقه نمي

  يت دادگاه خانواده است.مالي و در صلاح

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٤    

٧/١٤٠٥/٥٥   

  ح٥٥-٦٦-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون حفظ كاربري  ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ١٠٠و  ٩٩با عنايت به مفاد مواد 

هاي زير پاسخ با اصلاحات و الحاقات بعدي، خواهشمند است به پرسش ١٣٧٤ها مصوب اراضي زراعي و باغ

  دهيد:

به شرح مندرج در ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي » خارج از محدوده قانوني شهر«مقصود از عبارت  -١

ز حريم مصوب خارج ا«با اصلاحات و الحاقات بعدي چيست؟ آيا منطبق با عبارت  ١٣٧٤ها مصوب زراعي و باغ

ملاك قانوني براي احراز وقوع ملك خارج از محدوده قانوني  -٢قانون شهرداري) است؟  ٩٩ماده  ٢(تبصره » شهر

  شهر يا در محدوده شهر و حريم آن، استعلام از كدام مرجع است؟ شهرداري، فرمانداري يا اداره جهاد كشاورزي؟

 پاسخ:
، ١٣٨٤ها مصوب و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنبر اساس ماده يك قانون تعاريف محدوده  -١

محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در 

ها در چارچوب باشد؛ وفق اين ماده، شهرداريالاجرا ميهاي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازمطرح

قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و  وظايف

شده، حريم شهر عبارت است از قانون ياد ٢عمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند و به موجب ماده 

اري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات فصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهردقسمتي از اراضي بلا

شده، هيچ يك از شهرها قانون ياد ١٠كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد؛ همچنين به موجب ماده 

اين قانون را نخواهند داشت و عناوين  ٢محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوع مواد يك و 

ها شده و عناوين ها؛ از جمله محدوده قانوني؛ حريم قانوني و نظاير آنتناظر آنشده، جايگزين تمامي عناوين مياد

  شده با تصويب قانون فوق ملغي شده است.ياد



 

 

شده، عبارت خارج از محدوده قانوني شهر مندرج در ماده يك قانون با توجه به تعاريف و مستندات قانوني ياد 

صلاحات و الحاقات بعدي با عبارت خارج از حريم مصوب شهري با ا ١٣٧٤ها مصوب حفظ كاربري اراضي و باغ

با اصلاحات و الحاقات بعدي  ١٣٣٤قانون شهرداري مصوب  ٩٩) ماده ١٣٧٢(الحاقي  ٣ذيل بند  ٢موضوع تبصره 

شود و متفاوت از عبارت منطبق نيست؛ زيرا عبارت خارج از محدوده شهر شامل املاك و اراضي داخل حريم نيز مي

باشد. اراضي واقع در حريم كه داراي كاربري زراعي و باغي هستند، به استناد ماده يك قانون ز حريم ميخارج ا

با اصلاحات و الحاقات بعدي، بايد پيش از صدور پروانه احداث  ١٣٧٤ها مصوب حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ

ين در حالي است كه اراضي زراعي و باغي بنا، مجوز تغيير كاربري از سازمان جهاد كشاورزي دريافت نمايند؛ ا

  واقع در محدوده شهر، مشمول اين قانون نيستند.

با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون  ١٣٦٢با عنايت به قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب  -٢

الحاقات بعدي و با اصلاحات و  ١٣٨٤ها مصوب تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن

ديگر قوانين مرتبط با تقسيمات كشوري كه امر نظارت و اجراي قوانين مربوط به تعيين قلمرو محدوده شهرها و 

ها را بر عهده وزارت كشور، به عنوان متولي اصلي اين امور قرار داده است، مراجع قضايي و اداري در حريم آن

هاي آن (استانداري، فرمانداري و بخشداري) براي تعيين مجموعه انجام وظايف خود بايد از وزارت كشور يا زير

  محدوده قانوني شهر و حريم آن استعلام نمايند.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٨    

٧/١٤٠٥/٥٦   

  ح٥٦-٩/٢-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هزار  ازدواج نموده است، سي ١٣٥٣و مهريه زوجه وي كه سال  فوت نموده است ١٣٩٥شخصي در خرداد سال 

  شود؟تومان است؛ در چنين فرضي مهريه زوجه چگونه محاسبه مي

توضيح آنكه در خصوص موضوع، سه ديدگاه مختلف به شرح زير قابل طرح است: ديدگاه نخست: با توجه به  

قانون  ١٠٨٢ه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده نامآيين ٣فوت كرده است و ماده  ١٣٩٥اينكه زوج در سال 

هيأت وزيران، تاريخ فوت را مبناي محاسبه قرار داده است؛ بر اين اساس، اعم از آنكه  ١٣/٢/١٣٧٧مدني مصوب 

، بايد بر اساس شاخص اعلامي بانك ١٤٠٥مطالبه كرده باشد و يا در سال  ١٣٩٥زوجه مهريه خود را در سال 

مهريه خود را مطالبه  ١٣٩٥مهريه وي محاسبه شود. ديدگاه دوم: چنانچه زوجه در خرداد  ١٣٩٤مركزي در سال 

هاي بعد به دليل تعيين شاخص شود و در سالمحاسبه و پرداخت مي ١٣٩٤كند، مهريه وي بر اساس شاخص سال 

مطالبه كند (قاعده  ١٣٩٥التفاوت سه ماه را بر اساس شاخص اعلامي براي سال تواند مابهديگر نمي ١٣٩٥سال 

مشخص است، بايد بر اساس  ١٣٩٥مطالبه شود، از آنجا كه شاخص سال  ١٤٠٥اقدام)؛ اما اگر مهريه در سال 

  شاخص همين سال مهريه محاسبه و پرداخت شود.

محاسبه  ١٣٩٤مهريه خود را مطالبه نمايد، مهريه بر اساس شاخص سال  ١٣٩٥ديدگاه سوم: چنانچه زوجه در سال 

التفاوت سه ماه را بر اساس شاخص تواند مابهمي ١٣٩٥هاي بعد به دليل تعيين شاخص سال شود كه در ساليم

مهريه خود را مطالبه نمايد، با توجه به مشخص بودن  ١٤٠٥دريافت كند و در صورتي كه در سال  ١٣٩٥سال 

با توجه به توضيحات فوق، شود. ، مهريه بر اساس شاخص همين سال محاسبه و وصول مي١٣٩٥شاخص سال 

  هاي زير پاسخ دهيد:  خواهشمند است به پرسش

فوت كرده است، مهريه خود را در خرداد همان سال مطالبه كند،  ١٣٩٥چنانچه زوجه كه همسر وي در سال  -١

شود، مشخص مي ١٣٩٥شود؟ در سال بعد كه شاخص سال محاسبه مي ١٣٩٤آيا مهريه وي بر اساس شاخص سال 



 

 

تواند در التفاوت اين چند ماه را نميبهمطالبه كند و يا آنكه ما ١٣٩٥تواند مهريه خود را تا خرداد زوجه ميآيا 

  هاي بعد مطالبه كند؟ سال

 ١٣٩٥مطالبه كند، با توجه به اينكه شاخص سال  ١٤٠٥چنانچه در فرض سؤال، زوجه مهريه خود را در سال  -٢

محاسبه شود و يا بر اساس شاخص  ١٣٩٥وجه بايد بر اساس شاخص سال (سال فوت زوج) مشخص است، مهريه ز

  ؟١٣٩٤سال 

 پاسخ:
هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه ٥٢٢اولاً، منظور از شاخص سالانه موضوع ماده  -٢و  ١

د؛ باشبه هر ماه مينرخ تورم سالانه براساس ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي  ١٣٧٩مدني مصوب 

  اما در خصوص مهريه مقصود، سال شمسي است.

، منظور از زمان تأديه مهريه موضوع ١٣٧٦قانون مدني مصوب  ١٠٨٢ثانياً، هرچند قانون استفساريه تبصره ذيل ماده 

كه بر اين الاجرا دانسته است؛ اما نظربه ماده يادشده را زمان اجراي حكم قطعي و لازم ٢٩/٤/١٣٧٦تبصره الحاقي 

شده، مهريه وجه رايج متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه به نسبت سال وقوع عقد وفق تبصره ياد

شود، محاسبه مهريه به شرح مذكور در اين تبصره مستلزم تحقق عنوان شاخص سالانه است كه اين پرداخت مي

ر خصوص سال زمان تأديه، چنين شاخصي تحقق نيافته كند و دعنوان صرفاً بر شاخص سال قبل از تأديه صدق مي

نامه اجرايي اين تبصره مصوب آيين ٢گونه كه در ماده تا بر اساس آن امر محاسبه صورت گيرد. بنابراين، همان

هيأت وزيران آمده است ملاك، متوسط شاخص بها در سال قبل و به ترتيب تعيين شده در اين  ١٣/٢/١٣٧٧

التفاوت ج ملزم به پرداخت مهريه وجه رايج بر اساس متوسط شاخص بها در سال قبل است و مابهنامه است و زوآيين

الاجرا پس از تحقق اين شاخص، قابل مطالبه شاخص سال قبل و شاخص سالانه زمان اجراي حكم قطعي و لازم

  باشد.نمي

ه اين تبصره در مقام بيان فرض غالب است الحاقي به آن و قانون استفساري قانون مدني و تبصره ١٠٨٢ثالثاً، ماده 

(از حيث احتساب زمان پرداخت) و مطالبه مهريه پس از فوت زوج، تابع عمومات حاكم بر تقسيم تركه؛ از جمله 

هيأت وزيران  ١٣/٢/١٣٧٧نامه اجرايي تبصره يادشده مصوب آيين ٣قانون مدني است و ماده  ٨٦٩و  ٨٦٨مواد 

الذكر است و در فرض مطالبه مهريه زوجه از تركه زوج متوفا، از آنجا كه مهريه زوجه نيز همسو با عمومات اخير



 

 

)، ١٣١٩قانون امور حسبي مصوب  ٢٣١حال بوده است و به اين نحو نبوده كه به واسطه فوت زوج حال شود (ماده 

همين  ٢مقرر در ماده  نامه اجرايي يادشده)، تابع ملاكآيين ٣محاسبه مهريه از تركه زوج متوفا (موضوع ماده 

  نامه و بر اساس شاخص بها در سال پيش از فوت زوج است.آيين

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٣١    

٧/١٤٠٥/٥٧   

  ك٥٧-١٤٢-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در  ١٣٦٧ء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا ٧با توجه به حكم مقرر در ماده 

هاي مذكور در قانون براي مثال عضويت در شوراي اسلامي صورت صدور كيفرخواست، آيا متهم از تمامي سمت

شود و يا آنكه صرفاً از سمتي كه به موجب آن كيفرخواست صادر شده است، شهر و كارمندي شهرداري معلق مي

چنانچه متهمي كه عضو شوراي اسلامي شهر و همچنين كارمند شهرداري است، معلق خواهد شد؟ به عبارت ديگر، 

بابت اخذ رشوه براي وي كيفرخواست صادر شود، آيا تعليق اين فرد  شامل هر دو سمت وي در شوراي اسلامي 

و  شود و يا صرفاً محدود به شوراي اسلامي شهر است و ادامه كار اين فرد و دريافت حقوقشهر و شهرداري مي

  مزايا توسط وي بابت كارمند شهرداري بلامانع است؟

 پاسخ:
در صورتي كه متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل كند، ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق «از عبارت 

قانون  ٧به شرح مذكور در قسمت اخير ماده » و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته، دريافت خواهد كرد

چنين مستفاد است كه چنانچه مرتكبان  ١٣٦٧مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب  تشديد

ها قانون باشند و پرونده اتهامي آن ٥و  ٤، ٣هاي موضوع مواد جرايم موضوع اين قانون از كاركنان دولت و دستگاه

شوند؛ بر اين اساس، اعمال مقررات يبه صدور كيفرخواست منتهي شود، از شغل خود تا صدور حكم قطعي معلق م

هاي دولتي و عمومي هستند؛ بنابراين در اين ماده ناظر به مرتكباني است كه به نحوي از انحاء در استخدام دستگاه

فرض سؤال كه مرتكب در شهرداري شاغل است، چنانچه در ارتباط با شغل خود و يا در ارتباط با وظايف خود 

گفته شود، تا صدور حكم قطعي از شغل خود (در تكب جرايم موضوع قانون پيشدر شوراي اسلامي شهر مر

با اصلاحات و  ١٣٤٥قانون استخدام كشوري مصوب  ٧شود؛ اما از آنجا كه با لحاظ ماده شهرداري) معلق مي

هياران د الحاقات بعدي و قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتخاب شهرداران و

شود، اين امر از با اصلاحات و الحاقات بعدي، عضويت در شوراي اسلامي شهر شغل محسوب نمي ١٣٧٥مصوب 



 

 

خارج  باشد،اي پيش از اثبات جرم و مستلزم تفسير مضيق ميقانون صدرالذكر كه ناظر به مرحله ٧مصاديق ماده 

  است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

يهمدير كل حقوقي قوه قضاي



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢١    

٧/١٤٠٥/٦٤   

  ٦٤-٣/١-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مديريت امور اراضي استان به موجب دادنامه قطعي به واگذاري قطعه زميني با مساحت مشخص و انعقاد قرارداد 

اعلام  عليه، آن سازمانواگذاري با خواهان محكوم شده است. پس از صدور اجراييه و مكاتبه با سازمان محكوم

نموده است كه به سبب استعلام واصله از اداره منابع طبيعي اراضي موضوع دادنامه در پهنه بستر و حريم مسيل 

باشد؛ با توجه به فرض سؤال، خواهشمند است در خصوص قابليت رودخانه واقع شده و واگذاري اراضي مقدور نمي

  يا عدم قابليت اجرايي آن اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:
نظر از اينكه موضوع جنبه مصداقي دارد و تشخيص مصداق از جمله قابليت يا عدم قابليت اجراي رأي بر فصر

عهده مقام قضايي مربوط است، اولاً، صرف ادعاي شخص ثالث موجبي براي عدم اجراي حكم نيست و مطابق ماده 

، پيش از نقض حكم يا توقف اجراي ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٨

قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٤٤آن مطابق مقررات، حكم قابل اجرا است؛ مگر آنكه موضوع مشمول ماده 

هاي عمومي و انقلاب به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه ٤١٧و يا مقررات اعتراض ثالث اصلي موضوع مواد  ١٣٥٦

  باشد. ١٣٧٩در امور مدني مصوب 

، رفع اشكالات و اختلافات اجرايي و همچنين ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٢٧و  ٢٦، ٢٥انياً، وفق مواد ث

شود و يا دادگاه صادركننده رأي رفع ابهام از رأي صادره، حسب مورد با دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجرا مي

  است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

همدير كل حقوقي قوه قضايي



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٣١    

٧/١٤٠٥/٦٩   

  ك٦٩-١٨٦/١-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب  ٣٨ماده  ٤و  ٣همانگونه كه مستحضريد وفق بندهاي 

هاي هيأت مديره، هيأت رئيسه، مدير عامل و بازرس با اصلاحات و الحاقات بعدي، شرط تصدي سمت ١٣٧٠

هاي تعاون، عدم سابقه محكوميت به جعل، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، تدليس، هاي تعاوني و اتاقكتشر

و بند  ٢٥تصرف غير قانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير است. با عنايت به اينكه بر اساس مفاد ماده 

فري در جرايم عمدي، مشمول محروميت از ، محكومان قطعي كي١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٢٦ماده » ر«

اين  ٢٥هاي تعاوني در مدت زمان مقرر در ماده برخي حقوق اجتماعي؛ از جمله عضويت در هيأت مديره شركت

همين قانون، كه محرومان از حقوق اجتماعي پس از گذشت موارد مقرر  ٢٦شوند و به موجب تبصره ماده قانون مي

 زير پاسخ شود، خواهشمند است به پرسشو آثار تبعي محكوميت آنان زائل مي اعاده حيثيت شده ٢٥در ماده 

  دهيد:

هاي تعاون داراي محكوميت هاي تعاوني و اتاقچنانچه متقاضيان تصدي سمت هيأت مديره و هيأت رئيسه شركت

جازات اسلامي قانون م ٢٥قطعي كيفري در جرائم عمدي ذكر شده باشند، آيا پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 

شود اين قانون زائل مي ٢٦ذيل ماده  ٢و تبصره » ر«، محروميت از حقوق اجتماعي آنها مطابق بند ١٣٩٢مصوب 

  هاي مذكور شوند؟هاي تعاون كانديداي سمتهاي تعاوني و اتاقتوانند در شركتو يا آنكه به صورت دائمي نمي

 پاسخ:
با اصلاحات و الحاقات بعدي، از جمله،  ١٣٧٠اسلامي ايران مصوب قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري  ٣٨ماده 

آن (عدم سابقه محكوميت به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري،  ٤(محكوميت به جعل اسناد) و نيز بند  ٣قسمت اخير بند 

لبي س خيانت در امانت، تدليس، تصرف غير قانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير) در مقام بيان شرايط

وماً ها است كه لزاحراز صلاحيت و شايستگي عضويت در هيأت مديره، هيأت رئيسه، مدير عامل و بازرسان تعاوني

قانون مجازات  ٢٦و  ٢٥هاي تبعي و محروميت از حقوق اجتماعي مترتب بر آن مندرج در مواد از جنس مجازات



 

 

به محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات  باشد؛ زيرا، مقنن در مواردي كه نظرنمي ١٣٩٢اسلامي مصوب 

لايحه قانوني اصلاح قسمتي  ١١١ماده  ٢كند؛ مانند قيد مدت در محروميت موضوع بند تبعي دارد، به آن اشاره مي

مجازات «با » شرط احراز صلاحيت«؛ بر اين اساس و با توجه به تفاوت جنس ١٣٤٧از قانون تجارت مصوب 

گفته با اعاده قانون پيش ٣٨گفته از ماده ، شرط سلبي موضوع بندهاي پيش»حقوق اجتماعي محروميت از«و » تبعي

تبصره ماده اخيرالذكر از بين » ر«و بند  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٢٦و  ٢٥حيثيت كيفري موضوع مواد 

براين، شرط سلبي (عدم سابقه رود؛ زيرا محل اعمال و اجراي اين مواد از دو قانون يادشده متفاوت است؛ بنانمي

  رود.نمييابد و لزوماً با اعاده حيثيت كيفري از بين كه قانون خاص آن را باقي بداند، ادامه مي محكوميت) تا زماني

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران  ٣٨ماده  ٤و  ٣شايسته ذكر است برخي جرائم مندرج در بندهاي 

ات و الحاقات بعدي مانند خيانت در امانت، ورشكستگي به تقلب و ... اصولاً فاقد آثار با اصلاح ١٣٧٠مصوب 

  باشد.ها مياند و اعاده حيثيت نسبت به اين موارد منتفي است؛ اما در عين حال، مانع احراز اين سمتتبعي

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٩    

٧/١٤٠٥/٧١   

  ك٧١-١٦٨-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مطرح كرده است؛ به سبب آنكه يكي از اتهامات در صلاحيت دادگاه كيفري » ب«شكايتي عليه فرد » الف«فرد  -١

يك بوده است، پرونده به آن مرجع ارجاع شده است؛ اين دادگاه به جهت عدم احراز وقوع جرم، در خصوص آن 

ادر و در مورد ديگر اتهامات قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري دو صادر اتهام، قرار منع تعقيب ص

  كرده است؛ در چنين فرض، آيا قرار صادره منطبق با موازين قانوني است؟ 

چنانچه متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي دادسرا كمتر از هجده سال سن داشته باشد و پس از رسيدگي در  -٣

يفرخواست، سن وي به هجده سال تمام برسد و يا پس از ارجاع پرونده، به دادگاه، وي داراي هجده مرحله صدور ك

هاي كيفري يا اطفال و نوجوانان صالح به سال تمام شمسي شود؛ در هر يك از اين فروض كدام يك از دادگاه

  رسيدگي است؟

 پاسخ:
ز مراجع قضايي، از وظيفه اين اداره كل خارج اولاً، اظهارنظر در خصوص صحت يا عدم صحت آراء صادره ا -١

  باشد.مي

، چنانچه ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣١٤ماده  ٢و  ١هاي و تبصره ٣١٣ثانياً، با عنايت به ماده 

بزهكار مرتكب يك يا چند جرم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري يك و همچنين يك يا چند جرم داخل در 

ي دو شود، به تمامي اتهامات بايد توأمان و در دادگاه كيفري يك رسيدگي شود. بر اين اساس صلاحيت دادگاه كيفر

در فرض سؤال، با توجه به اتهامات اوليه كه در مجموع براي دادگاه كيفري يك ايجاد صلاحيت كرده است (تثبيت 

رار منع تعقيب در خصوص صلاحيت) در ادامه نيز رسيدگي در صلاحيت دادگاه كيفري يك خواهد بود و صدور ق

اتهام موضوع صلاحيت اين دادگاه، مسقط صلاحيت ايجاد شده براي دادگاه مذكور در رسيدگي به ديگر اتهامات 

باشد (استمرار صلاحيت ايجاد شده). بر اين اساس در فرض متهم (كه اصولاً در صلاحيت دادگاه كيفري دو است) نمي

  ار عدم صلاحيت صادر كند.تواند قرسؤال، دادگاه كيفري يك نمي



 

 

كم بر صلاحيت و ضرورت تثبيت صلاحيت دادگاه و با لحاظ معيار در نظر گرفته شده با توجه به قواعد عام حا -٣

، مناط صلاحيت دادگاه ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٢٦در ماده 

قانون آيين  ٣٤١در آن دادگاه، تاريخ طرح پرونده در آن دادگاه است و ماده يم مطروحه كيفري در رسيدگي به جرا

نيز كه دادگاه كيفري را مكلف كرده است، بدون تعيين وقت رسيدگي، ظرف حـداكثر  ١٣٩٢دادرسي كيفري مصوب 

اين  كند، بر يـك ماه از تاريخ ارجـاع، پرونده را بررسـي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند اتخاذ تصميم

شود و همچنين در مواردي كه مبنا است؛ بنابراين، در مواردي كه پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه ارجاع مي

پرونده به طور مستقيم پس از ارجاع براي انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در دادگاه كيفري (در فرض سؤال 

 ٣٠٤مذكور در ماده » تاريخ شروع به رسيدگي«خ ارجاع پرونده شود، تاريدادگاه اطفال و نوجوانان) مطرح مي

شود و چنانچه سن متهم در تاريخ ارجاع پرونده از هجده محسوب مي ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

بايد، قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري سال تمام تجاوز كند، دادگاه اطفال و نوجوانان 

  ربط صادر كند.ذي

گفته و با لحاظ شاخص تاريخ ارجاع، پاسخ هر يك از فروض مندرج در استعلام در با عنايت به مراتب پيش

  خصوص دادگاه صالح، مشخص است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢١    

٧/١٤٠٥/٧٤   

  ح٧٤-١٢٧-١٤٠٥شماره پرونده:  

  استعلام:

ردي در دادگاه صلح اقامه دعوا كرده است؛ خوانده نيز دعواي تقابل در صلاحيت دادگاه حقوقي را اقامه كرده؛ اما در ف -٢

دادگاه حقوقي دعواي تقابل را مسترد كرده و اين دادگاه در خصوص دعواي تقابل قرار رد و در مورد دعواي خواهان 

  قرار عدم صلاحيت صادره منطبق با موازين قانوني است؟ ين فرضي،اصلي، قرار عدم صلاحيت صادر كرده است. آيا در چن

 پاسخ:
ن از وظايف ايصرف نظر از آنكه اظهارنظر در خصوص انطباق يا عدم انطباق تصميم مرجع قضايي با قانون،  -٢

وده ي بدر صلاحيت دادگاه عمومي حقوق در فرض سؤال كه رسيدگي به دعواي طاري (تقابل)اداره كل خارج است، 

است و به سبب ضرورت رسيدگي توأمان به دعواي اصلي و طاري، موضوع در صلاحيت اين دادگاه تشخيص داده 

شده است، با استرداد دعواي تقابل و صدور قرار مقتضي در اين خصوص از سوي دادگاه عمومي حقوقي، موجبي 

ه صلح نيست؛ زيرا با احراز شرايط براي صدور قرار عدم صلاحيت در خصوص دعواي اصلي به شايستگي دادگا

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه ١٠٣و  ١٧رسيدگي توأمان به دعوا به وسيله دادگاه حقوقي، مطابق مقررات مواد 

، از ١٤٠٢قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  ١٧و لحاظ ماده  ١٣٧٩عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

جاد صلاحيت شده است و صرف استرداد دعواي تقابل، موجب زوال صلاحيت براي دادگاه حقوقي ايهمان زمان، 

  باشد.ايجاد شده براي دادگاه در رسيدگي به دعواي اصلي نمي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٢    

٧/١٤٠٥/٨٧   

  ك٨٧-١٨٢-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ناد رسمي مانند شناسنامه، كارت ملي و يا گذرنامه از طريق ساخت اين اسناد رسمي متهمي كه مرتكب جعل اس

گونه اسناد و به طور كلي هر سند رسمي، امضاء مقام و مسئول و كارمند شود، با توجه به اينكه يكي از مندرجات اين

(جعل امضا مقامات  ١٣٧٥قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  ٥٢٥حكومتي و دولتي است، آيا مشمول ماده 

اين قانون (جعل اسناد  ٥٣٣و كارمندان دولتي) است كه يك تا ده سال حبس دارد و يا آنكه مشمول حكم ماده 

سال حبس دارد؟ خصوصيتي كه اين دو ماده را از يكديگر در خصوص جعل اسناد  ٥باشد كه يك تا رسمي) مي

  چيست؟» از حيث مقام رسمي«ارت كند، چيست؟ مفهوم و مقصود از عبرسمي متمايز مي

شوند و چنانچه عقيده بر اين باشد كه جعل و توضيح آنكه، تمام اسناد رسمي از سوي كارمندان دولتي تنظيم مي

باشد، در عمل قانون يادشده مي ٥٢٥ساختن اسناد رسمي به جهت امضاء موجود در سند رسمي، جعل مشمول ماده 

  نتفي بوده و هيچ جرمي مشمول اين ماده نخواهد بود.اين قانون م ٥٣٣حكم موضوع ماده 

 پاسخ:
اولاً، در مواردي كه جاعل در مقام جعل اسنادي مانند گذرنامه، گواهينامه، شناسنامه، مدرك تحصيلي و مانند آن 

 ٥٢٥كند، موضوع از شمول بند يك ماده امضاي مقام مجاز صادركننده آن سند را نيز ذيل سند مجعول جعل مي

خروج موضوعي دارد؛ زيرا در اين موارد، قصد واقعي جاعل، جعل  ١٣٧٥ون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب قان

يابد؛ اما در مواردي كه امضا، صلاحي كه سند با امضاي او سنديت ميهمان سند است و نه جعل امضاي مقام ذي

  يادشده است. ٥٢٥ول بند يك ماده نامه و مكاتبات رسمي اداري، موضوع مشمموضوعيت دارد؛ همانند معرفي

به اين » از حيث مقام رسمي آنان«، عبارت ١٣٧٥قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  ٥٢٥در ماده  ثانياً،

معناست كه جعل امضا، مهر، دستخط يا احكام اشخاص مذكور زماني مشمول اين ماده است كه اين جرم به اعتبار 

آنان ارتكاب يافته باشد؛ براي مثال، چنانچه فردي امضاي قاضي دادگاه را ذيل  سمت و جايگاه اداري و حاكميتي

اوراق مربوط به دادگاه جعل كند، از آنجا كه امضا به اعتبار مقام قضايي وي است، مشمول حكم اين ماده خواهد 



 

 

تأجر جعل شود، جعل بود؛ اما اگر امضاي همان قاضي در قراردادي خصوصي مانند عقد اجاره به عنوان موجر يا مس

  باشد.قانون مذكور نمي ٥٢٥مزبور مشمول ماده 

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢١    

٧/١٤٠٥/٩٠   

  ح٩٠-٦١-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ون سردفتران و دفترياران قانون دفاتر اسناد رسمي و كان ١٣چنانچه دفتريار دفترخانه اسناد رسمي به موجب ماده 

اي با اصلاحات بعدي، از سمت دفترياري دفترخانه مربوطه معلق و سپس به سمت سردفتري دفترخانه ١٣٥٤مصوب 

ديگر منصوب شود، با توجه به تغيير وضعيت شغلي و زائل شدن سمت دفترياري و با عنايت به اينكه مفاد تعليق 

  آيا بايد از تعليق مذكور رفع اثر شود؟ ،باشدناظر بر سمت دفترياري اين فرد مي

 پاسخ:
با  ١٣٥٤قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب  ١٣در فرض سؤال كه در اجراي ماده 

اصلاحات بعدي، دفتريار از سمت خود معلق و پس از آن به سمت سردفتري دفترخانه ديگري منصوب شده است؛ 

قانون در  ١٣اين قانون باشد، از آنجا كه اطلاق ماده  ١٢ر يادشده داراي شرايط مقرر در ماده با فرض اينكه دفتريا

شود، تا تعليق سردفتر يا دفترياري كه متهم به ارتكاب جرايم موضوع اين ماده است، شامل سردفتر مذكور نيز مي

  ع اثر از تعليق وجود ندارد.زماني كه حكم قطعي صادر و تعيين تكليف نشده باشد، موجب قانوني براي رف

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٣١    

٧/١٤٠٥/٩١   

  ك٩١-١٨٢-١٤٠٥شماره پرونده:  

  استعلام:

هركس به حضرت امام «دارد كه مقرر مي ١٣٧٥قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  ٥١٤با عنايت به ماده 

ار جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا خميني (ره) بنيانگذ

لي اله سيد عو نظر به اينكه قائد بزرگ امت سيدالشهداي انقلاب اسلامي حضرت آيت» دو سال محكوم خواهد شد.

اله ر خلف صالح ايشان آيتاند و در حال حاضصهيوني به شهادت رسيده -اي (ره) توسط دشمن آمريكايي خامنه

هايي كه پس از شهادت به اند، در پروندهدار شدهاله تعالي) رهبري امت اسلامي را عهدهاي (حفظسيد مجتبي خامنه

اند؛ خواهشمند است شود، محاكم انقلاب اسلامي با سكوت قانونگذار مواجه شدهساحت امام شهيد امت اهانت مي

  ييد.در اين خصوص اعلام نظر فرما

 پاسخ:
» مقام معظم رهبري«و دلالت عبارت  ١٣٧٥قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  ٥١٤با عنايت به سياق ماده 

، رهبر گفتهدر ماده پيش» مقام معظم رهبري«در فعليت اين جايگاه و اصل تفسير به نفع متهم، منظور از عبارت 

تنباط مؤيد اين اس» مقام معظم رهبري«ار جمهوري اسلامي از گذباشد؛ تفكيك شخص بنيانفعلي و در قيد حيات مي

گفته و به تبع قانون پيش ٥١٤است؛ بنابراين موضوع استعلام، مشمول عمومات جرم توهين بوده و از شمول ماده 

  ، خارج است.١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣٠٣ماده » ب«آن از صلاحيت دادگاه انقلاب مقرر در بند 

 محمدعلي شاه حيدري پور دكتر

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٠    

٧/١٤٠٥/٩٢   

  ح٩٢-١٩٢-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه اداره جهاد كشاورزي به علت ترك فعل، وظايف خود را در اعلام جرم تا لحاظ مرور زمان تعقيب (سه  -١

تواند دادخواست قلع و قمع بنا و ب برخورد كرد، آيا اين اداره ميسال) انجام ندهد و نتوان از جنبه كيفري با مرتك

  مستحدثات را پس از شمول مرور زمان تقديم دادگاه كند؟

توان از رأي وحدت رويه ها، آيا ميدر راستاي حفظ حقوق عمومي و اهميت حفظ كاربري اراضي زارعي و باغ -٢

لي كشور چنين برداشت نمود كه اين رأي در مقام بيان هيأت عمومي ديوان عا ٢١/١٢/١٣٨٦مورخ  ٧٠٧شماره 

 ٣فرضي است كه دادگاه كيفري بدون تقديم دادخواست و به سبب شكايت اداره جهاد كشاورزي مستند به ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي ملزم به صدور رأي بر قلع  ١٣٧٤ها مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ

و بدين معنا نيست كه در فرض شمول مرور زمان تعقيب، دعواي حقوقي قلع و قمع بناي احداثي  و قمع بوده است

  ها قابل استماع نباشد.در اراضي زارعي و باغ

قانون يادشده، صرفاً در صورت احراز تحقق  ١٠ماده  ٢چنانچه عقيده بر اين باشد كه قلع و قمع موضوع تبصره  -٣

مرتكب امكانپذير است و در موارد شمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم قلع بزه و ضمن صدور حكم محكوميت 

و قمع بنا در قالب دعواي حقوقي نيز منتفي است، آيا به اين نتيجه منجر نخواهد شد كه قلع و قمع بنا و مستحدثات 

اداري و ترك نظر از ارتكاب تخلف غير مجاز مد نظر مقنن منوط به انجام وظايف دستگاه مربوط است و صرف 

  فعل دستگاه، موضوع قلع و قمع نيز منتفي است. 

 پاسخ:
و نيز قانون حفظ كاربري  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ١٠و  ٩با توجه به مواد  اولاً، -٣و  ٢و  ١

 ) ماده يك١٣٨٥(اصلاحي  ٢با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ به ويژه تبصره  ١٣٧٤ها مصوب اراضي زراعي و باغ

كننده جرم است و نه ) اين قانون، سازمان جهاد كشاورزي اعلام١٣٨٥(الحاقي  ١٠و همچنين قسمت اخير ماده 

يك از وظايف و اختيارات شاكي از جمله اختيار تقديم دادخواست ضرر و شاكي خصوصي؛ به همين سبب هيچ



 

 

ر منع و يا موقوفي تعقيب را ندارد. بنا زيان و اعتراض به آراء و تصميمات مراجع قضايي؛ اعم از حكم برائت، قرا

  ، موضوعاً منتفي است.٢و  ١هاي شماره گفته، پاسخ به پرسشبه مراتب پيش

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، صدور حكم  ٢١/١٢/١٣٨٦مورخ  ٧٠٧ثانياً، به موجب رأي وحدت رويه شماره 

) قانون حفظ كاربري اراضي ١٣٨٥(اصلاحي  ٣ مبني بر قلع و قمع بنا جزء لاينفك حكم كيفري است و وفق ماده

دون ها، ببا اصلاحات و الحاقات بعدي، مرتكب بزه تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ١٣٧٤ها مصوب زراعي و باغ

 ، به پرداخت جزاي نقدي»قلع و قمع بنا«اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره يك ماده يك اين قانون، علاوه بر 

شود؛ بر اين اساس، صدور حكم به قلع و قمع بنا، صرفاً در صورت احراز قانون محكوم مي ٣ماده  به شرح مقرر در

پذير است؛ بنابراين، در مواردي كه تحقق بزه و ضمن صدور حكم محكوميت مرتكب توسط مرجع قضايي امكان

 ون متهم، بزه تغيير كاربري غيركند و يا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت يا جندادگاه حكم برائت متهم را صادر مي

  ، به طور كلي منتفي است.»قلع و قمع بنا«مجاز اساساً قابل تعقيب نيست، صدور حكم به 

ل هاي مشورتي متشكهاي مشورتي اين اداره كل كه پس از طي مراحل كارشناسي و طرح در كميسيونثالثاً، نظريه

شود، جنبه مشورتي دارد و همكاران قضايي ديگر صادر مينظران رتبه و مجرب و نيز برخي صاحباز قضات عالي

  ملزم به تبعيت از آن نيستند.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٩    

٧/١٤٠٥/٩٣   

  ح٩٣-٣/١-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي اجرايي دو حكم و دريافت هزينهدر خصوص محاسبه  ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ١٥٨در ماده 

ز به بابت حق اجراي حكم انقدي، پنج درصد مبلغ محكوم بيني شده است. در دعاوي با موضوع وجهمتفاوت پيش

شود؛ اما در دعاوي كه خواسته وجه نقد نيست، حق اجرا به مأخذ بهاي خواسته كه در عليه وصول ميمحكوم

شود؛ مگر آنكه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته گرفته است، محاسبه مي دادخواست تعيين و مورد حكم قرار

  معين كرده باشد.

 ٤٦به عين معين باشد و تلف شود يا به آن دسترسي نباشد، وفق ماده با توجه به حكم ماده يادشده، چنانچه محكوم

د؛ در شوكارشناس تعيين مي قانون اجراي احكام مدني، قيمت آن به تراضي و در صورت عدم تراضي با جلب نظر

  هاي زير پاسخ دهيد:خصوص حكم اين ماده خواهشمند است به پرسش

  كننده؟اولاً، مقصود از دادگاه در اين ماده چه مقامي است؟ اجراي احكام يا دادگاه رسيدگي

كننده به دادگاه رسيدگيقانون يادشده كدام دادگاه است؟ آيا منظور  ١٥٨ثانياً، منظور از دادگاه در بند پاياني ماده 

قانون آيين دادرسي مدني  ٦٣و  ٦٢دادخواست نخستين و فرآيند بررسي بهاي خواسته و اعتراض به آن وفق مواد 

  است و يا منظور اجراي احكام مدني است؟ ١٣٧٩دادگاه عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

 عشرتعيين قيمت عين معين موضوع حكم، ملاك اخذ نيم قانون اجراي احكام مدني و ٤٦ثالثاً، در فرض اعمال ماده 

عليه ملاك است و يا آنكه به صورت مطلق عليه چيست؟ آيا بهاي دريافتي از محكوماجرايي يا حق اجرا از محكوم

يادشده ملاك اخذ حق اجرا،  ٤٦در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد نيست؛ اعم از اعمال يا عدم اعمال حكم ماده 

  سته است؟قيمت خوا

قانون اجراي احكام مدني، قيمت اخذ  ٤٦توضيح آنكه، برخي واحدهاي اجراي احكام مدني، در فرض اعمال ماده 

  دانند. عشر اجرايي ميبه عين معين را مبناي اخذ نيمشده به عنوان بدل محكوم

 پاسخ:



 

 

دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد  ، در١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ١٥٨اولاً، با توجه به بند يك ماده 

ود؛ شنيست، حق اجرا به مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته است، محاسبه مي

اين قانون از سوي دادگاه، در اجراي  ٤٧و  ٤٦به يا هزينه اجراي حكم موضوع مواد بنابراين تعيين بهاي عين محكوم

  عشر اجرايي) تأثيري ندارد.يادشده (نيم ١٥٨حكم ماده 

و از آنجا كه  ٢٤/٧/١٣٩٨دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب  ٦ثانياً، با توجه به ماده 

تكاليف دادگاه در فرايند اجراي حكم به دادرس اجراي احكام واگذار شده است و با لحاظ آنكه، تعيين قيمت عين 

، از امور راجع به ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٤٧و  ٤٦موضوع مواد  به و هزينه اجراي حكممحكوم

  اجراي احكام است، اين امر بر عهده دادرس اجراي احكام مدني است.

كننده ، دادگاه رسيدگي١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ١٥٨در قسمت اخير ماده » دادگاه«ثالثاً، مقصود از 

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه ٦٣و در اجراي ماده  است كه در فرايند رسيدگي

  ، بهاي خواسته را تعيين كرده است.١٣٧٩مصوب 

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٥/١٠٠   

  ك١٠٠-١٩٢-١٤٠٥شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات و  ١٣٧٤جب ماده قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي و مصوب استحضار داريد به مو

گردد چنانچه به طور غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون هرگونه تغيير كاربري محسوب مي ١٠الحاقات بعدي ماده 

حل مكلفند نسبت به توقف اين قانون صورت پذيرد جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي م ١ماده  ١مووضع تبصره 

چنانچه مرتكب پس  -١عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند. تبصره 

از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از 

مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي  -٢مايد. تبصره ادامه عمليات مرتكب جلوگيري ن

كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات 

هاي مجازات ١٣٩٢اسلامي مصوب قانون مجازات  ١٩اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند به موجب ماده 

حبس از نود و يك روز تا شش ماه جزاي نقدي بيش از ده  ٧تعريري را به هشت درجه تقسيم نموده است: درجه 

حبس  ٨ميليون ريال تا بيست ميليون ريال شلاق از ياده تا سي ضربه محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه درجه 

موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه  -١ريال شلاق تا ده ضربه تبصره  تا سه ماه جاز نقدي تا ده ميليون

مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق  ٢هاي تبعي ذكر شده است تبصره در مجازات

مجازات شديدتر و در  هادر صورت تعدد مجازات -٣شود تبصره با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي

صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي 

هاي مقررات اين ماده و تبصره ٤شود تبصره گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب ميهشت

هاي مقرر در قوانين جاري ندارد ثيري در ميزان حداقل و حداكثر مجازاتاست و تأ آن تنها جهت تعيين درجه مجازات

جهت رسيدگي به دعاوي مالي با نصاب بهاي زير يك  ١٤٠٢قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  ٤به موجب ماده 

كه و راي دعاوي غير مالي مانند دعواي تصرف عدواني تخليه تأمين دليل حصر وراثت تحرير تميليارد ريال و پاره

دعاوي مرتبط با شناسنامه و جرايم مستوجب درجه هفت و هشت و جرايم غير عمدي مرتبط با تصادف رانندگي و 

حوادث كار دادگاه صلح تشكيل و در صلاحيت اين دادگاه قرار داده شده است از آنجايي كه جرايم به صورت تقسيم و 



 

 

رود دادسرا به تخريب واحدهاي ساخته شده موضوع ماده شود آيا وبدون دخالت دادسرا در دادگاه صلح رسيدگي مي

باشد؟ و آيا دادسرا كه صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به اين ده قانون حفظ كاربري نسخ نشده و به قوت خود باقي مي

ود قانون كاربري به قوت خ ١٠تواند مجوز تخريب و... را صادر نمايد و آيا مسئوليت دادسرا در ماده جرايم ندارد مي

  باشد.باقي مي

مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها، وزارت جهاد كشاورزي است  -٢سؤال دوم با توجه به اينكه به موجب تبصره 

نمايند و مراجع اداري موظف ربط را در اين زمينه استعلام ميو مراجع قضايي و اداري نظر سازمان جهاد كشاورزي ذي

  ند بود.به رعايت نظر سازمان مودر اشاره خواه

و نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي شود آيا  

آن مأموران جهاد تشخيص تغيير كاربري دهد و از دادستان نقاضاي  ٢در مواردي كه به موجب ماده ده الحاقي و تبصره 

صورتي كه معاونت حقوقي قايل به صلاحيت اين دادگاه باشند) آيا اين  قلع و قمع نمايند (يا نماينده دادگاه صلح در

  تشخيص با توجه به تلقي شدن نظر كارشناس رسمي قابليت اعتراض و ارجاع آن به هيأت كارشناسان دارد يا خير؟

 پاسخ:
آنجا كه  رديد و ازاولاً، با توجه استثنايي بودن صلاحيت دادگاه صلح و ضرورت اكتفا به قدر متيقن در موارد ت -١

با اصلاحات و الحاقات بعدي  ١٣٧٤ها مصوب ) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ١٣٨٥(اصلاحي  ٣در ماده 

براي بزه تغيير كاربري غير مجاز، علاوه بر مجازات جزاي نقدي و حبس (در صورت تكرار)، محكوميت به قلع و 

و قمع بنا نيز جزء لاينفك حكم كيفري است و با عنايت به سياق بيني شده است و حكم به قلع قمع بنا نيز پيش

اين ماده  ٩و با لحاظ آنكه در بند  ١٤٠٢قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  ١٢ماده  ١٠و  ٩عبارات بندهاي 

جنبه عمومي و خصوصي كليه جرايم غير عمدي ناشي از كار يا تصادفات رانندگي در صلاحيت دادگاه صلح قرار 

اين ماده در مقام بيان صلاحيت دادگاه صلح براي رسيدگي به جرايم عمدي تعزيري  ١٠است؛ اما در بند گرفته 

يدگي رسد رس، به جنبه خصوصي اين جرائم تصريح نشده است؛ بنابراين، به نظر مي٨و  ٧مستوجب مجازات درجه 

است و رسيدگي مستقيم در دادگاه به بزه تغيير كاربري غير مجاز اراضي زراعي از صلاحيت دادگاه صلح خارج 

  كيفري ذيصلاح مانع از انجام وظيفه نظارتي دادستان در اجراي حكم قلع و قمع نيست.

با اصلاحات و  ١٣٧٤) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ١٣٨٥(اصلاحي  ٣ثانياً، با توجه به ماده 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور،  ٢١/١٢/١٣٨٦رخ مو ٧٠٧الحاقات بعدي و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 



 

 

هاي موضوع اين قانون به صورت غير مجاز، يعني بدون اخذ مجوز چنانچه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ

از كميسيون مقرر در اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، صدور حكم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، 

اين قانون توسط  ١٠ماده ٢كننده به جرم است؛ بنابراين، قلع و قمع بنا موضوع تبصره گاه كيفري رسيدگيوظيفه داد

قانون پس از اعلام به مراجع قضايي و صدور حكم در اين  ١٠و ٣مأموران اداره جهاد كشاورزي با توجه به مواد 

  خصوص امكانپذير است.

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  ١٣٩٢آيين دادرسي كيفري مصوب ) قانون ١٣٩٤(اصلاحي  ٤٨٤ثالثاً: وفق ماده 

هاي اين ماده، اجراي احكام كيفري صادره از دادگاه ٣اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و به موجب تبصره 

ون قان ١٠ماده  ٢البدل است؛اما مقنن به موجب تبصره عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس عليبخش بر 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، اجراي حكم دادگاه در خصوص  ١٣٧٤حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 

در اين تبصره به » رأساً «قلع و قمع بنا را به عهده مأمورين جهاد كشاورزي قرار داده است و به همين علت كلمه 

باشد، حضور نماينده دادگاه از باب نظارت دادستان كار رفته است و حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا ن

د گفته وجويا دادگاه در اجراي حكم است و اين مقررات به قوت خود باقي است و دليلي بر نسخ مقررات پيش

  ندارد.

) ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي ١٣٨٥(اصلاحي  ٢هرچند نظر سازمان جهاد كشاورزي طبق تبصره  -٢

با اصلاحات و الحاقات بعدي، براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي  ١٣٧٤صوب ها مزراعي و باغ

و ديگر عمومات مربوط، چنانچه مرجع  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ١٦٦است؛ اما با توجه به ماده 

د توانيه نداند، ميقضايي به هر علتي از جمله اعتراض به نظر كارشناس، اين نظر را موافق اوضاع و احوال قض

  موضوع را به كارشناس واحد يا هيأت كارشناسي ارجاع كند.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٧    

٧/١٤٠٥/١١١   

  ح١٠١-١٣٩-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اد رأي را از مصاديق مندرج در ماده چنانچه دادگاه در مقام رسيدگي به درخواست صدور اجراييه رأي داوري، مف

(صدور رأي خارج از حدود  ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٤٨٩

اختيارات يا خارج از موضوع ارجاع شده به داوري) تشخيص دهد، با چه تكليفي مواجه است؟  با توجه به اينكه 

است و از سوي ديگر » باطل و غير قابل اجرا«رأي داوري در موارد احصاء شده قانون يادشده،  ٤٨٩مطابق ماده 

رسيدگي به بطلان رأي داوري اصولاً مستلزم تقديم دادخواست مستقل در مهلت مقرر قانوني است، خواهشمند است 

و بدون تقديم آيا دادگاه در مرحله رسيدگي به درخواست صدور جراييه مكلف است رأساً  -٢و  ١اعلام فرماييد: 

دادخواست ابطال، از صدور اجراييه خودداري كند و يا آنكه صرفاً در صورت تقديم دادخواست ابطال در مهلت 

در فرض سپري شدن مهلت  -٣توان از صدور اجراييه امتناع كرد؟ مقرر و صدور حكم نسبت به ابطال رأي داور، مي

شده باشد، آيا دادگاه همچنان قانون ياد ٤٨٩د بند از ماده اعتراض به رأي داوري، چنانچه رأي مشمول يك يا چن

چنانچه در خصوص رأي داور اجراييه صادر شده باشد و  -٤اختيار يا تكليف به جلوگيري از اجراي آن را دارد؟ 

م تواند يا ملزشده است، آيا دادگاه ميقانون ياد ٤٨٩براي دادگاه محرز شود كه رأي داوري مشمول بندهاي ماده 

  است رأي داوري را باطل و غير قابل اجرا اعلام نموده و ضمن ابطال اجراييه، از اجراي رأي داوري جلوگيري كند؟

 پاسخ:
هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه ٤٨٩اولاً، با توجه به صدر ماده  -٤و  ٣، ٢، ١

از موارد مذكور در اين ماده باشد، باطل است و قابليت  ، رأي داور در صورتي كه مشتمل بر يكي١٣٧٩مصوب 

اجرايي ندارد؛ بنابراين هرگاه از سوي يكي از طرفين اجراي رأي داور درخواست شود، دادگاه مكلف است رأي 

داور را از جهات مذكور در اين ماده بررسي كند و چنانچه طرف ديگر مدعي بطلان رأي باشد، از آنجا كه بررسي 

ر پيش از صدور دستور اجرا تكليف دادگاه است، تذكر يكي از طرفين نيز مورد توجه دادگاه قرار خواهد رأي داو

  گرفت؛ بدون اينكه نياز به تقديم دادخواست باشد.



 

 

گونه كه هنگام صدور اجراييه بايد با توجه به ماده ثانياً، در فرض صدور اجراييه، دادگاه صادركننده اجراييه، همان

اتخاذ تصميم كند، براي عدول  ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه قانون ٤٨٩

از اين تصميم نيز بايد بر اساس ماده يادشده، باطل و غير قابل اجرا بودن رأي داور و اشتباه بودن تصميم قبلي خود 

  مبني بر صدور اجراييه را احراز كند.

باشد، يادشده باطل و غير قابل اجرا مي ٤٨٩ه دادگاه احراز كند رأي داوري مطابق ماده ثالثاً، در فرض سؤال چنانچ

صرف ابطال اجراييه كافي نيست؛ بلكه از آنجا كه اين تصميم متضمن باطل و غير قابل اجرا دانستن رأي داوري 

و مستند به قانون و در  است و داراي همان آثار حكم ابطال رأي داور است، بايد تصميم خود را به نحو مستدل

  قالب صدور دادنامه اتخاذ و به طرفين ابلاغ كند. 

قانون يادشده رأي بر باطل و غير قابل اجرا بودن رأي  ٤٨٩رابعاً، در تمامي مواردي كه دادگاه در اجراي ماده 

آنجا كه وفق رأي كند، با توجه به اينكه داراي همان آثار و حكم به ابطال رأي داور است، از داوري صادر مي

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اين رأي غير مالي است؛ بنابراين  ٢٨/٦/١٤٠٢مورخ  ٨٣٦وحدت رويه شماره 

  مانند ديگر آراي غير مالي قابل تجديدنظر است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٥/١٠٣   

  ك١٠٣-٢٥-١٤٠٥شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري (با رضايت يا صرفنظر  ٤٨٣آيا قاضي اجراي احكام كيفري متعاقب وصول اعمال ماده 

كردن شاكي از شكايت پس از صدور حكم قطعي (در مرحله اجراي احكام كيفري) در جرايم غير قابل گذشت 

وني نيز اگر دارد ذكر شود. آيا پاسخ بين زماني كه مثلاً تواند اجراي حكم را متوقف نمايد؟ مستند قانقانوناً مي

عليه در زندان در حال سپري نمودن كيفر خويش است با زماني كه مثلاً عليه حبس است و محكوممجازات محكوم

ها است متفاوت عليه شلاق تعزيري يا حتي مجازات تكميلي انتشار حكم محكوميت در رسانهمجازات محكوم

  ر صورت تفاوت علت اين تفاوت چيست؟باشد؟ دمي

 پاسخ:
چنين مستفاد است كه اصل بر  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ١٣و صدر ماده  ٥٠١و  ٤٩٤از مواد 

الاجرا امري استثنايي و محتاج نص و محدود به الاجرا بودن آراي قطعي است و تعويق و توقف احكام لازملازم

 ٤٠٦و تبصره ماده  ٥٢٢، ٥٠٤، ٥٠٣، ٤٧٨كند؛ مانند حكم مقرر در مواد شخص ميمواردي است كه قانونگذار م

شده مانع و موجب قانون ياد ٤٨٣عليه مبني بر اعمال ماده گفته. بر اين اساس، صرف درخواست محكومقانون پيش

 تعزيري؛ اعم هايتوقف و تعويق اجراي حكم نيست و اصلي يا تكميلي بودن مجازات و مصاديق و انواع مجازات

از سالب آزادي و بدني (نظير حبس و شلاق به شرح مذكور در استعلام) اصولا مؤثر در مقام نيست؛ اما اجراي احكام 

شده بلافاصله به دادگاه صادركننده حكم قطعي اعلام و پرونده را ارسال ياد ٤٨٣بايد مراتب را به منظور اعمال ماده 

  كند.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٥/١٠٨   

  ك١٠٨-١/٧-١٤٠٥شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون نظارت  ٤٠چنانچه رفتار مقام قضايي فاقد وصف مجرمانه باشد و مستلزم تعليق و تجويز تعقيب كيفري بر اساس ماده 

قانون نحوه اجراي  ٣كيفري باشد؛ مانند اعمال ماده هنباشد؛ اما مستلزم اقدام قهري شب ١٣٩٠بر رفتار قضات مصوب 

عليه داراي پايه قضايي، عدم حضور قاضي براي شهادت در دعواي كيفري براي محكوم ١٣٩٤هاي مالي مصوب محكوميت

در نوبت سوم كه مستلزم دستور جلب است، معرفي به پزشك قانوني براي بررسي آزمايش پزشكي مرتبط با دعاوي حقوقي 

نند نسب و يا بيماري خاص، آيا بايد با دادسراي انتظامي قضات هماهنگي لازم صورت گيرد و اجازه اين مرجع اخذ ما

  شود؟ 

 پاسخ:
نامه اجرايي آن ، قانوني خاص است و در مواردي كه در اين قانون و يا آيين١٣٩٠قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 

است و همچنين در مواردي كه حكمي منطبق با هدف مقنن از وضع مواد بيني شده حكم خاصي پيش ٢٥/٢/١٣٩٢مصوب 

موضوع اين قانون؛ مانند حفظ استقلال، حيثيت و شؤون شغلي و اجتماعي دارنده پايه قضايي باشد، وفق مقررات قانون ياد 

 خاصي وجود نداشته باشدشود؛ اما چنانچه در خصوص دارندگان پايه قضايي مقررات نامه اجرايي آن رفتار ميشده و آيين

  شود.گفته نباشد، مطابق قوانين و مقررات عمومي اقدام ميو يا اقدام نسبت به آنان مخالف هدف مقنن از وضع قانون پيش

نامه اجرايي قانون ياد شده، حبس دارندگان پايه قضايي در آيين ٣٥گفته و با عنايت به تصريح ماده باتوجه به مراتب پيش

و يا جلب آنان به عنوان شاهد و مطلع پس از دو بار  ١٣٩٤هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت ٣اجراي ماده 

بدون رعايت ترتيبات خاص مقرر در  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٠٤احضار در اجراي تبصره يك ماده 

(حسب مورد تعليق يا اجازه دادستان انتظامي)  نامه اجرايي اين قانونو آيين ١٣٩٠قانون نظارت بر رفتار قضات  مصوب 

  نامه اجرايي آن قانون است.فاقد وجاهت قانوني و خلاف هدف مقنن از وضع مقررات قانون ياد شده و آيين

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢١    

٧/١٤٠٥/١١٠   

  ح١١٠-١٢٧-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، طرح ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٣٦٢از آنجا كه صدر ماده 

ه باشد؟ چنانچادعاي جديد در مرحله تجديدنظر را منع كرده است، آيا اين ممنوعيت شامل ارائه دليل جديد نيز مي

ده است؛ اما در مرحله تجديدنظر به شهادت شهود در دادگاه بدوي دعوا متكي به سند باشد كه منتهي به نتيجه نش

  استناد شود، تكليف دادگاه تجديدنظر چيست؟

 پاسخ:
، ادعاي ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٣٦٢هر چند به موجب ماده 

شود؛ بنابراين در فرض حسوب نميجديد در مرحله تجديدنظر مسموع نيست؛ اما ابراز دليل جديد، ادعاي جديد م

  سؤال، استناد به شهادت شهود در مرحله تجديدنظر فاقد اشكال است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٤    

٧/١٤٠٥/١١٢   

  ح١١٢-٨٨-١٤٠٥شماره پرونده:  

  استعلام:

دور دستوري مبني بر توقف عمليات اجرايي پرونده حقوقي تا هاي كيفري، شكات از بازپرس پرونده صدر برخي پرونده

هايي با موضوعاتي مانند خيانت در امانت، جعل، كنند؛ از جمله در پروندهتعيين تكليف پرونده كيفري را درخواست مي

 مطرح است اي در مرجع حقوقيسرقت، كلاهبرداري، تحصيل مال از طريق نامشروع و ربا كه همزمان ميان طرفين، پرونده

قانون  ١٤٨و گاهي به صدور حكم و اجراييه منجر شده است، چنين فرضي از موارد قرار اناطه نيست.؛ از مصاديق مواد 

نيست.؛ در قانون آيين دادرسي كيفري و  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٢١٥و  ١٣٩٢آيين دادرسي كيفري مصوب 

است؛  بيني نشدهيار بازپرس در جلوگيري از اجراي احكام حقوقي پيشقانون مجازات اسلامي حكم صريحي مبني بر اخت

اما نظر به اينكه، عدم جلوگيري از اجراي حكم در برخي موارد ممكن است موجب ورود آثار و نتايجي شود كه جبران آن 

قي؛ از جمله متعسر يا غير ممكن باشد و همچنين ممكن است به جهات مختلف، اتخاذ تصميم فوري از سوي مرجع حقو

وي اي است كه براي بازپرس ظن قتوسل به صدور دستور موقت مقدور نباشد؛ اما در پرونده كيفري قرائن و امارات به گونه

نسبت به وقوع جرم و ارتباط موضوع اجرايي با منشأ يا نتيجه رفتار مجرمانه حاصل شده است همچنين با توجه به تقدم 

و با لحاظ رسالت مرجع كيفري در كشف واقع، حفظ حقوق اشخاص و جلوگيري از رسيدگي كيفري بر رسيدگي حقوقي 

بروز تعارض عملي ميان آثار مترتب بر رسيدگي كيفري و حقوقي، توقف موقت عمليات اجرايي تا تعيين تكليف پرونده 

بناي حكم حقوقي ويژه در مواردي كه در صورت احراز وقوع جرم مرسد؛ بهكيفري در برخي فروض ضروري به نظر مي

اعتبار خواهد شد؛ مانند فرض اثبات مجعول بودن سند مستند حكم يا احراز تحصيل مجرمانه سند يا موضوع متزلزل يا بي

با اصلاحات و  ١٣٥٥قانون صدور چك مصوب  ٢٣اجراييه در پرونده حقوقي. افزون بر اين، مقنن در قسمت اخير ماده 

از قبيل مجرمانه بودن تحصيل چك يا تحصيل آن از طريق كلاهبرداري، خيانت در الحاقات بعدي، در فرض وجود جهاتي 

توان امانت، سرقت، جعل و مانند آن، اصل امكان جلوگيري از ادامه عمليات اجرايي را مورد توجه قرار داده است. آيا مي

ي در فرض حصول ظن قوي نسبت از اين حكم به عنوان مؤيدي و براي اتخاذ تصميم موقت و تأميني از سوي مرجع كيفر

س گونه كه بازپربه مجرمانه بودن منشأ سند يا چك مستند اجراييه استفاده كرد و از اين حكم وحدت ملاك اخذ كرد؟ همان

، ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ١٠٧در حدود مقررات قانوني و در راستاي حفظ حقوق اشخاص در اجراي ماده 

مين خواسته را دارد، در فرض وجود قرائن و امارات كافي و حصول ظن قوي نسبت به وقوع جرم و اختيار صدور قرار تأ



 

 

توان به منظور جلوگيري از خسارات غير ارتباط عمليات اجرايي پرونده حقوقي با منشأ يا نتيجه رفتار مجرمانه، آيا مي

قانون صدور چك، اختيار مزبور را براي  ٢٣ماده  قابل جبران، با اخذ ملاك از تقدم امر كيفري بر حقوقي و قسمت اخير

مرجع كيفري استنباط نمود؟ هر چند موضوع ناظر به چك غير صيادي باشد كه نسبت به آن حكم محكوميت و اجراييه 

  صادر شده و به بازداشت منجر شده است؟

 پاسخ:
 ) به منظور توقف عمليات اجراييصدور هر گونه دستور يا تصميم از سوي مرجع قضايي كيفري (دادسرا يا دادگاه

  پرونده حقوقي، فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا:

قانون  ٨نخست. پس از شروع عمليات اجراي حكم در پرونده حقوقي، اصل بر تداوم اجراي آن است و وفق ماده 

اه امكانپذير ، جلوگيري از اجراي حكم دادگ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه

وسيله دادگاه صادركننده حكم يا دادگاه بالاتر؛ آن هم در مواردي كه قانون معين كرده است؛ همچنين نيست؛ مگر به

ها، تا زماني الاجراي دادگاه، احكام قطعي و لازم١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٣٩و  ٢٤به موجب مواد 

قابل اجرا هستند و تعطيل، قطع، توقيف و تأخير عمليات اجراي » ندنقض يا فسخ نشده باش«كه به طرق قانوني 

ها و اعاده عمليات اجرايي ناظر به آن به حالت پيش از اجرا، امري استثنايي و محدود به موارد مصرح  احكام دادگاه

  قانوني است. 

حكمي خاص و صرفاً  با اصلاحات و الحاقات بعدي، ١٣٥٥قانون صدور چك مصوب  ٢٣دوم. حكم مقرر در ماده 

الوكاله وكيل به درخواست دارنده چك و وفق ترتيبات و شرايط ناظر بر صدور اجراييه نسبت به مبلغ چك و حق

مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا كننده يا قائممقرر در اين ماده است كه در فرض صدور اجراييه؛ اگر صادر

مجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق 

ر اين كند. بكننده، قرار توقف عمليات اجرايي را حسب مورد با اخذ و يا بدون اخذ تأمين مناسب صادر ميرسيدگي

اساس در فرض سؤال، صدور قرار توقف عمليات اجرايي توسط مرجع كيفري به منظور توقف عمليات اجرايي در 

  شده، فاقد وجاهت قانوني است.قانون ياد ٢٣رونده حقوقي؛ در غير از موارد مذكور در ماده پ

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٥/١١٤   

  ك١١٤-١٦٨-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ده كاردان فني معترض باشد، آيا شعبه رسيدگيكنن چنانچه درخواست كننده تأمين دليل نسبت به كروكي افسر -١

هاي بالاتر ارجاع دهد و يا از آنجا كه اين امر ميتواند موضوع را حسب مورد به هيأت سه و پنج نفره و يا هيأت

  نوعي تحصيل دليل محسوب ميشود، واجد ايراد است؟

وسط مصدوم داراي وجاهت قانوني در تصادفات رانندگي در صورت وجود شرايط لوث، آيا اجراي قسامه ت -٢

قانون مجازات  ٣١٧است و در صورت مثبت بودن پاسخ، در فرض متواري بودن راننده، تشريفات مربوط به ماده 

راجع به نفي اتهام چگونه رعايت ميشود؟ آيا ميتوان دليل بر نفي اتهام را از نماينده صندوق  ١٣٩٢اسلامي مصوب 

  ائممقامي از متهم (راننده مقصر) ديه را پرداخت ميكند مطالبه كرد؟ هاي بدني كه به قتأمين خسارت

 پاسخ:
، ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ١٥٥تأمين دليل مطابق ماده  -١

در  رشناسبراي حفظ دليل است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است؛ بنابراين، گزارش كا

پرونده تأمين دليل در همان پرونده قابل اعتراض نبوده و تكليفي براي دادگاه در مورد ارجاع امر به كارشناسي 

كند. بديهي است در پرونده اصلي، دادگاه بايد به اعتراض به نظريه مزبور وفق مقررات مربوط به مجدد ايجاد نمي

  كارشناسي رسيدگي كند.

ادثه رانندگي منجر به صدمه بدني غير عمدي، راننده مقصر ناشناس متواري شود، مطابق ماده اولاً، چنانچه در ح -٢

، ١٣٩٥قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب  ٢١

ه ديدزيان هاي بدني است و اشخاص ثالثپرداخت خسارت بدني اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمين خسارت

اين قانون، حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسر كاردان تصادفات راهنمايي و  ٣٤مستند به ماده 

رانندگي يا پليس راه براي دريافت خسارت، مستقيماً به صندوق مذكور مراجعه كنند و به صدور حكم دادگاه و 

ديده يا اولياي دم را براي دريافت ديه به صندوق توانند، زيانكيفرخواست نياز نيست؛ بلكه دادسرا يا دادگاه مي



 

 

 توانند با عنايت بهديده يا اولياي دم مييادشده دلالت كنند و چنانچه صندوق از پرداخت ديه خودداري كند، زيان

  د.هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي مطالبه ديه اقدام كنن ٢١/٧/١٣٩٣مورخ  ٧٣٤رأي وحدت رويه شماره 

، در جنايات عمدي و غير عمدي در ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٣١٤و  ٣١٣ثانياً، با توجه به مواد 

صورت وجود لوث، قسامه قابل اجرا است؛ لوث هم عبارت از وجود قرائن و اماراتي است كه موجب ظن قاضي 

و قرائن ظني در هر مورد بر عهده قاضي شود؛ بنابراين، تشخيص لوث به ارتكاب يا نحوه ارتكاب از جانب متهم مي

  كننده است.رسيدگي

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٩    

٧/١٤٠٥/١١٥   

  ح١١٥-١٢٧-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اث انچه يكي از وردر درخواست يا دعواي تقسيم تركه آيا مالكيت مورث بايد مسلم باشد؟ به عنوان مثال، چن -١

منكر مالكيت مورث باشد يا مدعي باشد كه ملك را از مورث يا وراث يا برخي از آنها خريداري كرده، تكليف 

  دادگاه چيست؟

امه ندر دعواي افراز مال مشاع، آيا مالكيت طرفين بايد مسلم باشد؟ چنانچه خوانده ادعاي جعلي بودن مبايعه -٢

يي) را داشته باشد، تكليف چيست؟ با توجه به اختلاف در مالكيت، آيا بايد قرار عدم خواهان (به عنوان شريك ادعا

استماع دعوا صادر شود و يا آنكه بايد به دعواي مالكيت ضمن دعاوي اصلي رسيدگي و در مورد مالكيت مال مورد 

از  مالكيت به يكي اختلاف و همچنين افراز و تقسيم حكم مقتضي صادر كرد و يا آنكه بايد فرصت طرح دعواي

حل طرفين يا مدعي مالكيت داده شود تا امكان رسيدگي ماهوي به دعواي اصلي (افراز يا تقسيم) فراهم شود و يا راه

ديگري وجود دارد؟ با توجه به اختلاف در مالكيت، آيا بايد قرار عدم استماع دعوا صادر كرد و يا آنكه بايد به دعوا 

   به صورت ماهوي رسيدگي كرد؟

هاي قضايي (سمپ)، دعواي افراز تحت دو عنوان اختلاف در مالكيت شايسته ذكر است در سامانه مديريت پرونده

  و عدم اختلاف در مالكيت تعريف شده است.

 پاسخ:
والي دهد و امدر دعواي تقسيم تركه، دادگاه اموالي را كه منجزاً جزو تركه تشخيص دهد، موضوع تقسيم قرار مي -١

باشد و صرفاً درخواست تقسيم اموالي كه در مالكيت بودن آنها اختلاف است، قابل تقسيم نميوص تركه كه در خص

مورث نسبت به آنها ترديدي نيست، قابل استماع است. بديهي است چنانچه بين ورثه نسبت به تركه بودن برخي 

خي اموال ادعاي حقي داشته باشد، در اموال اختلاف در مالكيت وجود داشته باشد و يا يكي از ورثه نسبت به بر

صورت طرح دعوا در خصوص مال يا اموال مورد اختلاف؛ اعم از طرح دعواي مستقل و يا طاري دادگاه به موضوع 

  كند.رسيدگي كرده و در صورتي كه آن را جزو ماترك تشخيص دهد، در تقسيم تركه لحاظ مي



 

 

شده باشد، طبق ماده يك قانون افراز و در زمره املاك ثبتاولاً، چنانچه ملك مشاع مورد درخواست افراز  -٢

، افراز آن در صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع ملك مشاع است كه فقط اين ١٣٥٧فروش املاك مشاع مصوب 

جا كه ملاك مالكيت خواهان و خواندگان، ثبت رسمي شود و از آندرخواست از مالك رسمي مشاعي پذيرفته مي

ر مالكيت نيز متصور نيست و فاقد موضوعيت است. تصميم واحد ثبتي نيز ظرف ده روز قابل ملك است، اختلاف د

  باشد و خارج از آن موجبي براي ورود و رسيدگي دادگاه نيست.اعتراض در دادگاه حقوقي محل مي

 دادگاه است، نشده باشد كه افراز آن در صلاحيتثانياً، اگر ملك مشاع مورد درخواست افراز در زمره املاك ثبت 

اصولاً شرط ورود و رسيدگي دادگاه، منجز و محرز بودن مالكيت مشاعي خواهان و خواندگان است و در صورت 

هاي عمومي قانون آيين دادرسي دادگاه ٢اختلاف در مالكيت و محرز نبودن مالكيت اصحاب دعوا، با توجه به ماده 

باشد و موجبي براي صدور قرار قرار عدم استماع دعوا مي ، از موارد صدور١٣٧٩و انقلاب در امور مدني مصوب 

  توقف رسيدگي تا اثبات مالكيت وجود ندارد.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٣    

٧/١٤٠٥/١١٨   

  ح١١٨-٣/١-١٤٠٥شماره پرونده:  

  استعلام:

احد آپارتماني در طبقه پنجم دلالت دارد؛ اما در زمان اجرا مشخص عليه به تحويل واجراييه دادگاه بر الزام محكوم

عليه باشد و بناي طبقه ششم از طبقه پنجم تفكيك نشده است؛ محكومشده است طبقه آخر به صورت دوبلكس مي

 كند كه به موجب آن طبقه پنجم موجود با شرايط فعلي (به صورت دوبلكس)به اوصاف مبيع در قرارداد استناد مي

  متفاوت از اوصاف قراردادي است.

توان بدون تفكيك طبقه ششم يا قلع بناي آن، حكم را اجرا كرد؟ آيا بايد طبقه پنجم به همان در چنين فرضي آيا مي

له شود؟ توضيح آنكه، اين نوع تحويل، موجب تحصيل بيش از ميزان قرارداد براي صورت دوبلكس تحويل محكوم

  شود.له ميمحكوم

 پاسخ:
آيد ناشي از گونه كه از سؤال بر ميباشد و همانؤال مطرح شده مربوط به ابهام در قوانين و مقررات حاكم نميس

قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٢٧و  ٢٦، ٢٥ابهام و اشكال موجود در مرحله اجراي حكم است كه وفق مواد 

ادگاه صادركننده حكم مكلف به رفع اشكال شود و يا د، حسب مورد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي١٣٥٦

باشند و بر اين اساس، پاسخ به پرسش از وظايف اين اداره كل خارج به مياجرايي يا رفع ابهام حكم يا محكوم

  است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٠٩    

٧/١٤٠٥/١٢١   

  ح١٢١-١٢٧-١٤٠٥شماره پرونده:  

  ام:استعل

ايجاد «مبني بر  ١٤٠٣ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون برنامه پنج ١١٣ماده » خ«بر اساس بند 

مانند ثبت دادخواست و راهكار » هاي قضايي مورد نياز مردمسامانه خودكاربري جهت ثبت غير حضوري كليه درخواست

هوشمندسازي و الكترونيكي شدن فرآيندها «دستورالعمل  ٣٩اده و م» ١٤٠٣سند تحول و تعالي قوه قضاييه مصوب « ٣٨

ستر ها در بسازي امكان ارائه حداكثر خدمات مرتبط با پذيرش و تشكيل پروندهفراهم«مبني بر » هاي قضاييو پرونده

ائه رگيري از ظرفيت سكوهاي بخش خصوصي به منظور اريزي براي بهره، برنامه»هاي) بخش خصوصيسكوها (پلتفرم

هوشمند خدمات؛ از جمله ثبت و ارسال دادخواست و شكواييه در زمره راهكارهاي تحولي قوه قضاييه است؛ با وجود اين 

خواهان بايد رونوشت يا « ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٥٧وفق ماده 

شت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد. مقصود تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد رونو

هاي ديگر يا يكي از ادارات شود يا دفتر يكي از دادگاهاز گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي

را  از ادارات دولتي مطابقت آن ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچ يك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي

الذكر بايد تا قانون برنامه صدر ١١٣ماده » ب«؛ حكم اين ماده در حالي است كه مطابق بند »با اصل گواهي كرده باشد.

هاي كاغذي شود؛ اقتضاي اجراي اين تكليف، حذف هاي قضايي الكترونيكي شده و جايگزين پروندهپايان برنامه، پرونده

  الذكر:گفته و همچنين با توجه به مستندات ذيلمرحله ثبت دادخواست است. با توجه به توضيحات پيشكاغذ حتي در 

مبني بر كافي و معتبر دانستن صورت يا محتواي  ١٣٩٢آيين دادرسي كيفري مصوب  ٦٥٥نخست. حكم مقرر در ماده 

تلف هاي مخرك به صورت اسكن شده در سامانهها و همچنين با لحاظ توسعه دريافت مداالكترونيكي اسناد، مدارك، نوشته

نام دانشگاه و يا احراز هويت در فرايند جذب اعضاي هيأت نام كنكور، ثبتهاي اجرايي كشور؛ مانند ثبتتوسط دستگاه

  علمي؛ 

اي هقانون آيين دادرسي دادگاه ٩٦مطابق ماده  لزوم حاضر كردن اصل مدارك ضميمه دادخواست در جلسه دادگاه«دوم. 

  ؛ ١٣٧٩عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

ر دهنده درخواست در بستكننده و بارگذاري تصاوير تنها توسط شخص ارائهسوم. ارائه اسناد از طريق ورود فرد درخواست

  هاي الكترونيكي؛سامانه



 

 

قانون آيين  ٦٣طابق ماده چهارم. لزوم بررسي پرونده پيش از تعيين وقت توسط دفتر دادگاه براي كامل كردن پرونده م

  همين قانون؛ ٥٧دادرسي ياد شده و در صورت نياز به گواهي شدن اصالت اسناد، انجام اين امر مطابق ماده 

و تبصره اين  ١٤٠١/٥/٢٣نامه اجرايي دفاتر و كانون خدمات الكترونيك قضايي مصوب آيين ٣پنجم. حكم مقرر در ماده 

پيگيري دعاوي و شكايت از طريق فضاي مجازي، درخواست به همراه مستندات  ماده كه به موجب آن در روش طرح و

مربوط به سند الكترونيكي تبديل و پس از محاسبه هزينه خدمات قضايي توسط سامانه و پرداخت الكترونيكي آن كد 

ت اسناد را به صورت شود و مركز مكلف است امكان استعلام اصالرهگيري اخذ و از طريق سامانه به مرجع منوط ارسال مي

ذير نمايد. پالكترونيكي فراهم و در صورت ممكن نبودن استعلام الكترونيكي تأييد اصالت اسناد را از طريق سامانه امكان

بيني فرآيند با اصلاحات و الحاقات بعدي و پيش ١٣٩٠قانون ديوان عدالت اداري مصوب  ٢٠ششم. حكم مقر در ماده 

دادخواست بدوي؛ بدون نياز به مراجعه حضوري و به صورت خودكاربري در دادگاه خدمات  تصديق اصالت اسناد در ثبت

ط فني طراحي شده توسالكترونيك قضايي (عدل ايران) و تصديق اصالت اسناد پيوست شده در اين روش توسط روش 

فت كه در فرآيند تشكيل هوشمند توان گمركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه. خواهشمند است اعلام فرماييد: آيا مي

بنيان در خصوص اسناد و مدارك هاي تهيه و طراحي شده از سوي سكوهاي دانشو غير حضوري پرونده توسط سامانه

، مطابقت تصوير يا ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٥٧كه وفق ماده  پيوستي

يري از گايد گواهي شود، بارگذاري تصوير واضح و خواناي اسناد در هنگام ثبت دادخواست و بهرهها با اصل برونوشت آن

د هاي فني مورد استفاده در فرآينسازوكارهاي فني مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه براي تصديق آنها؛ مشابه رويه

شود قانون ياد شده تلقي مي ٥٧الزامات مقرر در ماده  خودكاربري دادخواست بدوي ديوان عدالت اداري، به منزله رعايت

هاي آن، تصديق اصالت و مطابقت مدارك با اصل توسط دفتر دادگاه و يا آنكه پس از ثبت الكترونيك دادخواست و پيوست

گري در اين بيني ساز و كار ديقانون مذكور است و يا آنكه پيش ٥٧پيش از ارجاع پرونده به قاضي، به مثابه رعايت ماده 

  خصوص ضروري است؟

 پاسخ:
 ١٤٠٣ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون برنامه پنج ١١٣ماده » خ«نخست. به موجب بند 

قوه قضاييه مكلف شده است به منظور تسهيل دسترسي مردم به خدمات قضايي از قبيل ارائه و پيگيري دادخواست 

هاي در پايان سال اول برنامه سامانه خودكاربري ايجاد نمايد تا كليه درخواست يا شكوائيه به صورت الكترونيكي،

  مورد نياز اشخاص به صورت غير حضوري و از طريق درگاه خدمات قضايي ارسال شود.



 

 

، صورت يا محتواي الكترونيكي اسناد با رعايت ساز ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٦٥٥دوم. وفق ماده 

  هاي آن در فرآيند دادرسي به رسميت شناخته شده است.نيتي مذكور در مواد اين قانون و تبصرهو كارهاي ام

هاي قضايي مصوب ماده يك دستورالعمل هوشمندسازي و الكترونيكي شدن فرآيند و پرونده» ث«سوم. بند 

طروحه نزد مرجع پرونده الكترونيكي را با عنوان مجموعه اسناد و اطلاعات مربوط به موضوع م ٢٧/٣/١٤٠٣

هاي نوين با رعايت سازوكارهاي امنيتي، در قضايي تعريف كرده است كه با وسايل الكترونيكي، نوري يا فناوري

اين دستورالعمل، بر تكليف  ٢٩شود. همچنين ماده هاي قضايي توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و پردازش ميسامانه

ه تهيه ضوابط فعاليت سكوها (پلتفرم)هاي بخش خصوصي در خدمات مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه ب

  ها در بستر اين سكوها تصريح دارد.مرتبط با پذيرش و تشكيل پرونده

در روش  ٢٣/٥/١٤٠١نامه اجرايي دفاتر و كانون خدمات الكترونيك قضايي مصوب آيين ٣چهارم. به موجب ماده 

ستندات مربوط به سند الكترونيكي تبديل و پس از محاسبه هزينه اقدام از طريق درگاه، درخواست به همراه م

شود؛ به موجب تبصره يك اين ماده، خدمات قضايي توسط سامانه و پرداخت الكترونيكي آن، كد رهگيري اخذ مي

مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه مكلف شده است امكان استعلام اصالت اسناد به صورت الكترونيكي و در 

  صورت فراهم نبودن اين امر، امكان تأييد اصالت اسناد از طريق سامانه را فراهم آورد.

گفته و تأكيد مقنن بر توسعه و ارتقاي دادرسي الكترونيكي از طريق تدوين با توجه به قوانين و مقررات پيش

به اقتضائات و لوازم راجع و با عنايت  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٦٤٩هاي مربوط در ماده نامهآيين

هاي خودكاربري، در فرضي كه به اين قسم از دادرسي؛ از جمله در تقديم دادخواست يا شكوائيه از طريق سامانه

قديم بنيان تهاي تهيه شده توسط سكوهاي دانشدادخواست و يا شكواييه به صورت خودكاربري و از طريق سامانه

اوراق و مستندات پيوست (بارگذاري شده)، آنگونه كه در استعلام آمده است،  »ايتأييد هوشمند سامانه«شود، مي

چنانچه با رعايت ساز و كارهاي فني و ايمني مقرر از سوي مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه باشد و فرآيند 

 ١٣٩٢فري مصوب قانون آيين دادرسي كي ٦٤٩مربوط به تأييد شوراي راهبري دادرسي الكترونيكي موضوع ماده 

در خصوص  ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٥٧برسد، اعمال ماده 

شود تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد تقديمي با اصل كه از خصائص دادرسي سنتي (غير الكترونيكي) است، منتفي مي



 

 

در  گيرد، جايگزين تطبيق سنتي وت الزامات ياد شده صورت ميكه با رعاي» ايتأييد هوشمند سامانه«و در حقيقت 

  دادرسي الكترونيكي، داراي اثر قانوني خواهد بود.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٥/١٢٤   

  ح١٢٤-٣/١-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به معرفي عليه براي استيفاي محكومعمري ملكي را به عنوان مال محكومله در مرحله اجراي احكام، حق محكوم

ي عليه به وله است. منافع ملك نسبت به حق عمري تا زمان حيات محكومكرده است؛ عين ملك متعلق به محكوم

ير است؟ مكانپذشود؟ آيا برگزاري مزايده و اجاره منافع ابه از منافع معرفي شده چگونه استيفا ميتعلق دارد. محكوم

  اجاره و يا انتقال منافع براي چه مدني و با چه اوصافي صورت خواهد گرفت؟

 پاسخ:
قابل  الاصولپذيري حقوق مالي، اين حق نيز علياولاً، حق انتفاع در زمره حقوقي مالي است و بر اساس اصل انتقال

آن حق را براي استفاده شخص معيني و با واگذاري به غير و توقيف و مزايده است؛ مگر آنكه احراز شود مالك، 

  قيد مباشرت واگذار كرده است كه در اين صورت قابل توقيف و مزايده نيست و قائم به شخص است. 

ثانياً، در صورتي كه در خصوص حق عمري قيد مباشرت نشده باشد، كارشناس رسمي دادگستري ارزش حق انتفاع 

به مدت عمر مالك، منتفع و يا ثالث، مدتي كه چنين فردي با بيني حق عمري حسب مورد را بر اساس پيش

ماند و همچنين ديگر موارد نظير استيلا يا عدم استيلا و تصرف يا عدم تصرف در مشخصات سني وي عادتاً زنده مي

  كند.عين مال و ارزش منفعت موضوع حق برآورد مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٥/١٢٦   

  ح١٢٦-٢/١-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي مدني، نحوه تعيين بهاي خواسته را مشخص نموده  ٦٢ماده  ٤با توجه اين كه قانونگذار در بند 

سي به آن اراد و آن را منوط به معين كردن توسط خواهان اعلام كرده است مگر اين كه خوانده تا اولين جلسه دادر

سازي در اخذ هزينه دادرسي محاسبه در خصوص يكنواخت ١٣٩٦/١/٢٨نمايد و اما در بخشنامه شماره ... مورخ 

آن در رابطه با سكه و طلا ار منوط به تقويم واقعي بر اساس قيمت روز طلا به نرخ اعلامي بانك مركزي كرده است. 

قانون آيين دادرسي مدني تعيير تعيين بهاي خواسته صراحتاً  ٦٢ماده  ٤برخي از قضاي به استناد قسمت انتهايي بند 

قانون آيين دادرسي مدني و همچنين ماده  ٣دانند (نه بخشنامه نه دستورالعمل) و بر اساس ماده به موجب قانون مي

ويي ايند از سهاي عمومي و انقلاب قضات مكلفند در صدور آرا به قوانين استناد نمقانون اصلاح تشكيل دادگاه ٨

ماده  ٤ديگر برخي معتقدند بخشنامه مذكور پيرامون نحوه پرداخت هزينه دادرسي در عمل اقدام به تخصيص بند 

قانون آيين دادرسي نموده است از ازن رو در فرضي كه خواهان هزينه دادرسي خواسته مطالبه طلا بر اساس  ٦٢

د آيا رد دادخواست به استناد بخشنامه مذكور ممكن است يا سازي در اخذ هزينه دادرسي نپردازبخشنامه يكنواخت

خير؟ عليهذا نظر به اين كه در بند هـ بخشنامه مذكور مبناي محاسبه هزينه دادرسي را در مورد طلا و سكه و ارز 

مبلغ واقعي حسب اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار داده است اما برخي همكاران قضايي بند هـ 

ند لذا اين داندانند و همچنين بخشنامه قاقض قانون را قابل ترتيب اثر نميور را مغاير با بند (الف) بخشنامه ميمذك

ها در يك مجتمع باعث اتخاذ تصميمات متهافت شده و هاي تهران و حتي بين شعب دادگاهاختلاف رويه در مجتمع

اتب خواهشمند است موضوع به نحو مقتضي مطرح و نتيجه نارضايتي اطراف پرونده را در پي خواهد داشت بنا به مر

  را امر به ابلاغ فرماييد.

 پاسخ:
در «، ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٦٢ماده  ٤اولاً، به موجب بند 

و خوانده تا اولين جلسه دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده 



 

 

اجع به دعاوي ر«؛ اطلاق »دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده، مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد

گيرد و تاكنون قانوني كه راجع به طلا و مسكوكات طلا ترتيب ديگري طلا و مسكوكات طلا را نيز در بر مي» اموال

، بهاي ١٣٩٤قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  ٩است؛ البته وفق تبصره يك ماده  معين كرده باشد، تصويب نشده

شود؛ بنابراين، تقويم طلا و سكه طلا در شوراهاي ياد شده (در زماني كه خواسته بر اساس نرخ واقعي آن تعيين مي

سي به كه، حسب بررن آنبايست بر مبناي بهاي واقعي آن صورت گيرد. ضماند) مانند ديگر اموال ميفعاليت داشته

عمل آمده، اعلام قيمت طلا و سكه طلا بر عهده بانك مركزي نيست و عملاً هم اتحاديه صنف مربوط به اين امر 

  كند.اقدام مي

الذكر تقويم آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي قانون صدر ٦٢ثانياً، راجع به ارز وفق بند يك ماده 

هاي رياست محترم قوه قضاييه؛ همچنين در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجراي بخشنامه آيد؛ايران به عمل مي

، شايسته است از حوزه رياست ٢٨/١/١٣٩٦مصوب » سازي در اخذ هزينه دادرسييكنواخت«از جمله بخشنامه 

  قوه قضاييه استعلام شود.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٥/١٢٨   

  ك١٢٨-١٦٨-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رسد دو نصاب براي حداكثر مدت بازداشت ، به نظر مي١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٤٢در ماده 

تعيين شده است؛ يك سال و دو سال در قرار تأمين بازداشت موقت و حداقل حبس در ديگر قرارهاي منتهي به 

در هر صورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات «اشت؛ اما اين عقيده وجود دارد كه مقنن با درج جمله بازد

، جمله سطر قبلي كه مقرر نموده »كندمدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يك سال تجاوز نمي

را » نون براي آن جرم تجاوز كندبه هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قا«است 

  نسخ كرده است. 

به عبارت ديگر، اين عده معتقدند مقصود مقنن اين بوده است كه در هر صورت حتي در ديگر قرارهاي منتهي به 

بازداشت نيز حداكثر مدت بازداشت نبايد از يك سال و دو سال تجاوز كند؛ حتي اگر مدت بازداشت به حداقل 

  حبس نرسيده باشد.

ه نظر كه بدر صورت پذيرش عقيده فوق، تعيين نصاب حداقل حبس در يك سطر قبل غير ضروري است؛ در حالي

را در محل خود استعمال نموده است. » بازداشت موقت«و » بازداشت«رسد مقنن حكيمانه هر يك از عبارات مي

عبارت بازداشت استفاده كرده است و در ديگر قرارهاي منتهي به بازداشت نيز حداقل حبس را ملاك دانسته و از 

در جرايم موجب مجازات سلب حيات، نصاب يك سال و دو سال را ملاك قرار داده و از عبارت بازداشت موقت 

استفاده كرده است و در تبصره يك نيز كه جهت رفع ابهام از ماده مذكور بوده است، آگاهانه و به درستي عبارت 

كند و مطلق نصاب را آورده آورده است و به يك سال و دو سال اشاره نمي را» نصاب حداكثر مدت بازداشت«

سال و دو سال يك  -٢ حداقل حبس در ساير قرارها؛ -١است؛ چرا كه مجموع هر دو نصاب مندرج در متن ماده (

  در بازداشت موقت) مدنظر مقنن بوده است. 

 در متن» مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم حداقل«توان گفت با توجه به عبارت در تأييد اين نظر مي

رسد مقنن براي رعايت عدالت و اينكه افراد بيشتر از حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم در ماده، به نظر مي



 

 

به مقررات تعدد جرم توجه » براي آن جرم«بازداشت نباشند، به وضع اين مقرره پرداخته است و با آوردن عبارت 

است؛ چرا كه اين نصاب بايد براي هر جرم به صورت جداگانه محاسبه شود؛ به عبارت ديگر، چنانچه به دليل داشته 

) قانون مجازات اسلامي ١٣٩٩(اصلاحي  ١٣٤ماده » ب«ارتكاب جرايم متعدد حداقل حبس افزايش يابد؛ مانند بند 

ثر مدت بازداشت مد نظر قرار گيرد؛ در با اصلاحات و الحاقات بعدي، بايد در محاسبه نصاب حداك ١٣٩٢مصوب 

كه اين استدلال را نپذيريم و نصاب يك سال را بدون در نظر گرفتن حداقل حبس به تمامي قرارهاي تأمين صورتي

آيد كه فردي كه در پرونده صرفاً يك اتهام داشته است و به لحاظ عجز كيفري تسري دهيم، اين نتيجه به دست مي

سال از تاريخ شروع بازداشت بايد آزاد شود؛ چنانچه در روزهاي ازداشت بوده و با گذشت يك از توديع وثيقه در ب

افي ها با دلايل كهاي قضايي ديگر استانآميز متعدد از حوزههاي ديگري با جرايم خشونتسال، پروندهپاياني يك 

ون تشديد قرار تأمين كيفري و صرفاً به ارجاع و به لحاظ سبق ارجاع ضميمه اين پرونده شود، آيا بايد متهم را بد

  لحاظ سپري شدن يك سال از تاريخ بازداشت آزاد كرد؟

رسد نه تنها مدت يك سال براي ديگر قرارهاي تأمين مدنظر مقنن نبوده گفته، به نظر ميبا توجه به مراتب پيش

ب حداقل حبس نيز با آوردن است و فقط اختصاص به قرار بازداشت موقت دارد؛ بلكه قانونگذار در خصوص نصا

به اين مهم توجه داشته كه اين مدت بايد با ملاحظه تمامي » حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم«عبارت 

 ١٣٤ ماده» ب«جرايم ارتكابي و رعايت قواعد حاكم بر مقررات تعدد جرم محاسبه شود؛ به عنوان مثال، مطابق بند 

مي، حداقل مجازات در كمتر از سه جرم مختلف بيشتر از ميانگين حداقل و ) قانون مجازات اسلا١٣٩٩(اصلاحي 

اين ماده پا را فراتر نهاده و اساساً از جرايم ارتكابي مختلف كه » پ«حداكثر مجازات مقرر قانوني است؛ حتي بند 

ه است كه اگر بيش از سه جرم باشد، با حذف حداقل مجازات هر يك را حداكثر مجازات قانوني آن جرم قرار داد

اين بند نيز مورد توجه قرار گيرد، در تعدد جرايم مختلف بيش از سه جرم كه اساساً حداقل مجازات حذف شده و 

 شود كه نصاب حداكثرمجازات مقرر قانوني براي آن جرم حداكثر مجازات تعيين شده است، اين نتيجه حاصل مي

  بازداشت نبايد از حداكثر حبس مقرر تجاوز كند.

، به فاصله يك سطر به صورت مقدم و ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٤٢توجه به اينكه در ماده  با

مؤخر دو نصاب متفاوت براي حداكثر مدت بازداشت تعيين شده است، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا نصاب 



 

 

، هر »بازداشت موقت«و » ازداشتب«دوم نصاب نخست را نسخ كرده است و يا با توجه به استعمال الفاظ مستقل 

  يك در جاي خود قابل اجراست و نصاب نخست نسخ نشده است؟

 پاسخ:
، احكامي را در خصوص قرار بازداشت موقت و ديگر ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٤٢ماده  -١

  بيان كرد:توان در فروض زير بيني كرده است كه اين موارد را ميقرارهاي منتهي به بازداشت پيش

» قرار بازداشت موقت«صرفا ناظر به  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٤٢مقررات قسمت آخر ماده  -الف

شود؛ در اين ماده، مقنن در مقام بيان حداكثر است، نه قرارهايي مانند اخذ كفيل يا اخذ وثيقه كه به بازداشت منجر مي

، قابل بازداشت است كه در جرايم مستوجب سلب حيات، »داشت موقتقرار باز«مدتي است كه متهم به دليل صدور 

 »بازداشت موقت«سال است؛ بنابراين، مدت حداكثر مدت بازداشت موقت متهم، دو سال و در ديگر جرايم، يك 

شده در اين مقررات تجاوز كند و در جرايم موجب مجازات سلب حيات، مانند قتل متهم نبايد از حداكثر تعيين

متهم، ادامه بازداشت وي با قرارهاي اخذ كفيل يا وثيقه » بازداشت موقت«پس از انقضاي مدت دو سال از  عمدي

  امكانپذير است.

در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس است و حبس نيز داراي حداقل و حداكثري باشد، مدت بازداشت  -ب

از حداقل مجازات قانوني نخواهد بود كه در اين موارد، متهم در نتيجه قرار بازداشت موقت و يا ديگر قرارها، بيش 

مي باشد؛ بنابراين، چنانچه مجازات جرگفته، مدت بازداشت موقت بيش از يك سال نميپيش» الف«با توجه به بند 

توان متهم را يك سال با قرار بازداشت موقت و يك سال ديگر با قرار اخذ كفيل يا دو تا ده سال حبس باشد، مي

  قه بازداشت كرد.وثي

باشد، از شمول حكم مواردي كه مجازات قانوني جرم، غير از حبس است و يا مجازات حبس، فاقد حداقل مي -ج

خارج اسـت و اتخاذ تصـميم در مورد نوع قرار تأمين كيفري  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصـوب  ٢٤٢ماده 

  از جمله اصل تناسب تأمين، با قاضي خواهد بود. با لحاظ اصول كلي مربوط به قرارهاي تأمين كيفري؛

قانون يادشده، صرفاً ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا  ٢٤٢شايسته ذكر است كه تبصره يك ماده 

و دادگاه و نيز محاسبه مدت بازداشت ناشي از قرار بازداشت موقت و ديگر قرارهاي منتهي به بازداشت در هر يك 

 ٢٤٢فوق است و متضمن حكم جداگانه اي نيست؛ بر اين اساس، محل اعمال و اجراي قسمت اخير ماده  از فروض



 

 

گفته مشخص و هر يك محل اعمال و اجراي خاص خود را دارد در نتيجه، بحث از تعارض و نسخ قانون پيش

  گفته، موضوعاً منتفي است.مذكور در استعلام در خصوص قسمت اخير ماده پيش

  

 مدعلي شاه حيدري پوردكتر مح

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢١    

٧/١٤٠٥/١٣٠   

  ح١٣٠-٨٧-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در املاك داراي سند اگر محجور بين مالكين مشاعي باشد آيا اداره ثبت اسناد بايد رأي عدم افراز صادر كند يا 

  ر حكم به فروش ملك را از دادگاه تقاضا كنند؟توانند دادخواست خود مبني بطرفين مستقيماً مي

 پاسخ:
، تقسيم و افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آن ١٣٥٧به موجب ماده يك قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 

اشد، الاثر بخاتمه يافته باشد با واحد ثبتي محل وقوع ملك است؛ اما چنانچه بين مالكان محجور يا غايب مفقود

مورخ  ٥٩/٢٩خواست تقسيم ملك مشاع به معناي درخواست افراز آن است وفق رأي وحدت رويه شماره چون در

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رسيدگي به درخواست افراز در صلاحيت دادگاه است. در چنين  ١٥/١/١٣٦٠

ند و و املاك محل مراجعه ك فرضي متقاضي بايد به دادگاه مراجعه كند و نيازي نيست كه ابتدا به اداره ثبت اسناد

  اين اداره در اين باره اتخاذ تصميم كند.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٧    

٧/١٤٠٥/١٣١   

  ح١٣١-٨٧-١٤٠٥شماره پرونده:  

  استعلام:

ي دستور فروش به دادگاه اگر رأي عدم افراز ملك مشاعي از سوي اداره ثبت اسناد و املاك صادر شود و تقاضا

بدهند ولي اين ملك يك يا چند مورد بازداشتي داشته باشد آيا امكان صدور دستور فروش هست يا خير؟ (ابتدا 

  بايد رفع توقيف انجام شود و سپس درخواست دستور فروش ملك انجام گردد؟)

 پاسخ:
، ترتيب فروش و تقسيم وجوه حاصل بين ١٣٥٧قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب  ٥اولاً، با توجه به ماده 

نامه آيين ٩نامه اجرايي آن خواهد بود و مطابق ماده شركا و به طور كلي مقررات اجرايي اين قانون، طبق آيين

هيأت وزيران، فروش ملك مشاع وفق مقررات قانون اجراي احكام  ٢٠/٢/١٣٥٨اجرايي قانون يادشده مصوب 

سؤال كه سهم يك نفر از مالكان مشاعي در توقيف است، صدور دستور فروش با مدني است؛ بنابراين در فرض 

پذير است و در هر صورت، فروش و مزايده اين ملك كه در توقيف قانون اخيرالذكر امكان ٥٥رعايت مقررات ماده 

  پذير نيست.كننده مقدم امكاناست، بدون رعايت حقوق توقيف

مبني بر حمايت از حقوق شخصي  ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٥٦ ثانياً، با توجه به فلسفه وضع ماده

كه مال به نفع وي توقيف شده است، در فرض سؤال كه ملك مشاع داراي يك يا چند مورد سابقه توقيف است، 

درخواست ديگر شركا براي فروش ملك در صورتي كه قابليت افراز نداشته باشد، با حفظ حقوق شخص يا اشخاص 

ستور شده مشاعي با دكننده منع قانوني ندارد و نيازي به جلب رضايت آنان نيست؛ زيرا فروش مال توقيفيفتوق

خارج  ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٥٦كننده مغايرتي ندارد و از شمول ماده دادگاه با حقوق توقيف

  است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢١    

٧/١٤٠٥/١٣٢   

  ح١٣٢-٨٧-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اگر مورث مالك مشاعي ملك باشد، آيا ورثه وي براي تقسيم تركه بايد ديگر مالكان مشاعي را نيز طرف دعوا 

  قرار دهند؟ در اين فرض، خواسته دعوا چيست؟

 پاسخ:
چنانچه مقصود، در فرض سؤال كه يكي از مالكان مشاعي فوت كرده و دعواي تقسيم تركه وي مطرح شده است، 

تقسيم سهم مالك مشاعي متوفي بين ورثه به صورت مشاعي است، از آنجا كه در چنين حالتي ملك مشاع متوفي 

رسد شود و اين امر در حقوق ديگر مالكان مشاعي تأثيري ندارد، به نظر ميبه طور مشاعي بين ورثه تقسيم مي

  طرح دعوا به طرفيت ديگر مالكان مشاعي ضرورت ندارد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٢    

٧/١٤٠٥/١٣٧   

  ١٣٧-٧٥-١٤٠٥شماره پرونده:  

  استعلام:

ه چه المسمي بعد از ا نتقال باگر موجر عين مستأجره را در اثناء عقد اجاره به شخص ثالث منتقل نمايد باي سبب كان اجره

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه ٣قانون اساسي و ماده  ١٦٧ه به تكليف مقرر در اصل گيرد؟ آيا با توجكسي تعلق مي

عمومي و انقلاب در امور مدني با مراجعه به فتاوي معتبر و منابع معتبر اسلامي كه به صراحت حكم موضوع مشخص گرديده 

قانون  ٤٩٨توان به ظاهر ماه ند ميكاست و حتي تصريح شده است كه در صورت فسخ نيز منفعت به مالك اول برگشت مي

ي امدني استناد كرد؟ و به طور كلي ماده مذكور در اين خصوص يا خلاف آن ظهوري دارد؟ خصوصاً اينكه ماده مذكور اجاره

اشد و به بالمنفعه ميداند و به عبارتي خريدار پذيرفته است كه عين مسلوبرا كه مالك اول منعقد كرده است را صحيح مي

  ن صورت به وي منتقل شده است.همي

 پاسخ:
قانون مدني چنين مستفاد است كه انتقال عين مستأجره به غير، خللي به قرارداد اجاره و رابطه استيجاري  ٤٩٨از ماده 

مقام موجر قبلي است و رابطه استيجاري بين مستأجر و كند و با انتقال عين مستأجره به غير، خريدار قائمطرفين وارد نمي

بها به خريدار جديد است. به عبارت ديگر، در چنين فرضي ستأجر موظف به پرداخت اجارهخريدار جديد برقرار است و م

شود و موقعيت قراردادي يكي از طرفين با تمام حقوق و تعهدات قراردادي شخص ثالثي جانشين يكي از طرفين عقد مي

شود؛ يگيرنده جانشين وي مار رفته و انتقالدهنده از رابطه حقوقي كنشود و در واقع، انتقالناشي از آن به ديگري منتقل مي

  مگر آنكه بين فروشنده و خريدار برخلاف آن توافق شده باشد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٣١    

٧/١٤٠٥/١٣٩   

  ح١٣٩-٧٥-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

فروش ، ماده يك قانون پيش١٤٠٣عاملات اموال غير منقول مصوب قانون الزام به ثبت رسمي م ١٥به موجب ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي اصلاح شده است و قراردادهاي نوع سوم (خريد از مالكان  ١٣٨٩ساختمان مصوب 

 ١٦فروش ساختمان قرار داده شده است؛ همچنين وفق ماده يا سازنده يا شركت سازنده) هم مشمول قرارداد پيش

اخيرالذكر، اعمال خيار شرط منوط است به طي فرآيند ارسال اخطاريه ظرف هفت روز توسط سردفتر به قانون 

هاي پرداخت خريدار و سپري شدن مدت سي روز از تاريخ اخطاريه؛ از آنجا كه به صرف سپري شدن مهلتپيش

قانون مدني را محدودتر  ٤٤٤يادشده، حكم مندرج در ماده  ١٦شود، ماده وجه و عدم پرداخت حق فسخ ايجاد نمي

گفته، آيا شرط فاسخ مندرج در قرارداد براي عدم پرداخت وجه نيز مشمول كرده است. با توجه به توضيحات پيش

  گفته است و يا آنكه از شمول آن خروج موضوعي دارد؟ پيش ١٦حكم ماده 

  توان اعلام نظر كرد: در اين مورد دو گونه مي

يادشده به شرط فاسخ، حكم اين ماده فقط شامل خيار فسخ است؛  ١٦تصريح ماده نخست آنكه، به سبب عدم 

گري دولت در اين موضوع، گر دولت از اشخاص ضعيف و مداخلههاي حمايتديدگاه دوم آنكه، با توجه به سياست

قيقت اين ح ملاك يادشده در مورد شرط فاسخ نيز جاري است و چه بسا با قياس اولويت قابل استنباط است؛ زيرا

كه اعمال شرط خيار كه قابليت و حقي ارادي است ممنوع و محدود شده است، به طريق اولي تحقق شرط فاسخ كه 

حكمي قهري است نيز ممنوع است؛ اين تفسير با روح مقررات حاكم بر اين قانون انطباق دارد والا نقص غرض و 

  ت در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.شود. خواهشمند اسموجب افزايش تقلب نسبت به قانون مي

 پاسخ:
با اصلاحات و الحاقات بعدي،  ١٣٨٩فروش ساختمان مصوب قانون پيش ٣اولاً، با توجه به حكم مقرر در ماده 

 ١٠است، بر اساس ماده  فروش ساختمان كه بدون تنظيم سند رسمي و به صورت عادي منعقد شدهقرارداد پيش

  الاجرا است و از شمول قانون يادشده خارج است.قانون مدني معتبر و لازم



 

 

 ١٣٨٩فروش ساختمان مصوب قانون پيش ١٦ثانياً، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، فلسفه وضع ماده 

اين  ٢٤٥تا  ٢٣٤(ناظر به مواد قانون مدني  ٤٤٤با اصلاحات و الحاقات بعدي، ايجاد محدوديت در اعمال ماده 

 بينيتري نسبت به مواد يادشده پيشاين قانون ساز و كار خاص و آسان ١٦قانون) نيست؛ بلكه قانونگذار در ماده 

اي كه در صورت عدم پرداخت اقساط بها يا عوض قراردادي در مواعد مقرر، ضرورتي به مراجعه كرده است؛ به گونه

اين قانون)  ٢٣٩و  ٢٣٨قانون مدني (با لحاظ مواد  ٢٣٧م متعهد به ايفاي شرط وفق ماده به دادگاه و تقاضاي الزا

له ايجاد شود؛ بلكه به صرف مراجعه به دفترخانه و صدور اخطاريه و سپري باشد تا حق فسخ براي مشروطنمي

  شود. فروشنده حق فسخ ايجاد ميشدن مدت يك ماه و عدم پرداخت اقساط معوقه، براي پيش

فروش ساختمان ناظر به قانون پيش ١٦با توجه به مراتب ياشده و با لحاظ اصل حاكميت اراده و نظر به اينكه ماده 

باشد؛ بلكه اين ماده ناظر به مواردي است كه قرارداد در اين حق فسخ يا شرط فاسخ كه جنبه قراردادي دارد، نمي

رط فاسخ در قرارداد فاقد اشكال قانوني است؛ اين بيني حق فسخ يا شخصوص ساكت باشد، در فرض سؤال پيش

قانون مذكور، توافق  ١١يادشده برخلاف برخي مواد ديگر اين قانون، مانند حكم ذيل ماده  ١٦امر كه در ماده 

  برخلاف مفاد آن منع نشده است نيز مؤيد اين ديدگاه است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٩    

٧/١٤٠٥/١٤٢   

  ك١٤٢-١٦٨-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آيا قرارهاي تأمين كيفري منتهي به بازداشت متهم؛ بويژه قرار بازداشت موقت صادر شده توسط داديار و يا بازپرس 

  كشيك (قاضي كشيك)، حسب مورد مستلزم موافقت و تأييد و يا اظهار نظر دادستان است؟

 پاسخ:
(از حيث زمان صدور قرار) چنين  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٤٠ و ٩٢از اطلاق عبارات مواد 

مستفاد است كه قرار بازداشت موقت و قرارهاي تأمين كيفري منتهي به بازداشت (اخذ كفيل يا وثيقه موضوع ماده 

ينكه در وقت شود و همچنين قرار بازداشت موقت بازپرس؛ اعم از ااين قانون) كه از سوي داديار صادر مي ٢٢٦

گفته بايد براي اظهار نظر نزد اداري يا غير اداري (كشيك) صادر شده باشد، در اجراي تكليف مقرر در مواد پيش

دادستان ارسال شود و از حيث لزوم اظهار نظر دادستان (موافقت يا عدم موافقت)، بين وقت اداري و يا غير اداري 

  (كشيك) تفاوتي نيست.

 دري پوردكتر محمدعلي شاه حي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٠٧    

٧/١٤٠٥/١٤٥   

  ك١٤٥-١٨٦/١-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مجازات اسلامي در خصوص پابند الكترونيكي (آزادي تحت نظارت  ٦٢الحاقي به ماده  ٢آيا اعمال تبصره 

جهار شامل مجازات قانوني جرم است يا مجزات هاي تعزيري درجه دو تا هاي الكترونيكي) نسبت به حبسسامانه

  قضايي مندرج در دادنامه؟

 پاسخ:
 ٢و سياق تبصره  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٦٢در صدر ماده ...» جرايم تعزيري «با عنايت به عبارت 

هاي تعزيري درجه دو، سه، و چهار در اين تبصره، مجازات قانوني به آن، منظور از حبس ١٣٩٩الحاقي مصوب 

هاي پس از گذراندن يك چهارم مجازات«مجازات قضايي مندرج در دادنامه؛ اما در عبارت جرايم ارتكابي است نه 

كردن يك چهارم مجازات حبس مندرج در حكم است؛  كه در پايان اين تبصره آمده است، مقصود سپري» حبس

درجه دو، سه و  گفته را در جرايمقانون پيش ٦٢به عبارت ديگر، مقنن به موجب اين تبصره اعمال مقررات ماده 

  چهارم مجازات حبس مندرج در دادنامه را گذرانده باشد.چهار به شرطي تجويز كرده است كه محكوم، يك 

 فريده شكري

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٠٦    

٧/١٤٠٥/١٤٦   

  ك١٤٦-١٦٨-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

م صلاحيت و جلب به دادرسي) صادره از سوي داديار يا بازپرس آيا قرارهاي نهايي (منع تعقيب، موقوفي تعقيب، عد

  شود مستلزم تأييد يا اظهار نظر دادستان است؟كه در وقت غير اداري (وقت كشيك) صادر مي

 پاسخ:
(از حيث زمان  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٦٨و  ٢٦٧، ٢٦٥، ١١٧، ٩٢از اطلاق عبارات مواد 

ي داديار و بازپرس بايد به تأييد دادستان برسد؛ اعم از اين صدور قرار نهايي) چنين مستفاد است كه قرارهاي نهاي

  كه در وقت اداري و يا غير اداري (كشيك) صادر شده باشد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٢    

٧/١٤٠٥/١٥٤   

  ح١٥٤-٣/١-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ليهم عكار محكوموارد اختلافي شعب اجراي احكام توقيف عيدي، پاداش و اضافهرساند يكي از مبه استحضار مي

چهارم حقوق و سوم يا يكتوان يكمي ١٣٥٦اجراي احكام مدني مصوب  ٩٦باشد؛ بعضي معتقدند وفق ماده مي

  د. داخت شوله پرمزاياي مستمر را توقيف كرد؛ اما بايد تمام پاداش يا سنوات پايان خدمت، توقيف و به محكوم

اند كه در مورد تمامي حقوق و مزاياي زوج؛ اعم از مستمر و غير مستمر حتي پاداش يا برخي ديگر بر اين عقيده

له پرداخت شود و تفاوتي در اين چهارم توقيف و به محكومسوم يا يكسنوات پايان خدمت، بايد حسب مورد يك

  خصوص نيست.

شود؛ اما چهارم حقوق و مزاياي مستمر به نفع زوجه توقيف و پرداخت ميكسوم يا يگروه سوم نيز معتقدند كه يك

باشد و متعلق به زوج است. همچنين در اين له نميپاداش يا سنوات پايان خدمت، قابل توقيف و پرداخت به محكوم

ه شوراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر اساس نظري ١٤٠٤/٣/٢٠مورخ  ٧٠٦٧٣٨راستا بايد رأي شماره 

  نگهبان صادر شده است، مورد توجه قرار گيرد.

با توجه به نظريه شوراي نگهبان مندرج در رأي يادشده كه اطلاق اين حكم مبني بر پرداخت از محل مزاياي غير 

ا سوم يمستمر نسبت به حالتي كه فرد مديون معسر است، خلاف شرع دانسته شده است، آيا حسب مورد يك

مزاياي غير مستمر شامل عيدي يا پاداش يا سنوات پايان خدمت قابل توقيف و پرداخت به  چهارم حقوق ويك

له نيست و يا اينكه پاداش و سنوات پايان خدمت بايد له است و يا آنكه قابل توقيف و پرداخت به محكوممحكوم

  له پرداخت شود؟به صورت كامل توقيف و به محكوم

 پاسخ:
باشد و ناظر به حقوق و مزاياي مستمر مي ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٩٦در ماده اولاً، حكم مقرر 

، كارانه كاري، تشويقي، عيديگيرد؛ نظير پاداش پايان خدمت، وجوه اضافههايي كه به كارمند تعلق ميديگر پرداختي

شود، مشمول عنوان حقوق و ميو حق مأموريت و به طور كلي مزايايي كه به طور مستمر به كارمند پرداخت ن



 

 

باشد و از شمول ممنوعيت توقيف و كسر بيش از يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزايا موضوع مزاياي مستمر نمي

توان از محل به خارج است؛ بنابراين، ميبراي استيفاء محكوم ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٩٦ماده 

  به را استيفاء كرد.يادشده، محكوم ٩٦موضوع ماده هاي غير مستمر بدون محدوديت پرداخت

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر اساس  ٢٠/٣/١٤٠٤مورخ  ٧٠٦٧٣٨كه رأي شماره نظر از اينثانياً، صرف

الاجرا و طرز نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمآيين ٨٣نظريه شوراي محترم نگهبان صادر شده است، ناظر به ماده 

 ٩٦با اصلاحات و الحاقات بعدي است و نه ماده  ١١/٦/١٣٨٧به شكايت از عمليات اجرايي مصوب  رسيدگي

 ،باشد؛ بنابراين» مديون معسر«، نظريه يادشده ناظر به حالتي است كه فرد ١٣٥٦قانون اجراي احكام مدني مصوب 

ه غير مستمر را خلاف شرع دانست توقيف مزاياي شوراي محترم نگهبان فقط در حالتي كه فرد مديون معسر باشد،

  است و بايد نظر ايشان با اين قيد مورد توجه و عمل قرار گيرد.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٣١    

٧/١٤٠٥/١٥٥   

  ع١٥٥-٥٧-١٤٠٥شماره پرونده:  

  استعلام:

هيأت وزيران با  ٢٧/٧/١٣٧٣نون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب نامه اجرايي قاآيين ٢٣با عنايت به اينكه وفق ماده 

كننده بايد بر اساس هاي بدوي و تجديد نظر رسيدگياصلاحات بعدي ابلاغ وقت رسيدگي اوراق و آراي صادره از هيأت

نامه و آيين ١٣٧٣مقررات قانون آيين دادرسي مدني صورت پذيرد و از آنجا كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 

ظر به بيني نشده است؛ همچنين ناجرايي آن حكم صريحي مبني بر لزوم مداخله وكيل دادگستري در فرآيند رسيدگي پيش

نامه يادشده درخواست تجديدنظرخواهي كارمند يا نماينده وي را قابل پذيرش دانسته و از اين حيث آيين ٢٦اينكه ماده 

سازد، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا كارمند ه وكالت دادگستري را به ذهن متبادر ميامكان نمايندگي اشخاص فاقد پروان

اي ها و اعتراض به آرتواند براي حضور در جلسات رسيدگي، دفاع از اتهام انتسابي، پيگيري پرونده، دريافت ابلاغمي

هاي رسيدگي به تخلفات اداري ود به هيأتنامه عادي (وكيل مدني) به عنوان نماينده خصادره شخصي را به موجب وكالت

  پذير است؟معرفي نمايد و يا آنكه امور يادشده صرفاً توسط وكيل دادگستري داراي پروانه معتبر امكان

 پاسخ:
 ١٠٣قانون مدني و با لحاظ ماده  ٦٥٦مستفاد از اصل سي و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 

نامه اجرايي آيين ٢٦و  ٢٥با اصلاحات و الحاقات بعدي و هچنين مواد  ١٣٦٦هاي مستقيم مصوب لياتقانون ما

هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، معرفي وكيل مدني توسط  ٢٧/٧/١٣٩٣قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 

اوراق  از اتهام انتسابي، ابلاغ كارمند به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به منظور شركت در جلسه رسيدگي، دفاع

 ها مورد اشاره¬و اعتراض به آراي صادره به نمايندگي از كارمند فاقد منع قانوني است و شرايط وكالت در دادگاه

قابل تسري به وكالت در  ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٣٣در ماده 

مورخ  ١٤٢٤٧٢٤و  ٢٧/٩/١٣٨٦مورخ  ١٠٥٢فات اداري نيست؛ آراء شماره هاي رسيدگي به تخلهيأت

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مؤيد اين ديدگاه است. ٢٠/٦/١٤٠٣

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٥/١٥٦   

  ك١٥٦-١٦٨-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رسد دو نصاب براي حداكثر مدت بازداشت ، به نظر مي١٣٩٢ون آيين دادرسي كيفري مصوب قان ٢٤٢در ماده 

تعيين شده است؛ يك سال و دو سال در قرار تأمين بازداشت موقت و حداقل حبس در ديگر قرارهاي منتهي به 

ات سلب حيات در هر صورت در جرايم موجب مجاز«بازداشت؛ اما اين عقيده وجود دارد كه مقنن با درج جمله 

، جمله سطر قبلي كه مقرر نموده »كندمدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يك سال تجاوز نمي

را » به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند«است 

  نسخ كرده است. 

ود مقنن اين بوده است كه در هر صورت حتي در ديگر قرارهاي منتهي به به عبارت ديگر، اين عده معتقدند مقص

بازداشت نيز حداكثر مدت بازداشت نبايد از يك سال و دو سال تجاوز كند؛ حتي اگر مدت بازداشت به حداقل 

  حبس نرسيده باشد.

ه نظر كه باليدر صورت پذيرش عقيده فوق، تعيين نصاب حداقل حبس در يك سطر قبل غير ضروري است؛ در ح

را در محل خود استعمال نموده است. » بازداشت موقت«و » بازداشت«رسد مقنن حكيمانه هر يك از عبارات مي

در ديگر قرارهاي منتهي به بازداشت نيز حداقل حبس را ملاك دانسته و از عبارت بازداشت استفاده كرده است و 

و سال را ملاك قرار داده و از عبارت بازداشت موقت در جرايم موجب مجازات سلب حيات، نصاب يك سال و د

استفاده كرده است و در تبصره يك نيز كه جهت رفع ابهام از ماده مذكور بوده است، آگاهانه و به درستي عبارت 

كند و مطلق نصاب را آورده را آورده است و به يك سال و دو سال اشاره نمي» نصاب حداكثر مدت بازداشت«

سال و دو سال يك  -٢ حداقل حبس در ساير قرارها؛ -١مجموع هر دو نصاب مندرج در متن ماده (است؛ چرا كه 

  در بازداشت موقت) مدنظر مقنن بوده است. 

 در متن» حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم«توان گفت با توجه به عبارت در تأييد اين نظر مي

يت عدالت و اينكه افراد بيشتر از حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم در رسد مقنن براي رعاماده، به نظر مي



 

 

به مقررات تعدد جرم توجه » براي آن جرم«بازداشت نباشند، به وضع اين مقرره پرداخته است و با آوردن عبارت 

ه دليل ، چنانچه بداشته است؛ چرا كه اين نصاب بايد براي هر جرم به صورت جداگانه محاسبه شود؛ به عبارت ديگر

) قانون مجازات اسلامي ١٣٩٩(اصلاحي  ١٣٤ماده » ب«ارتكاب جرايم متعدد حداقل حبس افزايش يابد؛ مانند بند 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، بايد در محاسبه نصاب حداكثر مدت بازداشت مد نظر قرار گيرد؛ در  ١٣٩٢مصوب 

ال را بدون در نظر گرفتن حداقل حبس به تمامي قرارهاي تأمين كه اين استدلال را نپذيريم و نصاب يك سصورتي

آيد كه فردي كه در پرونده صرفاً يك اتهام داشته است و به لحاظ عجز كيفري تسري دهيم، اين نتيجه به دست مي

هاي زسال از تاريخ شروع بازداشت بايد آزاد شود؛ چنانچه در رواز توديع وثيقه در بازداشت بوده و با گذشت يك 

افي ها با دلايل كهاي قضايي ديگر استانآميز متعدد از حوزههاي ديگري با جرايم خشونتسال، پروندهپاياني يك 

ارجاع و به لحاظ سبق ارجاع ضميمه اين پرونده شود، آيا بايد متهم را بدون تشديد قرار تأمين كيفري و صرفاً به 

  كرد؟ لحاظ سپري شدن يك سال از تاريخ بازداشت آزاد

رسد نه تنها مدت يك سال براي ديگر قرارهاي تأمين مدنظر مقنن نبوده گفته، به نظر ميبا توجه به مراتب پيش

است و فقط اختصاص به قرار بازداشت موقت دارد؛ بلكه قانونگذار در خصوص نصاب حداقل حبس نيز با آوردن 

توجه داشته كه اين مدت بايد با ملاحظه تمامي  به اين مهم» حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم«عبارت 

 ١٣٤ ماده» ب«جرايم ارتكابي و رعايت قواعد حاكم بر مقررات تعدد جرم محاسبه شود؛ به عنوان مثال، مطابق بند 

) قانون مجازات اسلامي، حداقل مجازات در كمتر از سه جرم مختلف بيشتر از ميانگين حداقل و ١٣٩٩(اصلاحي 

اين ماده پا را فراتر نهاده و اساساً از جرايم ارتكابي مختلف كه » پ«مقرر قانوني است؛ حتي بند  حداكثر مجازات

بيش از سه جرم باشد، با حذف حداقل مجازات هر يك را حداكثر مجازات قانوني آن جرم قرار داده است كه اگر 

كه اساساً حداقل مجازات حذف شده و  اين بند نيز مورد توجه قرار گيرد، در تعدد جرايم مختلف بيش از سه جرم

 شود كه نصاب حداكثرمجازات مقرر قانوني براي آن جرم حداكثر مجازات تعيين شده است، اين نتيجه حاصل مي

  بازداشت نبايد از حداكثر حبس مقرر تجاوز كند.

ه صورت مقدم و ، به فاصله يك سطر ب١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٤٢با توجه به اينكه در ماده 

مؤخر دو نصاب متفاوت براي حداكثر مدت بازداشت تعيين شده است، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا نصاب 



 

 

، هر »بازداشت موقت«و » بازداشت«دوم نصاب نخست را نسخ كرده است و يا با توجه به استعمال الفاظ مستقل 

  ؟يك در جاي خود قابل اجراست و نصاب نخست نسخ نشده است

  پاسخ:

، احكامي را در خصوص قرار بازداشت موقت و ديگر ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٤٢ماده  -١

  توان در فروض زير بيان كرد:موارد را ميبيني كرده است كه اين قرارهاي منتهي به بازداشت پيش

» قرار بازداشت موقت«صرفا ناظر به  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٤٢مقررات قسمت آخر ماده  -الف

شود؛ در اين ماده، مقنن در مقام بيان حداكثر است، نه قرارهايي مانند اخذ كفيل يا اخذ وثيقه كه به بازداشت منجر مي

، قابل بازداشت است كه در جرايم مستوجب سلب حيات، »قرار بازداشت موقت«ه متهم به دليل صدور مدتي است ك

 »بازداشت موقت«سال است؛ بنابراين، مدت حداكثر مدت بازداشت موقت متهم، دو سال و در ديگر جرايم، يك 

ازات سلب حيات، مانند قتل شده در اين مقررات تجاوز كند و در جرايم موجب مج¬متهم نبايد از حداكثر تعيين

متهم، ادامه بازداشت وي با قرارهاي اخذ كفيل يا وثيقه » بازداشت موقت«عمدي پس از انقضاي مدت دو سال از 

  امكانپذير است.

در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس است و حبس نيز داراي حداقل و حداكثري باشد، مدت بازداشت  -ب

ت موقت و يا ديگر قرارها، بيش از حداقل مجازات قانوني نخواهد بود كه در اين موارد، متهم در نتيجه قرار بازداش

مي باشد؛ بنابراين، چنانچه مجازات جرگفته، مدت بازداشت موقت بيش از يك سال نميپيش» الف«با توجه به بند 

ديگر با قرار اخذ كفيل يا  توان متهم را يك سال با قرار بازداشت موقت و يك سالدو تا ده سال حبس باشد، مي

  وثيقه بازداشت كرد.

باشد، از شمول حكم مواردي كه مجازات قانوني جرم، غير از حبس است و يا مجازات حبس، فاقد حداقل مي -ج

خارج است و اتخاذ تصميم در مورد نوع قرار تأمين كيفري با  ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٤٢ماده 

  وط به قرارهاي تأمين كيفري؛ از جمله اصل تناسب تأمين، با قاضي خواهد بود.لحاظ اصول كلي مرب

قانون يادشده، صرفاً ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا  ٢٤٢شايسته ذكر است كه تبصره يك ماده 

ه بازداشت در هر يك و دادگاه و نيز محاسبه مدت بازداشت ناشي از قرار بازداشت موقت و ديگر قرارهاي منتهي ب

 ٢٤٢اي نيست؛ بر اين اساس، محل اعمال و اجراي قسمت اخير ماده از فروض فوق است و متضمن حكم جداگانه



 

 

گفته مشخص و هر يك محل اعمال و اجراي خاص خود را دارد در نتيجه، بحث از تعارض و نسخ قانون پيش

  وضوعاً منتفي است.گفته، ممذكور در استعلام در خصوص قسمت اخير ماده پيش

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٥/١٦٠   

  ح١٦٠-٩٨-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مبناي ابطال تمبر مالياتي توسط وكلا در فرضي كه خواسته مالي و از نوع وجه نقد است و مواردي كه خواسته مالي 

  الحساب دريافتي است و يا بر اساس خواسته؟غ عليو غير نقد است، مبل

مورخ  ١٤٠٤٣١٣٩٠٠٠٢٢٠١٢٥٧توضيح آنكه، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 

دادگستري استان زنجان در خصوص  ١١/١١/١٤٠١مورخ  ٥٠٢٩٥/٩٠٣٧/٢١٩، بخشنامه شماره ٢٧/٨/١٤٠٤

  موضوع را ابطال كرده است.

 پاسخ:
شود كه حسب مورد با لحاظ آن كه الحساب مالياتي بر مبناي خواسته تعيين ميدر دعاوي مالي ميزان تمبر علي

ساب الحته و يا تقويم به عمل آمده، ملاك محاسبه تمبر عليخواسته وجه نقد است يا غير آن، مبلغ ريالي خواس

رفين الوكاله مقرر بين طالحساب مالياتي، تمام حقمالياتي وكيل خواهد بود. چنانچه وكيل در زمان ابطال تمبر علي

وع ذيل ضالحساب دريافتي موالوكاله وصول شده (عليالحساب مالياتي را بر مبناي حقرا دريافت نكرده باشد، علي

رئيس محترم  ٢٨/١٢/١٣٩٨المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب الوكاله، حقنامه تعرفه حقآيين ٣ماده 

كه اين مبلغ كمتر از حداقل تعرفه باشد كه در اين صورت بايد حداقل مقرر در تعرفه پردازد؛ مگر آنقوه قضاييه) مي

  را به عنوان تمبر مالياتي ابطال كند.

 محمدعلي شاه حيدري پور دكتر

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢١    

٧/١٤٠٥/١٦٥   

  ح١٦٥-١/١-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، اجراي گزارش اصلاحي در شوراي ١٤٠٢قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  ٢٦با عنايت به اينكه وفق ماده 

اين قانون نحوه تأييد و تشريفات آن مشخص نشده است حل اختلاف منوط به تأييد قاضي دادگاه صلح است و در 

هاي صلح قرار ندارد، و نظر به اينكه در اين حوزه قضايي شوراي حل اختلاف به لحاظ مكاني در مجاورت دادگاه

اعتباري رسد تأييد گزارش اصلاحي مستلزم برگزاري جلسه داوري است تا چنانچه افراد ادعايي بر بيبه نظر مي

كننده و جعليت امضاها داشته باشند، موضوع بررسي و پس به لحاظ شكلي؛ مانند عدم اهليت فرد توافق صورتجلسه

  از تأييد گزارش اصلاحي اجراييه صادر شود؛ خواهشمند است در خصوص اين رويه اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:
رئيس  ٢١/٥/١٤٠٣نامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراهاي حل اختلاف مصوب آيين ٣٣اولاً، به موجب ماده 

هاي كيفري كه از سوي دادگاه صلح يا ساير مراجع قضايي به منظور صلح و سازش محترم قوه قضاييه، در پرونده

دهد. در صورت حصول سازش يا را انجام ميشود، شورا در مهلت قانوني فرايند صلح و سازش به شورا ارجاع مي

شود؛ بنابراين در فرض سؤال، مياعلام گذشت شاكي، مراتب در صورتمجلس درج و به مرجع قضايي مربوط اعلام 

يادشده اقدام كند و صدور گزارش اصلاحي به وسيله شوراهاي حل اختلاف  ٣٣شوراي حل اختلاف بايد مطابق ماده 

  رجاعي به آن مرجع، منتفي است.هاي كيفري ادر پرونده

هاي حقوقي در جريان رسيدگي تقاضاي صلح و سازش شده باشد و دادگاه در اجراي ماده ثانياٌ، چنانچه در پرونده

رئيس محترم قوه قضاييه،  ٢١/٥/١٤٠٣نامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراهاي حل اختلاف مصوب آيين ١٩

گزارش اصلاحي تنظيم شده توسط شورا حسب «كند، وفق ذيل همين ماده موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع 

و در » شودكننده ارسال و در صورت تأييد آن توسط همان دادگاه مطابق قانون اقدام ميمورد به دادگاه ارجاع

 ١٥صورتي كه بدون تقاضاي صلح و سازش، (با اطمينان از عدم مخالفت طرفين پرونده)، موضوع در اجراي ماده 

رسد براي صلح و سازش به شوراي حل اختلاف ارجاع شود، به نظر مي ١٤٠٢قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 



 

 

اين قانون نتيجه به همراه  ١٥در موارد موضوع ماده «دارد: قانون يادشده كه مقرر مي ٢٠با توجه به ذيل ماده 

 مزبور نسبت به مختومه كردن پرونده با دستورشود تا مرجع تصويري از گزارش اصلاحي به مرجع قضايي ارسال مي

همين قانون، از آنجا كه گزارش اصلاحي به وسيله شوراي حل اختلاف  ٢٦و با لحاظ مفاد ماده » اداري اقدام كند

رسد، دادگاه صلح مرجعي است كه گزارش اصلاحي با تأييد آن شود و به تأييد قاضي دادگاه صلح ميصادر مي

يابد؛ بنابراين، قاضي دادگاه صلح پس از ارجاع پرونده و پيش از تأييد گزارش اصلاحي يت اجرا مياعتبار تام و قابل

بايد بررسي كند كه در تنظيم گزارش اصلاحي، قوانين و مقررات شكلي و ماهوي و توافق طرفين رعايت شده باشد؛ 

دادگاه صلح ملازمه دارد و در اين راستا جانبه قاضي به عبارت ديگر، تأييد گزارش اصلاحي با نظارت عاليه و همه

كننده و يا ادعاي تواند در صورت لزوم اظهارات و ادعاهاي طرفين؛ از جمله ايراد عدم اهليت فرد توافققاضي مي

مجعول بودن امضاها؛ آنگونه كه در فرض سؤال آمده است را استماع و يا مدارك و مستندات آنان را بررسي كند؛ 

گفته در فرض سؤال، دادگاه صلح تكليفي به تشكيل جلسه رسيدگي و استماع اظهارات طرفين شبنا به مراتب پي

  ندارد؛ هرچند در اين خصوص با منع قانوني مواجه نيست.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢١    

٧/١٤٠٥/١٧٣   

  ك١٧٣-٥٤-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، فهرست مواد  ١٣٦٧قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  ٤٦ق به تبصره ماده وف -ب

بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد؛ با توجه به اينكه قانون مربوط به روانگردان  مخدر و روانگردان

، آيا مواد مندرج در اين قانون باشد و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده استمي ١٣٥٤(پسيكوتروپ) مصوب 

  شود؟ آيا اين قانون همچنان داراي اعتبار است؟ جزء مواد مخدر محسوب مي

 پاسخ:
، شش مورد ١٣٨٩قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب  ٨اولاً، به موجب ماده 

اين قانون شده است؛ بر اين اساس، ديگر مواد گردان به شرح مذكور در اين ماده، مشمول احكام مقرر در مواد روان

هاي با لحاظ فهرست ١٣٥٤گردان مصوب گردان مندرج در فهرست چهارگانه قانون مربوط به مواد روانروان

هيأت وزيران، همچنان مشمول  ١٣/٩/١٣٨٤نامه مورخ چهارگانه اقلام به روز شده مواد روانگردان موضوع تصويب

  خيرالذكر است. احكام مقرر در قانون ا

در مقام وضع مقررات ٥/٨/١٣٩٩معتبر در حوزه سلامت مصوب ثانياً، قانونگذار در فهرست قوانين و احكام نا

الاجرا نبوده است؛ بلكه در مقام احصاء و ارائه فهرستي از قوانين و مقرراتي بوده كه سابق تأسيسي و نسخ قانون لازم

ده يا مدت اجراي آن منقضي شده و يا اجراي آن موضوعاً منتفي شده بر وضع اين قانون به طور ضمني نسخ ش

قانون مربوط به  ٤تا  ١هاي جدول پيوست اين قانون، ناظر بر ضميمه ٤١٩است؛ بنابراين، عبارت مندرج در رديف 

 هاي زمانيهاي بعدي در برههنامهاست كه به موجب تصويب ٨/٢/١٣٥٤گردان (پسيكوتروپ) مصوب مواد روان

نسخ شده است و در  ٥/٨/١٣٩٩سابق بر وضع قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 

نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مواد مخدر تصويب ٢جدول شماره  ٢٢حال حاضر، با لحاظ رديف 

ر يا يا غير معتبنامه در خصوص فهرست مصوبات معتبر و نسخ صريح، منسوخ صريح و باطل شده و (تصويب

هاي هيأت وزيران، جدول فهرست ٢٧/٨/١٤٠٣انقضاي زمان اجرا در موضوع مبارزه با مواد مخدر) مصوب 



 

 

نامه شماره هيأت وزيران موضوع تصويب ١٣/٩/١٣٨٤گردان مورخ چهارگانه اقلام به روز شده مواد روان

گردان (پسيكوتروپ) مصوب د رواندر خصوص قانون مربوط به موا ٢٢/٩/١٣٨٤هـ مورخ  ٣٤١٣٩/ت ٥٠٠٩٥

  به قوت و اعتبار خود باقي است. ٨/٢/١٣٥٤

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٠٦    

٧/١٤٠٥/١٧٥   

  ح١٧٥-٢٥٠-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون تجارت  ١٠ز جمله ماده مقررات مربوطه به امضاي الكترونيكي ا ٧/١٤٠٤/٥٣با توجه به نظريه شماره 

) به OTPالكترونيكي ناظر بر شرايط اعتبار امضاي الكترونيكي بوده و ارتباطي با نحوه ارسال رمز يكبار مصرف (

چنانچه با رعايت مقررات مربوط «كارت اشخاص حقوقي ندارد خواهشمند است توضيح فرماييد منظور از قيد سيم

  در نظريه مشورتي مذكور چيست؟» به امضاي الكترونيك انجام شود

 پاسخ:
اين اداره كل به موجب نظريه مشورتي ياد شده، به صراحت روش پيشنهادي آن مرجع محترم مبني بر ارسال رمز 

ر براي مهر دبردار را جايگزين مناسبي ))  به سيم كارت متعلق به شخص حقوقي و يا بهرهOTPيك بار مصرف 

ر نظريه د» با رعايت مقررات مربوط به امضاي الكترونيكي«اسناد الكترونيكي دانسته است و مقصود از عبارت 

گفته، تأكيد بر اين امر است كه استفاده از روش ياد شده صرفاً به عنوان جايگزين مهر بوده و نافي مشورتي پيش

در خصوص امضاي الكترونيكي صاحبان امضاي مجاز شخص  لزوم رعايت مقررات مربوط به امضاي الكترونيكي

  باشد. حقوقي نمي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٠٨    

٧/١٤٠٥/١٧٦   

  ع١٧٦-٦٨-١٤٠٥شماره پرونده:  

  استعلام:

ون باشند كه بدهي آنها تاكنماني ميرساند برخي مستخدمان متوفا داراي بدهي بابت استفاده از مراكز دربه استحضار مي

پرداخت نشده است و اقدامي به منظور اداي دين صورت نپذيرفته است؛ آيا در صورت پرداخت غرامت فوت از سوي 

  توانند رأساً ديون متوفا را از محل غرامت مذكور پرداخت كنند؟هاي اجرايي ميهاي بيمه، دستگاهشركت

 پاسخ:
شود و مطابق قانون مدني بايد رمند متوفي است، جزء ماترك او محسوب ميبه طور كلي آنچه طلب زمان حيات كا

كار، تفاوت حكم تطبيق حقوق و مانده مرخصي؛ اما آنچه به مناسبت فوت اش پرداخت شود؛ مانند اضافهبه ورثه

ه درباره ها كگيرد؛ نظير غرامت فوت و پرداخت مستمريكارمند و به واسطه رابطه استخدامي او به ديگران تعلق مي

ول شود و از شمشود، با رعايت مقررات استخدامي مربوطه پرداخت ميورثه و افراد تحت تكفل كارمند برقرار مي

بنابراين در فرض سؤال، ديون متوفي از محل غرامت فوت كارمند، مقررات ارث مذكور در قانون مدني خارج است؛ 

  باشد.قابل پرداخت نمي

تواند به نفع يك يا چند نفر از وراث خود يا شخص كه در بيمه عمر، شخص ميه به اينشايسته ذكر است با توج

ها پرداخت شود، اين غرامت از شمول عنوان تركه متوفي خارج ثالث بيمه شود و غرامت مربوط پس از فوت به آن

  بوده و قابل توقيف بابت بدهي وي نيست.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

وه قضاييهمدير كل حقوقي ق



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/١٠    

٧/١٤٠٥/١٧٧   

  ح١٧٧-١٢٧-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نظر به وجود اختلاف در محاكم حقوقي و صلح در خصوص ضرورت تعيين ميزان دقيق خواسته يا اختيار خواهان 

ط بايست توسيدر تقويم خواسته در خصوص دعوي نظير استرداد طلاجات يا مطالبه ديه ارشاد فرماييد لزوماً م

خواهان معادل ريالي آن تعيين و بر اساس آن هزينه دادرسي و صلاحيت تعيين شود يا اينكه خواهان در خصوص 

  هاي مذكور اختيار تقويم دارد.خواسته

 پاسخ:
در «، ١٣٧٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٦٢ماده  ٤اولاً، به موجب بند 

خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه  دعاوي راجع به اموال، بهاي

اجع به دعاوي ر«؛ اطلاق »دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده، مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد

ري مسكوكات طلا ترتيب ديگگيرد و تاكنون قانوني كه راجع به طلا و طلا و مسكوكات طلا را نيز در بر مي» اموال

، بهاي ١٣٩٤قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  ٩معين كرده باشد، تصويب نشده است؛ البته وفق تبصره يك ماده 

شود؛ بنابراين، تقويم طلا و سكه طلا در شوراهاي ياد شده (در زماني كه خواسته بر اساس نرخ واقعي آن تعيين مي

سي به كه، حسب برربايست بر مبناي بهاي واقعي آن صورت گيرد. ضمن آنموال مياند) مانند ديگر افعاليت داشته

عمل آمده، اعلام قيمت طلا و سكه طلا بر عهده بانك مركزي نيست و عملاً هم اتحاديه صنف مربوط به اين امر 

قوه قضاييه؛ از  هاي رياست محترمكند؛ همچنين در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجراي بخشنامهاقدام مي

، شايسته است از حوزه رياست قوه ٢٨/١/١٣٩٦مصوب » سازي در اخذ هزينه دادرسييكنواخت«جمله بخشنامه 

  قضاييه استعلام شود.

كه ديه ثانياً، در صورتي كه ديه فارغ از جنبه كيفري آن و در قالب دادخواست حقوقي مطالبه شود، با توجه به اين

قانون مجازات  ٥٤٩باشد؛ زيرا وفق ماده تلزم تقويم بهاي آن از نظر هزينه دادرسي ميواجد جنبه مالي است، مس

 ٤٩٠و به موجب ماده » موارد ديه كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است« ١٣٩٢اسلامي مصوب 



 

 

رداخت ديه به صورت كننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پدر صورتي كه پرداخت«اين قانون 

ر فرض ؛ بنابراين، د»طي باشد، معيار قيمت زمان پرداخت است مگر آنكه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشداقسا

است و مبلغ مشخصي وجه نقد موضوع خواسته نيست » بخشي از آن«يا » يك فقره ديه كامل«سؤال عنوان خواسته 

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه ٦٢ك ماده تا از نظر پرداخت هزينه دادرسي مشمول بند ي

بر مبلغ  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٤٩٠باشد. بديهي است چنانچه مطابق ذيل ماده  ١٣٧٩مدني مصوب 

رسي دتواند مورد خواسته قرار گيرد كه در اين صورت از نظر پرداخت هزينه داقطعي توافق شده باشد، همان مبلغ مي

  باشد.يادشده مي ٦٢مشمول بند يك ماده 

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٤    

٧/١٤٠٥/١٨٢   

  ك١٨٢-٢٥٠-١٤٠٥شماره پرونده:  

  استعلام:

بعدي (ماده  با اصلاحات و الحاقات ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب   ٧٤١اي موضوع ماده منظور از كلاهبرداري رايانه

) چيست؟ آيا به مانند ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و ١٣٨٨اي مصوب قانون جرايم رايانه ١٣

  ، انجام مانور متقلبانه در تمامي فروض مذكور در ماده صدرالذكر ضروري است؟١٣٦٧كلاهبرداري مصوب 

 پاسخ:
تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و  اولاً، تبيين تفاوت ميان ركن مادي جرم كلاهبرداري موضوع ماده يك قانون

با اصلاحات  ١٣٧٥قانون مجازات اسـلامي (تعزيرات) مصوب  ٧٤١و كلاهبرداري موضوع ماده  ١٣٦٧كلاهبرداري مصوب 

و  توانند با مراجعه به منابعكننده محترم ميو الحاقات بعدي از وظايف اداره كل حقوقي قوه قضاييه خارج است و استعلام

  هاي آن را به دست آورند.علمي مربوط، مفاهيم مورد اشاره در استعلام را مقايسه و تفاوتكتب 

» وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات«قانون مجازات اسلامي اين است كه  ٧٤١ثانياً، ملاك تحقق بزه موضوع ماده 

رتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد، متوقف اي يا مخابراتي و با اهاي رايانهبا استفاده غير مجاز از سامانه

هاي ها تحصيل شود؛ چنانچه كسي بدون ارتكاب چنين اعمالي؛ اما با استفاده از سامانهها يا مختل كردن سامانهكردن داده

لاهبرداري موضوع ماده اي يا مخابراتي موجب فريب فرد يا افرادي شود و مالي از آنان تحصيل كند، از مصاديق كرايانه

است؛ مانند آنكه فردي با استفاده از  ١٣٦٧يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 

وهوم كشي مكننده در قرعهاي يا مخابراتي به قصد فريب با اميدوار كردن مردم به امور واهي، افراد شركتهاي رايانهسامانه

 كنندهاين طريق وجوه آنها را تصاحب كند؛ در هر صورت، تشخيص مصداق بر عهده قاضي رسيدگيرا فريب دهد و از 

  است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٢٨    

٧/١٤٠٥/١٨٤   

  ك١٨٤-١٨٣-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  توان قسامه را اجرا كرد؟ورم، آيا ميدر موارد تغيير رنگ پوست (سرخي، كبودي و سياهي) و ت

 پاسخ:
، قسامه به طور مطلق به عنوان يكي از ادله اثبات ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٤٥٤و  ٢٠٨به موجب مواد 

شود  شدگي (تغيير رنگ) يا تورم منتهيشدگي، سرخديه شمرده شده است؛ بنابراين هر جنايتي كه به كبودي، سياه

قانون يادشده، ارش، ديه غير مقدر است و  ٤٤٩ست به تصريح ماده نيز با قسامه قابل اثبات است. شايسته ذكر ا

  مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد؛ مگر اينكه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

 

 

١٤٠٥/٠٤/٣١    

٧/١٤٠٥/١٩٠   

  ك١٩٠-١٦٨-١٤٠٥شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري  ٢٧٨آيا مقررات مربوط به مرور زمان (مرور زمان كيفري) شامل مفاد مندرج در ماده 

شود؟ به عبارت ديگر، چنانچه پس از سپري شدن مدت مرور زمان جرم، شاكي يا دادستان نيز مي ١٣٩٢مصوب 

قات در خصوص متهم شود، آيا پرونده همچنان مشمول مرور خواستار تجديد تحقي با ارائه ادله و مدارك جديد،

زمان بوده و امكان تجديد تحقيقات در آن وجود ندارد؟ در صورتي كه پاسخ مثبت است و مرور زمان بر بازگشايي 

پرونده با دليل جديد حاكم باشد، مبناي محاسبه اين مدت از چه تاريخي است؟ از تاريخ وقوع جرم و يا از تاريخي 

  دليل جديد كشف شده و به جريان افتاده است؟ كه

 پاسخ:
، هر چند مهلت ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٢٧٨تقاضاي تعقيب مجدد متهم موضوع قسمت اخير ماده 

گفته در ندارد؛ اما تابع ضوابط عمومي مرور زمان است. به عبارت ديگر، تعقيب مجدد متهم موضوع ماده پيش

  رور زمان نشده باشد.صورتي است كه جرم مذكور از تاريخ وقوع مشمول م

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

  مدير كل حقوقي قوه قضاييه


